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دب تا دخا نه کو تم ء 
بنگاه مطبوعانی شیپور و کتابحانه ګوتمبر 


چاپ تهران 


۳ ۷ 
کمشاه 


بشنت باغ نابالسلطنی در خیابان مپدیه خا نه بز رگ وبا کیزه ئی 
بود که اهل محل خاطرات خوشی از آن داشتند و هنوز عروسی باشکوه 
و طرب انگیوی وا که چند: عال قل در آن اتام باق بود از ناه 
وة بودن 
ولی مدتی بود که این خانه رونق خودرا ازدست داده بود. خاموش 
و حزن آلود شده بود؛ مثل این بودکه نشاط و سع‌ادت از آن رخت 
بر سته است . 
روزی از روزهای بپار. سال ۱۳۱۵ نزديك‌ظپر» روی هر يك 
از دو»سکوی طرفین در بزرگ این خانه يك بچه نشسته بود؛ یکی از 
آن‌دی بسری شش هفت ساله و دیگرق دخس ق بنج ساله بود؛ يسر حلقه 
برد گنی از سیم بدست داشت و دختر پای عروسکی بزرگ و کهنه را 
چسبیده بود. هر دو از زیبائی بپره داشتند اما هردو لاغر و افسرده 
بودند»ا تومو بیلی را که‌ته کوچه استاده بودتماشامیکردند و آهسته‌ما ننددو 
دردمند دلسوخته که درد دل . بم گو بند با هم حرف میزدند . 
بسرك میگفت: مچول» شرط چهرکه مامان الان بياید و ناهار هم 
برامان بیاورد؟ ۱ 
دخترك با لحن یأسآ لودمیگفت : 
-- 4! دوساعت دیگرهم تشر اه آم خوفش کف که گرصبح‌زود 
برود EY‏ ۳ دیدی که چقدردیررفت؛ حالا راستی منوج‌جان نصف 
اطاقمان‌قالیجه ندارد چطور میشود؟ 
۔- هیچ طور بالاخره آقاجان جمالم ميأیند. پول بمامان میدهند؛ 
= :> 


مامان هم يك روز مثل امروز میرود ببانك قالیچه‌هامان را با همه چیز 
های دیگر که از پارسال تاحالا ببانك برده پس میگیرد ومیآورد. 

-- چه خوب! آ نوقت دیگرهیچ روز ی ناهار تخو اهیم ماند . 

- بی پول‌هم نخواهیم ماند و وقتیکه پول داشته باشیم اکسر يك 
فاطمه‌سلطان دیگر ساريم وبکر مواجیش قهر نمیکند و تمیرود. , 

دختر بچه محزون ناگپان از سکو بزیر جست و گفت: منوج‌جان, 
پری گر به میکند . 

- نو درو سانش را بدهانش بگذار» من هم سر کوچه رانگاه 
میکنم مامان ساید. 

دختر بچه دوان‌دوان بدرون رفت از يك حياط کوچك واردحیاطی 
وسیع و بزرک شد از کنار حاشیه‌تی که یك ردیف شمشاد کوتاه بای 
آن کاشته شده بود و اثری از یك گلکاری زیبای قدیم داشت سوی 
پله‌هائی که باطاق‌ها می بو ست دو ید. دران حال دست کوچکش را به 
ش گهای غار کرو ادها ام کی و اد ای اة روت : 

آم دم بری جان, کر نکن عزیزم آمسدم تصدقت رم » 
کر نکن ! 

نفس زنان از چند بله بالا رفت از جلوچند اطأق در سته گذشت 
و وارد اطاقی شد که درش باز بود. اطاق وو بود که نیمی از ن 
فرش نداشت؛ در بك گوشه‌اش ستری کوچك روی فرش افتاده بود. در 
شت کود کی ش‌هفت ماهه دست ویاو فریاد میزد. 

رل 2 بان خودرا| با نجا رساند از زیر شمد بستانك بجه را 
یافت و دردهانش نهپاد؛ اما بچه بستانك‌را نگ رفت آرام نشد؛ انتظار 
دیگری داشت و از ررسیدن بان خشمگین شد؛ گر به‌اش سخت‌ترشد. مچول 
بلندش کرد تغل کرد سینه اش چا ندے کا نش داد نوازذشش کیرد 
قر بان صدقه‌اش رفت» اما اینها همه نتیجه‌ثی جز افزون ساخ کر ده بچه 
نبخشید. رفته‌رفته صدای کودك شیر خوار در سینه‌اش پیچید چپره‌اش از 
فشار گر به سرخ و سياه شد و بصورتی در آمد که برای خواهر بنحساله اش 
وحشت آور بود. 

دختر ناتوان از دیدن این cC‏ آشفته وهر اسان شد همچنان که 


کودك‌را در بغل داشت نفس‌زنان خودرا بدر اطاق رساند و فریاد زد: 
- منوچ؛منوج؛ خدایاء منوج...اوه! پری‌جان! مگر فریاد تومیگذارد 
صدایم بمنوج برسد؛»«منو, منوج! 
جوابی نشنید؛ یکدم متحیرماند؛ بچه را دید که بخود می‌پیچد. بیش 
از پیش سياه و کبود میشود و فریاد میز ند؛ نگاهی بیله‌ها گرگ به 7ه 
اطاق باز گشت؛ بچه‌را در سترش انداخت دوان‌دوان تحباط رسید و از 
آ تجاسوی در کوچه رفت. در راه همجنان فریاد میژد و منوج را میخواند 
نیرا تن 
وارد حباط کوچك شد و بازصدا زد: 
منوج! مگر کری؟*۰ ۰ جرا جواب نمیدهی !۰ * اوه؛ بس کجارفته؟.. 
بدر کوچه رسیده, چشمان حيرت آلودش را بسرعت بهر دو سک-و 
دوخته و اثری از منوج نیافته بود. 
منوج)؛ منوج؛۰۰ توی حياط هستی؟۰۰ کجائی»۰ ۰ 
چند دفعه در حياط کو چك : فر باد زد آنگاه جر آنی تخود داد با 
در کوچه ناد و بپر دو طرف lS‏ از یکسو بخیابان امیر به 
و از سوی دیگر بکوچه‌های باريك و خلوت می‌پیوست. »چول با نگاه 
پریشان و بہت آ لودش هردوطرف‌را بدقت دید واثری از برادرش نیافت. 
صدای فریاد پری سخت‌تر از پیش از ته حیاط بگوشش میرسید و بر 
اضطراش میافزود. متحیر نود که چکند! چنی دفعه بأهمه قو تی که داشت 
فریاد زد و مادرش را خواند. چند بچه که ته کوچه بازی میکردند سر 
گرداندند, نگاهی باو کردند و بابی اعتناگی بکار خود مشغول‌شدند. 
خدایا چکنم ؟ منوج ؛ منوج ! 
گوش بدرون حیاط داد؛ صدای خواهر کوچکش را شنید و نگرانتر 
شد > بغیا اش ر سید که بچه درحال خفه شدن است . 
باز نگاهی ,دوطرف کر د. و بی اراده بدویدن پرداخت ؛ دودقیقه 
بعد به خیابان شیف و ا ان دریده از اضطراف فیصوت رسو کر سس 
اا در[ ن موقع شلوغ بود ؛ در بیاده رو صدها تن زن ومرد و بچه » 
در همو برهی_بسر عت» میر فتند ‏ میآمدند »ازن سو به آ نسومیشتافتند » از 
کنارهم میگذشتند » تنه‌هاشان بهم میخورد. شباهت به دشمنانی داشتند که 
اه 


از یکدیگر بگریزند. همه چپره‌ها رنگپا وشکل‌های مختلف داشتند و 
برای دخترك روشن بین ترس‌آور بودند ؛ وسط خیابان اتوموبیل های 
بز رگ و کوچك , درشکه‌ها گاری‌هاء دوچرخه‌ها درهم‌میپیچیدند . آزهم 
پیشی میگرفتند » غلغله وغریو درفضا میافکندند ؛ هیچ چیز تناسب و هم 
آهنگی وشباهتی با چیز دیگر نداشت »> هیچکس جز بخود متوجه نبود ۰ 
گذشته از صداهای مختلف که هنکامه‌گی بر یا میکردند هواهای رتگار تگ 
آشوبی حقیقی‌تر وهولناك تر بوجود میآوردند . از اینهمه افراد کوچك و 
بزر کب که میآمدند ومیگذشتند هیچهکس سر بر نمیداشت تا آن دخترك 
آشفته و ناتوان را برسر آن کوچه بیند, از او پرسد که چه میخواهد 
فش کیک سوی او بیش برد و بار سنگین ۶ عم را از دل کوچکش 
ی 

ب منوج ! منوج ! 

بازهم دخترك برادرش را صدا کرد اما ایندفعه صدا از گلویش 
بیرون نیامد ؛ چه حاصل داشت ؟ ميان این ازدحام تیره و موحش صدای 
ناز کش بکجا میرسید ؟ 

بزودی وحشتی اورا فرا گرفت ؛ مثل این بود که ناگپان همه 
چیزهائی که پیر امو نش بودند برای بلعیدن آودست بهم دادند و مبدل به 
دیوی هولناك شدند. بلرزه‌در آمد شتابان پشت بخیا بان کرد و دوان دوان 
تا درخانه رفت . 

هیچ تغییر روی ننموده بود ؛ درخانه همجنان باز بود ؛ صدای فریاد 
پری باوضعی دلخر اش‌تر بگوش میر سید و نشان میداد که کودك شیرخواد 
خسته شده است و نفس بزحمت از گلویش بر میا ید ... یکبار دیگرمچول 
سر بدرون کرد وفریاد زد : منوج ؛ منوج ! 

وچون باز جوایی نشنید از سوی دنر كوه ندو بدن برداخت . 
چند بچ کوچك که چند دقیقه پیش آ نچا بازی میکرد ند رفته بودند؛ ته کوچه 
قبلا اتومو بیلی بود که حالا دیگر نبود ۽ خدمتکاری ازخم کوچه باین سو 
بیچید و » هنورچند قدم پیش نیامده ‏ دری را گشود و بدرون رفت ‏ 


مچول چون با نچا نزديك شد صدای سته شدن چفت دررا شنید . جز آن 


صدا ئی تکوش نزسند * کوجه درزسکوت مطلق فرورفته بود . دوسگ 


دنبال هم دو بدند و دورشدند ‏ از سر شاخه درحتی پر ند ئی برغاست ۰ 
صدای شاه درخت بیشتر وصدای بال او کمتر شنیده شد ... مجول به سر 
کوچه رسید و آنجا نیز بهت زده برجای ماند ؛ بسرعت هردوطرف را 
نگریسته بود. در آن کوچ باريك نیز :هیچکس وجود نداشت ؛ گر به 
سفیدی کنار مشتی زباله میخر امید و بومیکشید ؛ ته کوچه ازهردوطرف. 
باوجود روز روشن» مثل آن بود که در ظامت فرورفته است* 

مجول چند تانیه استاد EEE‏ از چپرهاش بر ید. ین نمید | ند 
چه فکرمیکرد ؛ شاید میترسید ؛ شاید بہمین جهت جرأت نکرد با چشم 
باز بر ادزرش را صدا کند > دیده فرو ست وفریاد زد : منوج منوج ! 

صد‌ایش رفت ۾ له خود باز گشت و :4 جواش باز آمد.درخا نه‌گی pt‏ 
خورد بازشد زنی آشفته مو وزشت روسر از آن ترون کشت ۰ نگاهی 
بپردوطرف کرد و نا ید ید سنوی | تاه مجول سخت تر لرزید ؛ بنظرش 
رسید که از پایان کوچه » موجودی درشت هیکل » سر بز ر و مخوفش 
رابیرون آورده است و بادو چشم در رده وخونبار نگاهش میکند. 

بافشاری وایستاد گی نتوانست؛ دوان دوان باز گشت. چون بدرخا نه 
رسید چند انيه نیز متیر ما ند سیس‌هر دودست کوچکش را بالا برد روی 
موهای سیاه حلقه حلقه‌اش زد و ناله کنان گفت 

خداو ندا ؛! چه خاك يسرم بروزم ! ... 

وارد حیاط شد و باطاق رفت » قنداقهً بچه را که پنداشتی از فرط 
کریستن نزديك به جان دادن است برداشت » بیپوده کوشید که سا کتش 
کند وچون موفق تشد خود نیز گر به ۳ سرداد ی چه کند ؟ en E‏ 
يجه پنج ساله بیش ازین طاقت دارد ؟ 

LELE 

ب دیرشد ! نمیدانم چه بسر بچه‌ها آمد !.. ناه برخدا ! 

زنی جوان و زیباءولی افسرده ولاغر. تقریبا دوان دوان ازخیا بان 
امیر یه وارد این کوچه شد. ازچپره‌اش نورصلاح میدرخشيد ؛ فرورفتگی 
گونه هایش جای سیلی قپر و لطمه ناساز گاری روز کارا نشان مداد > 
لبان افسرده و بیر نکش حکایت ازخون دل خوردن میگفت؛ چشما نش برقی 


داشتند که‌شاید بر وی از آ تش تب بود؛ بقچه‌گی زیر بغل گر فته بود که از 


اد یت 


بهشت 
کنار آن گوشه‌تی از يك نان بیرون آمده بود ؛ کیف بز ر گی نیز بيك 
دست داشت . برای راه رفتن همه .قواش را به کارمیبرد ۰ بنداشتی که 
حاضر است جان زیر پا نهد و قدری زودتر برسد . 

چون پس از لحظهئی کوچه‌را خلوت یافت بدویدن پرداخت و بزودی 
بدرخانة بز ر گ‌رسید . درهمچنان باز بود . ذن جوان پا بدرون نهاد و با 
صدائی بلند و پر اضطر اب گفت : 

- چه خبراست ؛ چه شلوغ کرده‌ئید ؛ منوج , مچول ! 

از ته حياط اندرونی صداهائی شنیده ميشد که شباهت بگر به‌داشت. 
اما بیش ازصدای گر یه عادی ایجاد رقت و اضطر اب میکرد» زن دوان 
دوان وارد حیاط بز ر گشد. شتابان از بله‌ها بالا رفت » صدای پاش 
دختر بچ پنج ساله از اطاق بیرون جست و همچنانکه اشك میر بخت با 
مسرتی آمیخته با حزن و اضطراب گفت : 

- مامان مامان! 2 

چه شده است ؟ چرا گسریه میکنی ؟ ... خدا مر گم بدهد ! بچه 
هلاك شد ؛ . 

کودك شیرخوار براستی به مردن نزديك شده بود ؛ بجا ی گریستن 
وفریاد زن . نفس نفس ودست وپامیزد . ثیر گیر نك وفرورفتگی‌چشما نش 
حکایت میکرد که مدتی گر بسته است۰ مادرچیزهائی را که بدست داشت 
بگوشه‌تیانداخت » سوی‌بچه دوید . برداشتش و به سینه‌اش چسباند » خود 
با خستگی بسیار نشست و با صدا ی گرفته گفت: 

- مچول جان . چرا بچه اینطور شد کی بیدارشد ؟ مگر اذیتش 
کردید ؟ مگرلگدش زدید ؛ خدا مرا بکشد ؟ ۱ 

بستان مادر رفته رفته کودك بیز بان را خاموش کرد . آنکاه ذن 
دردمند همچون کسی که گمشده ئی دارد باطر اف نکر شنت و گفت : 

۳ منوج کجاست ؟ بروصدا کن دیا ید ؟ میخواهیم ناهار بخوریم . 

ب منوج نیست مامان . 

- نیست ؟ یعنی‌چه ؟ کجا رفته ؟ 

دختر سر یز بر انداخت و گفت : 

نمیدانم مامان » یست ! . 

ON os 


مادر بانپایت آشفتگی از جاجست , باحر کتی جنون آمیز پستان از 
دهان کودك شیرخوار بیرون کشید ‏ بچه را مثل یك موجود زائد برزمین 
گذاشت » شتابان بطرف مچول رفت.هردوشانه‌اش را گرفت و گفت : 

- منوج چه شد ؟ حرف بزن» کیا رقت ؟ نوی ات انبارافتاد؟ 

نه مامان » من نمیدانم » بخدا نمیدانم . 

مادرمثل دیوانه‌هاشده ود . هردودست نش کوت دسته‌ثی از مو یش 
را بمشت گر فت و ازجا کند چند لطمه بگو نه اش زد » پابرهنه ساط 
دوید وفریاد زد : منوج ! منوج ! 

سرتاپا میلرزید ؛ زانو اززیرش کشیده میشد چپره‌اش بی‌رنگ 
شده بود » چشمانش سیاهی‌میرفت › ما نند کسی که مر گ را بدنبال‌داشته 
باشد میدوبد وفرز ندش را صدامیزد . 

کیا میرفت ؟ خودش هم نمید | ست . بحوض بز رگ حياط که شب 
بیش آب در آن | نداخته بودنیم نگاهی یش تیفکند : سطح آب آرام و 
بیهر کت بو يك قطره هم‌از آب حوض بیرون ار بخته و کم نشده. بو د: 
به آب انبار نیز بیش ازاین‌ننگریست ؛ قفل بزر گی که بدر ان زده شده بود 
باقی بود ؛ هیچ چیزحکات نمیکرد که از يك ماه پیش بابنطرف آن قفل 
بازشده باشد ... پس منوج کجاست ؛ پسرك ناژ نین چه شد ؟ ... 

مادر که همه چپره‌اش میلر ژ ید مجول را صدا کرد و کت : 

- مچول ؛ بیا ببینم» حرف بزن » راستش رابگو .ا گرراست نگرتی 
حبست میکنم > داغت میکنم ! بگو ببینم منوج چه شد ؟ 

مامان؛ من بخد| نمید | نم !در کوچه باهم نشسته بودیم » ری راه 
کرد من آمدم ساکتش کنم » بر گشتم دیدم منوج نیست . توی خیا بان‌هم 
نبود» در کوچه های بائین هم نبود » نمیدا نم کجا رفت ! 

مادر بدرخت بزر گی تکیه کر دو بیحر کت ماند؛ مچول درچندقدمیش 
ما نند کناهکار ان سر بز بر انداخته بود واشگ مير یخت ؛ مادر بینو | چشم 
باو دوخته بود وفکرمی کرد: این بجه چه گناه‌دارد گناه باخودم است که 
خانه را بادو بچه کوچك ويك کودك نوزاد گذاشتم ورفتم .اوه ؛مادر 
بینوا نیز گناه نداشت...| گر ازخانه بیرون‌نمیرفت نخست گرسنگی‌ودنبال آن 
مرگ بدرون میآمد ! مگر نه [ نست کا از يك هفته پیش بول واز بيست و 
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چپارساعت پیش نان نداشتند ؟ پس‌ناچار بود برود. بچه‌هایش رانمیتوانست 
بپرد » باهمسایگان انس‌والفتی نداشت که از آ نان کسی را درخانه گذارد؛ 
خدمتکارش‌چندی‌پیش بعلت نر سیدن حقوق‌رفته بوده ۰۰ پس چه‌میتوانست 
بکند ؟ ؛ 

روبه آسمان کرد قطره اشکی که از گوشهٌ چشمش سرزده بود 
فرو نریخت » اما ازسینه‌اش آهی بیرون آمد وپآسمان رفت » بااین آه 
يك دعا نیزهمراه‌بود : خدایا تودانی با گناهکارحقیقی ! 

چون سر بز بر آوردو یکباردیگرچپرء پریده ر نگ‌مچول‌رانگر يست 
اشک درچشنش دیده نمیشد اما تک ازرو ش بر بده ‏ لیا نش شك شده 
وچین پیر امون چشما نش نمایان تر شده بود . دوقدم پیش‌رفت » دست بر سر 
دخترك نہاد و كفت : 

مچول جان » چقدروقت است که منوج رفته است ؟ 

الان رفت مامان ... بی گن کرد »من آمدم‌توی اطاق کت 
ديدم منوج نیست » رفتم تن و ده ۰ ده باطاق» شما آمدید . 

مادر باز یکدم فکر کرد ؛ آ نگاه‌شتا بان باطاقی که کودك شیر خوار 
در آن گریه میکرد رفت , کودك را بسینه چسپاند ءبحیاط باز گشت »دست 
مچول راگرفت > باقدمپای بلند براه افتاد و گفت : 

- مچول جان ‏ برویم منوج را پیدا کنیم . 

چند ثانیه بعد قفلی‌بدرخانه زدو بیرون رفت . 

... هنگام ی که باز گشت بیش ازسه‌ساعتازظهر گذشته بود؛صود تش 
نصف وچشمانش دو بر آبرشده بود ؛ پنداشتی که درظرف این جرد ساعت 
نیمی بیش از تنش آب‌شده و برزمین ریخته است . همچون کسی که چندین 
ماه بیماری سحت وهولنا کی کشیده باشد چشما نش ٤‏ سحال تن تن ۰ 
همه اندو دودومی‌زدند. بیدا بود که گر بسته‌است. اما هردو بچه‌اش 
هنوزمی گر بستند وپیدا بودکه مد‌تیاست کرت 4 طفاك هاحق‌داشتند؛ 
بری شیر نداشت که بیاشامد ‏ محول مثل مادرش هنوز ناهار نخورده بود 
ومانند اوازمنوج خبر نداشت . اما باژاو بچه بود وخوب نمیدانست که به 
مادر دردمند چه‌میگذرد 

ببچاره مادگ بپمه جارفته » همه شېررا ازز یر با گذرانده‌و نشانی 
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از طفل گمشدهاش نیافته بود . 
فر آری 


پیش از ظپرهمین روز در یکی ازخیا با نپای دور افتاده وخاوت سر آب 
سردار, که فقط چند در کېنه وشکسته ازچند باغ بز رگ بردیوار ه‌ای 
چینه‌ئی‌دو طر فش د بده میشه , سر پيچ بك خیا بان‌فرعی ‏ نزديك نپری‌و سیم 
که اززیردیواری بیرون میآمد و بفاصلةً چندقدماز آنجا در گودالی بزرك 
و عمیق شبیه بچاه فرو میریخت یک اتوموبیل ایستاده بود ۰ شیشه های 
اتومبیل بسته وپشت شیشه‌ها پرده آویخته بود. یکی دوتن که اتفاقا از آن 
خیا بان گذشتند ازدیدن آن اتومبیل در آن نقطه متحیرشدند ۰ چون پشت 
رلش کسی ننشسته بود پنداشتند که صاحبش آنرا گذاشته ورفته است .اما 
اینطور نبود . صاحب اتوموبیل در آن لمیده , آر نج روی چمدان بزد کی 
که کنار دستش بود گذارده بود و از کنار رده بشت شیشه برون را 
مینگر یست ۰ 

| نتظارش زياد طول کشید اما ائراضطراب یاخستگی دراو نمایان 
نشد . چنان آرام و خونسرد بودکه گفتی دراطاق خواپ خود» روی 
تختخوابش نشسته است و باخاطری آسوده کتاب میخواند ۰ فقط اگر کسی 
بدقت درچشمانش می‌نگر یست درمی یافت که برقی | شین در آ نها نها ننست 
ودر آن برق همه چیزوجود دارد . 

پس از چند دقیقه ساعتی از جیب بیرون کشید » به آن نگریست 
و گفت: 

- اين يك‌ساعت تمام؛ اما خیال نميکنم بدوساعت برسد. 

وب دانسته بود هنوز یکساعت دیگر نگذشته بود که چون از 
بشت شیشه سیرون نگر یست حر کتی بخود داد راست نشست و گفت: 

-- پالاخره آمد؛.. ها؛ اینطور بهتر است؛ حالا میفیمم که‌چرا این 
بالاپوش‌را از من گرفت و چرا سفارش کرد که برایش چادر هم بیاورم. 

سپس‌پردة شيشة عقب اتوموبیل‌را پس زد از آنجا ببیرون‌نگز يست 

۰ 


بهشت 

و گفت: ۱ 

- چه‌خوب وقتی هم آمد؛ هیچکس در خیابان نیست؛ جه زر نگ 
کفش دم‌پائی پوشیده؛ خوب شد یادم ماند و کفش برایش آوردم؛ 

آنگاه در اتومو بیلر | نیم باز کرد و منتظرماند. نیم دقیقه بعد در 
باز شد زنی که رویوشی سياه و بلند مانند مردان پوشیده و کلاهی بپمان 
رانگه باشلق‌ما ف روی‌سر کشنده :ود بدرون آمد. مرد با صدائی‌درشت 
و سنگین ولی‌محبت آمیز گفت: 

-آمدی اتی‌جان؟ بيا بنشین. زودباش» 

زن نفسز نان نشست و گفت:همه چیزهائیر | که گفته بودم آ ورده‌گی؟ 

-آری جانم. توی چمدان است . 

پس تو برو بیرون تا من لباس عوض کنم. 

مرد بی آنکه چیزی گوید در اتومبیل را باز کرد. نگاهی باطراف 
افکند و چون هیچکس را ندید بیرون آمد؛ دررا ست؛ چند قدم بلند 
برداشت؛ خودرا بخیا بان فرعی که آن نیز کاملا خلوت ود رساند ومانند 
کسی که برحسب اتقاق و گردش کنا ن گذارش اجا افتاده است بقدم‌زدن 
برداخت . 

چنه دفعه خیابان را تا وسط رفت و باز گشت, سپس چون اطمینان 
یاف ت که هیچکس نمیبیندش باتومپیل نزديك شد و گفت: 

سب بيايم اتی؟ حاضری ؟ 

زن گفت: آری اصلان دیگر کاری ندارم.. 

مرد در اتومو بیل را گشود > سر بدرون برد پس از نیم دقیقه 
بیرون آمدايك رب‌دوشامبرو دو تکه زیر پوش» یك جفت‌جورابويك جفت 
کفش دمپامئی بدست داشت؛ پشت باتومبیل ایستاد» لباسپا را بشت سرش 
نگاهداشت. بدقت هردو طر فآن‌خیابان ودرون خیابان‌فرعی‌را نگریست 
و چون‌یقین کرد که کسی نیست بدیواری که قنات بزر گ از زیر آن بیرون 
میأمد نزوديك شد. نزديك قنات کنار در بوسيدة يك باغ سکوی بزرگی 
بود. مرد روی آن رفت از آنجا بطرف چپ کج شدي دست بر سر دیوارد 
نپاد. بفشار خودرا بالا کشید و از سردیوار بدرون باغی کهآ نسوی‌دیوار 
بود نک ت سپس دستش را که لباس خانه زنانه‌را بان گر فته بود بالا 
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برد چنانکه گفتی نشا نه میگیرد دستش را قدری تکان داد آنگاه لیاسپا 
داو پس از آن با دقت پیشتری کفشهارا پائین انداخت از سکو بزیسر 
جست. ,طرف اتومسل دو ید با نگاهی “ریم دات هکس در خیابان 
نیست. ایندفعه در جلو اتومو بیل‌را باز کرد پشت رل نشست و در يك 
چشم برهم زدن ماشین‌را بحر کت در آورد. 

زن که چادر بسر کرده بود سر پیش برد و با اضطراب پرسید: 
درست انداختی؟ 

مرد لبخندی زد و گفت: 

چنان خوب نشانه گرفتم و انداختم که هر کس ببیند قسم خواهد 
خورد که ھمەرا خودت آ نجا گذاشته‌تی. مخموصاأً کفش‌ها در ست بپلوی 
هم افتاد مثل اينکه خودت همانجا از پا در آورده‌گی. 

زن خندید و گفت: چه خوب : إمروز يا فردا برایم مجلس ختم 
خواهند گذداشت ؛ 

- چیزی در این خصوص‌گفته بودی ؟ 

--آرکه دیشب گفتم که کف آمده‌ام و خودم‌را خواهم کشت. 

- خوب یارو چه گفت؛ 

- هیچ مثل همیشه خندید و مسخره‌ام کرد ! 

اتوموبیل پس از عبور از چند کوچه و خیابان خلوت بغیابان 
دوشان‌نبه پیچید و بطرف مر کزشهررفت. اصلان چند دقیقه پیش پرده‌ها 
را از بشت شیشه‌های طرفین دور کرده بود اما باز هم کسی ازر اهگذر ان 
نمی‌توانست زنی را که درون اتوموبیل نشسته بود ببیند زیرا که ذن زیا 
وجوان بگوشة صنددلی خز بده سرش,ر | بز او به اطاقكث تکیه داده ورو ش 
را محکم بسته بود. 

پس ازچند دقيقه اتومو بیل وارد خیابان امیر یه شد بکوچة مپدیه 
بیچید و ته کوچه استاد؛ اصلان ر وردان و نزن گفت: 

- اینجا دیکرجای امنی است؛ کسی نمیشناسدت. چند دقیق-ه نشین 
تا من پیایم. باید لباس عوض کنم و بعض چیزهای لازم هم بردارم. بعد از 
همینجا ميتوانيم بطرف دروازه قزوین برویم؛ ده دقیقه بعد در وسطجاده 
قزوین بسرعت صد کیلومتر خواهیم‌رفت» ۰ 

-- 


هش 

بجای چند دقيقه نزديك به نیمساعت گذشتی اتی زیباکه از انتظار 
و اضطر اب بحان امده ود کات برد که فریب خورده است و زسر 

-- ازین جانور هرچه بکوئی برمیاید ؛ 

عاقت هنگامی که نزويك دود در را بکشاید و راون [ بك مر در | 
دید که , عت نزديكټ مشود اما نیا نست بلکه دست سر یار وا 
۷ ۷ ا ا يبو 2 سەر پچ“ بی ر ا ار 
در دست دارد. 

با خود گفت ت د نی چه؟ این دیگر جه حقه است؟ يك بچه هم آورده 


است؟ بر ای چه؟ 1 با بج خودش است ؟ 

مرد با سچه باتومبیل رسید و پیش اذا که اتی‌چیزی بیرسد بز بان 
تر کی گفت: 

هیچ حرف نزن؛ باین بجه گفته‌ام که مادرش در يك حادئهٌ اتومبیل 
مختصر صدمه‌گی دیده بخانه آشناگی رفته مرا فرستاده است که بسرش‌را 
پیشش ببرم» «لاژم است که این بچه همراه ما باشد» ۰ توفقط با او بسی 
اندازه مپر با نی کن. 

آنگاه پسر بچه را بلند کرد و درون اتوموبیل کنار ا یگذاشت» 
خود نیز پشت رل نشست ماشین را فوراً بعرکت در آورد و ضمناً به 
بچه گفت : 

پین جانم این خانم من است. خواهرش را فرستادم بخانة شما 
پیش خواهرهات باشد تا ما پیش مامانت برویم و همه با هم بو کرد 
ببین» اوقاتت تلخ نباشد اگر مایل نیستی با ما بیائی» بر گردانمت به 
خانه‌تان» آ نوقت البته اوقات مامانت تلخ خواهد شد که چرا حسرفش را 
گوش نکرده و با هره ن نیامده‌گی. 

پسر بچه با اضطر اب سیار گفت: نه آقاء با شما میایم»۰ اما شمارا 
بخدا ماما نم چطورشده است؟ 

ت بمر گ خودنت قسم هیجطور نشده؛ خدا خیلی رحم کرد فقط چند 
قطره خون ازدماغش آمد, سر ش هم قدری دردم‌کند؛ :| ترا بییندحالش 
خوب میشود ود کترهم اجازه میدهد که با اتومبیل بیاوریمش بخانه ..چون 
میگفت بچه‌هام تنها مانده‌اند و نگران بود م نآمدم تا شمارا خاطرجمع 
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هشت 
کی کرام ر 

سپس بزن جوان بز بان تر کی گفت: 

- وقتی که يك بچه همراه داشته باشیم هیچکس مزاحممان نمیشود 
وميتوانيم اسوده و بی‌درد سر برویم . 

- آخراین طفلك رااز کجا بیدا کردی ؟ 

ج درهمین کو چه سر عت میآمدم ۰ نا گپان ای من‌بیچید و برزمین 
افتاد, بلندش کردم »دیدم محزون وافسرده‌است کم : بچه مگر گیجی؛ 
ګر به کرد 4 بزودی دانستم که مادرش‌اورا بادو بچه کوچك درخانه گذاشته 
و برای په نان سرون رفته وهنوز باز نگشته است. بدرش راخیالمی کنم 
دیده باشم . منزلشان تقر یبا درهمسایگی‌ماست. خیال‌میکنم پدرش بمسافرت 
رفته یاگمشده » بېرصورت تقر یبا کس و کاری ندارد و بکارماميآید. در 
چند دقرقه بغتمش؛ توبی نکه حرفی بز نی نوازشش کن . 

آ نگاه بامحبت رو به بچه کر ددست بجیب بر د»مشتی نقل‌های‌ر نگار نگ 
که چندسکهٌ نقرةٌ کوچك‌هم میان آن بود بیرون آورد . به‌پسر بچه که با 

حیرت بسیار باو وبه‌زن ژیبا مینگر يست دادو گفت : 

- بگیرپسر قشنگم: گفتی اسمت منوچ است؟ گفتی که پیش از اینهم 
مرا دیده بودی؛ بارك‌ال؛ من خودم حاضرم بابایت باشم؛ گفتی چند وقت 
است بابات‌را ندیده‌گی؟ 

- خیلی وقت است آقا. از پیش ازعبد از اول پائیز تاحالا. 

چه بد بابائی؛ من اگر بابای تو باشم اینطور نخواهم بود. حالا 
بگو ببینم دلت میغواهد يك بابا مثل من داشته باشی؛ 

و نگاهی چنان مت آمیز به بچه کر د که‌همه چیزرا از یادش برد 
و کودك بیغبر و گرسنه که مشتی نقل در دهان ریخته‌و شیرین کام شده 
بود در این نگاه پر مپرو دلنشین نیز شیر ينی ولذتی احساس کرد و با 
مسرتی کو د کانه گفت : 

د آری, شا خیلی خوب هستید. من بعد از این نشماميگويم بابا. 

چند دقیقه بعد, هنوز نقلپای رنگارنك و خوشمزه تمام نشده«اتی> 
در دایز اگوی قدری میوه و مشتی آجیل به منوج داد. در این موقم 
از شهر بیرون رفته بودند . مرد جلو چنددکان ماشین‌را نگاهداشت » 


£ - 


بهعت 
پائین رفت و پس از چند دقیقه باز گشت؛ يك ساز دهنی بدست داشت » 
êl‏ به منوج داد و گفت: اینرا بگیر و بزن» تا بجای بپتر برسیم . و 
چیزهای خیلی خوب برایت بخرم . 

منوج سازرا با مسرت گرفت » بدهان خود برد در آن دمید از 
شنیدن صدایش بی اندازه خوشحال شد و گفت: ِ 

- مرسی. چه قشنك ؛ راستی آ قا... با باجان » پس چرا بانجا که 
مامانم هست تمیرسیم ؟ 

میرسیم عز یزم يك خرده ساز بزن ببینم بلدی!- 

من تاحالا هیجوقت ساز نداشتم اما حالا مثل ات که بلدم بز نم. 

اکر خوب بلد شوى يك ویلون هم برایت میخرم. 

ویولون‌را که با دهن نمیز نند. 

د وقتی که با دهن بلدشدی با دست هم خواهی‌زد. 

منوج با شوق بیشتری بساز زدن پرداخت. گاه دهان از آن بر 
میگرفت و بغوردن مشغول میشد . زن و مرد مراقب بودند که بیکار و 
تما فش نماند و مجالی برای فکر کردن بدست نیاورد... 

هر دقعه که میخواست بیاد مادرش افتد سر گرمی تازه‌گی برایش 
فراهم میآوردند . 

بهمین تر تیب چند ساعت گذشت. اتومو پیل بقزوین رسید و وارد 
باغی شد واين زن و مرد برای آرام کردن منوج متحمل زحمت بیشتری 
شل ند و لی‌سر انحام ضا کت و راضش ساختند. 

ی کر ê‏ 

اصلان و اتی پس از دو هفته بپمدان رفتند و البته منوج را هم 
با خود بردند. 

منوچ اندك اندك بزندگی تازه‌اش انس گرفته بود. پیش از آن 
چند شب اد مادر و و هی ان کک جنددقعه مشت برسر کوفته و 
لباس بتن باره کرده بوداماگاه با ناژ و نوازش گاه با تپدید گاه به 
وسیلهٌ اسباپ بازی و گاه با جامه های رنگین خوردنیپایلذید» پولپای 
سفید و براقو ازاینگونه چیزهای‌فر بنده قپر و گریه و بیقراریش را از 
باد برده و ر اضی‌شده بود. کود کان زود مبتوانند فراموش کنند کاش 
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دز ر گان تمل بدین‌گو نه بو دند » کاش آن مادر دلسوخته نمز میتو انست 
داغی‌را که‌از گمشدن جکر گوشة نازنین بردل داشت از بادیرد ؛ کاش 
چیزی در جپان بدا میشد که سر گرم و مشغو لش سازد و از باد سرك 
دلیند بازش دارد؛ ولی در یغ! مادر دردمند کمشده های ۳ نیز 
داشت که هر گر نمیتوانست ار یادشان برد. بدر و مادرش بقاصلة مدت 
کمی‌مر دهو دراین دنیا ا گذاشته دود ند شوهر ش نبز رفته و باز 
نگشته بود و اينك رنجی که از گمشدن فرزندش بر او وارد میآمدبرای 
جان ر نورش وا تحمل ناییر بود. 

حاد :4 گم‌شدن منوج هفت‌ساله صورت معا تخود گرفته بود. در 
همه شهر و پیرامون آن نتوانسته بودند کوچکترین‌نشانسی از او بدست 
اون در کوچه‌ها وخا ۳ نپای تزديك منز لش کوچکتر ین‌حاد هو تصادف 
روی نموده بود که نتوان گمشدن منوچرا مز نتیجه آن بشمار آورد؛ نه 
اتومبیلی تصادف کرده ونه دیواری در هم شکسته نه سقفی فرو ریخته, 
dj‏ چاهی قرو دشسته کسی صدای فر یاد کود کیر | شنیده و له راهگذری 
كود دی 3 اشکر بزان ویده بود... فقط بك حادثه داخر اش دیکر در شهر 
روی نموده بود که البته محال بود کوچکترین ربط به این واقعه داشته 
باشد ؛ در يك گوشة دور افتاده‌شپی در یکی از خا بانهای‌شمال شر هی 
نزديك آب‌سردار,زن‌جوانی بقصدخود کشی وباشایدفقط بر ایآ ب تنی کنار 
شتر گلوگی وارد قنات آب‌شدی از باللا درون چاه او ون گشته‌و نا بود 
شده بود. جستجو در محر ای عمق وطویلآن قنات کاری دشوار بودومدنی 
مدید بطول میانجامید .. - 

مادر داسوخته نیز مانند همه اهل شپر روزی خبر این واقعه‌را 
شنید اما چگونه میتوانست ربطی میان این حادئه و گم شدن فرز ندش 
احساس کند. بت کا نه چبزی که‌ذهن مأمورین‌را درجستدوی بچهٌ کمشده 
مشغول مبداشت این بود که قبل از گمشدن منوج به کوچه اتومبیلی بودهو 
وس از گمشدن او اتومبیل رفته بود. اینرا خواهر بنحسالةً منوج حکایت 


کرده بود. 
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عاشق طلب! 


آردسپشت در زیبائی نشانی از بپشت دارد. در این ماه‌نشاطانگیز 
آسمان از بپشت وزمین از آسمان عکس میگیرد.شاعران خیال‌پرور که 
صفا و طراوت بپشت ر استو ده ا ندخود ره آ lai‏ سقر نکرده|ند تا خبری از 
آن داشته باشند ؛ فقط بك‌چند با روح تعیل در اردسپشت‌زمین زیسته و 
حکایات بپشت را داسته‌اند . اصلا تا در روی زمین) بپشتی‌میتوان‌یافت به 
بپشت نادیده چه حاجت است !۰۰ برویم در این اردیبهشت خرم یکی از 
بپشت‌های زمینی‌را در گوشه‌تی بیابیم‌و بتماشایآن دل خوش‌سازیم؛ 

اردیبپشت بپر سنك سیاه‌هم نصیبی از سبزه وصفا میدھ_د»؛ باران 
بهار از اشك دلباختگان موّئرتر ودلکداز تر است؟ اشك عاشق شابد دل 
سنگین دلداررا اندکی نرمی‌و لطف بخشداما باران‌بپار حتما در دل منك 
مینشیند؛ پیا از کنار این‌بنجره يك نگاه تا بالای کوهان-داز؟ این‌حریر 
نازك مغز بسته‌گیر | که از بشت مز ار ع تا کم وڪن سر ژمین کشیده‌شده 
است‌تماشا کن» آنگاه به شپیر برندهٌ خیال در آویز, تا هرجاکه میرود 
با او برو پای مردابیا صحرای‌نر سرا بردامن کوه دشت‌الاله را و 
بر سینهصعحر اسر خ گلہای و حشی را از نزديك ببین؛ بگذار نسیم خوش بر تنت 
وزد وعطر های دلفر بب بمشام‌جا نت‌رسد. آنگاه تو نیز چون من بیخود و 
بیغیر دست بردل خواهی نهاد» رو بهآسمان خواهی آوردوبا وجد و 
شیفتگی خو اهی گفت: ای خدای بزرك که اینهمهز يبا ئىو صفا آ فر بده‌گی!... 

این بپشت روی زمین است؛ اما زمین :هشت زیباتر ازین هم دارد ؛ 
قدری پیش دو یم از چند CE‏ بز رگ بگذربي گوش فر | دار یی 
میان زمزمة ا ,دی کوهستان صدائی دلفر یب خواهیم شنید؛ برویم تابدانیم 
اين صدا از کیا میا ند؟ بك راه باريك سر باللا در پیش است. چون به 
پایانش رسانیم جهانی‌دیگرمی پینیم. تپۀ بلندی است که روبهمه جا دارد ؛ 
تن خاکیش‌سبز پوش و جامهٌ سبزش گل نشان است؛ پای چند درخت کو تاه 
نیم سبز که برآن روئیده استآبی بروشنی الماس از بالای يك بلندی 
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بزیر میر یزد ودر جوئی باريك بردامنۀ تپه میلغزد, میرود و ناپدید ميشود. 

نگاه شوخ و پر خندة دختری با این آب درخشان همراه است ؛ 
مسیر آب را میان سبزه‌ها, و گلپای زرد کوچك راکنار آن مینگرد و 
پیش میرود؛ دختر ك درعین حال مبداند که دو چشم آرژومند و پر تمنا 
نظر از همه ژیبائی‌ها بر گرفته و بوی بسته‌اند... اینجا گوشه‌گی از بپشت 
است» بپشت روی زمین» بپشت دلباغتگان؛ 

هه حرفم آنست که جز توامیدی درجپان ندارم و ترا ازجانو 
دل دوست میدارم. مگرتو نمیغواهی از این حرفپا بگوئی؟... 

م0 من‌ هم بگویم؟.. باور میکنی؟.. 

- مدتی است که باور کردهام ! "و بگوگی یا نگوی‌خودم میدانم... 
منتها از ز بان خودت شنیدن لذت دیگر دارد. 

دخترزیبا لبغندی شیرین زد» سرش را با ناز بی پایان تکان داد 
و گفت: خوب ! 

باطنازی برسر يك E‏ روی سبزه‌های نمناك نشسته, باهای‌خوش 
تر کیبش‌را پائین آويخته بود. نزديك اومردی جوان که خوش اندام وزیبا 
بود ولی نسېت باو افتاده و حقیر مینمود. نشسته» دودست برسرزانوهای 
خود گرفته و چشم بدهان دختردوخته بود. 

- خوب؛ بازهم میگوئی خوب؛ زیبای من؛ آخرچه میشود اگر از 
ميان دو لب شیرینت یك کلمةٌ دلنو از برای من بیرونآید؟ 

دختر دار با خندید و گفت: میخو آهی و اضح و آشکار بگویم که 
دوستت دارم؟ ۳ 

بخدا جز این ارزوئی ندارم فریبا. 

فریباگفت: آخراگر من این کلام را بگویم او لین دفعه است که در 
مدت عمرم چنین چیزی گفتهام؛ 

مرد آشکارا لرزید و گفت: من هم میدانم و بپمین جپه میخواهم 
اولین کسی باشم که این کلام را ازذبان تو ميشنود. 

بازهم اشکال دارد ! 

_خداو ندا؛ چه اشکال؛ 

- اشکالش اینست که این اولين دفعه باید آخرین دفعه هم باشد, 
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بغنی‌من باید اطمینان داشته باشم وحصول این اطمینان مشکل اس. 

-- نمیفهمم چه میخواهی بگوتی فر یبا؛ 

۔۔ اخلاق من اینست که با چیزی‌را نمیگويم یا اگر بکویم باید تا 
روز قیامت خلافش‌را نگویې حالا فپمیدی؟ 

- اوه؛ خوب فهمیدم ؛ پس تو باوفاتریں زن دنیا خواهی بود ! 

- البته» باوفا بودن خاصيت وصفت ولازمه وجود زتان است؛ اما 
میخواهم بی‌خود و بی‌جهة وفانکنم. 

- ترا بخدا مقصودت از این کلمات معمائی چیست؟ 

- مقصودم اینست که باید اعتراف عشق مرا فقط کسی بشنود که 
لیاقت‌داشته باشدو ازوفای‌من‌فقط کسی بپره‌مند شود که دلش واقعا پاك و 
جانش واقعا پر ازمحبت و وفا باشد. 

_ اگر تو اجازه دهی الان دلم را از سینه‌ام بیرون میآورم و به 
دستت میدهم تانگاه شکنی و بدانی چه چیزها درآ نست؛ 

فر یبا خنده‌ثی تمسغر آمیز کرد و گفت: 

- بیخود دروغ مکو و شعرهم بهم نباف؛ اولا تو هر گز دلترا 
ازسینه‌ات پیرون نخواهیآورد ثانیا برفرض که بیرونش آوری و بدست 
منش دهی من چیزی جزعضله و رگ و پوست وخون در آن نخواهم دید؛ 
خوب بودن, دوست داشتن حقیقی و وفاداری ابدی چیز دیگری است. آن 
را با قر بان‌صدقه رفتن, خود کشی کردن سینه شکافتن ودل برونآوردن 
زبانی اثبات نمیتوان کرد.. 

پس چکنم که بقهمی؟ ِ 

دختر ایندفعه خنده ئی شیرین زد رو بمرد جوان | ورد هردو دست 
اورا با شیطنت گرفت و با لحنی پر از ناز. و شوخی کنا ن گفت: 

- در چشمهایم نگاه کن...» من خوب‌خوب خواهم فپمید. 

جوان نگاه کرد و با لحنی‌شاعرانه گفت: ترا میخواهم و تا ابد با 
تو وفا خواهم کرد. 

باز فریبا سرتکان داد لبانش را جمم و باز کرد و یکبار دیگر 
گفت: حوب ! 

مرد به هیجان آ مد باو نزدیکتر شد, دو دست برشانه‌هایش نپاد 
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واک 

- فریباء تو با این‌حر کات شیرینت واین طرزحرف‌زدنت دیوانهام 
میکنی! اختیار ازدستم بیرون میبری؛. مثل اشست که میخواهی مرا بکشی! 
آخر بگذار آرام چانم.. 

وناگپان سرعت سر بچپرة او نزديك کرد. 

فر یبا دختر ز ییا وطناز . که کاملا مراقب او بودسر ءقب برد وچنانکه 
گفتی هنوز سر شوخی دارد گفت : 
- خوب, دوستت دارم بشرط آنکه معقول باشی؛.. باور کن؛ اعتر اف 
نم!.. و تا زنده‌ام با تووفادار خواهم بود؛ تو بمیری حسن‌چان! 

آنگاه نا گپان برخاست و با لحن جدی گفت : 
_گردش امروزمان بس است؛ من ازایطظرف میروم تو یا از بشت 

تپه برو یا چند دقیقه همینجا بنشین» بعد پائین بیا. امروز يك عده از 
اقواممان از شپر برای عبادت بدرم با ینجا آمده‌اند و خوب تست مارا ا 
هم ببینند ۰ 

مرد که هنوز دروجد و جذبه بسرمیبرد و نمیتوانست رفتن دلدار 
را بیفاصله پس ازاعتر افش به‌عشق باور کند از جاجسته, مبپوت و بیحر کت 
رو درروی فر یبا استاده وچشم بدهان او دوخته بود. 

دختر دست بطرف او دراز کرد و گفت: خدا حافظ آقای حسن 
ویشکان. توفوراً بشهر بر گرد من فردا تلفن خواهم کرد و خواهم گفت 
که چه وقت باز پیش‌من بیائی... 

ودستش را پیش از آنکه حسن موفق بفشردن آن شود از دست او 
بیرون کشید و دوان‌دوان از تبه پائین رفت. مردجوان همحنان برجامانده 
بود وتا مدتی بس از آن بیحر کت بیاغ بزر گی که چادصد قدم دور از 
آ نجادخترزیبا میان درختان‌سر درهمش ناپدید شده بود مینگر یست. 

آنگاه آهی کشید و از سوی 9 تبه پائین رفت. برخلاف دختر 
جوان قدم بسیار آهسته برزمین مینهاد. بی آنکه بچیزی بنگرد سر بزیر 
داشت و ازین گوشهٌ بپشت زمینی دور ميشد. چون سراشیب تپه را بپایان 
رساند وپس از چند دقیقه‌قدم درخیابان زعفرانیه که بباغ فردوس تجریش 
منتبی میشد نہاد زیرلب با خود بحرف زدن پرداخت . يك ربع ساعت 

۰ 


بعد. نزديك تجریش» اگ ر کسی از کنارش میگذشت می‌شنيد که با خود 
میگوید: 

- اينهم بمرحله‌گی که میخو استم ر سید و اعتر اف کرد. درمدت عمرم 
زیباتر ومپر بانتر از این دختر ندیده بودم... یقین دارم که راست‌میگوید؛ 
مپرش حقیقی است وهر گز بی‌وفائی نخواهد کرد. 

سپس باذوق وسرتی نا گهانی گفت: پول از طرف یکی و عشق و 
سعادت ازطرف دیگری؛۰ ۰ این هر دورا بزودی بدست خواهم آورد. 

باز سر بزیرانداخت و ساکت ماند. مثل این بودکه در گوشه‌ئی 
محپول ازدلش صدائی میگوید: پس آن دیگری چه؛ 

حسن بلرژه درآمد... يك مرد روستائی که از تجریش بطرف باغ 
فردوس می‌رفت از تنه ئی که دراینموقم‌ازو خورد متعجب شد سر گرداند 
و باو نگریست, مردی جوان» آراسته و زیبا دید که رنگ از چهره‌اش 
بریده است و ۳ و آشفتگی عجیبی در نگاهش وجود دارد ... زیر 
لب با خود گفت: 

- این آقا یامست است پا دیوانه؛ 

شاید دیوانه بود اما باهمه دیوانگی چون بمیدان تجریش رسید و 
دانست که بزودی مناظر طرب‌انگیز کوهستان و دورنمای پذت زمینیش 
در پس دیوارهای خشت و گلی و بوسیده دید خواهت شه اضر گرداندن 
نگاهی حسرت آ لود به په سبز سر بلند که هنوز از دور خودنمائی میکرد 
افکند آ هسته دست بلب برد؛ بوسه‌گی باسرانگانت گرفت و بسدست سیم 
سپرد تا با نجا بردش و زیر لب گفت: 

- خداحافظ یارمن» معبود باوفای من عشق من!.. 

اما درهمان موقع عشق‌او معبود باوفای او درعمارت‌مجلل پدرش, 
در يك سالن کوچك با شکوه با لطف و ظرافت بسیارروی يك صندلی 
منعمل» پای‌تلفن‌سفید کوچکی که‌يك گلدان پر از رزهای درشتر نگار نگ 
کنار آن جای داشت نشسته» کوت تلفن‌ر | بگوش گذارده بود و با 
ی ا 

- خوب «هدا>جان, فراموش تکنی؛ فردا سه ساعت بعد از ظهر 
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بهشت 
منتظرت هستم؛ سرساعت سه بيا که تا ساعت پنج با هم باشیم... امروژ 
مهمان دادیم اما فردا بیکارم۰۰۰چه؛ میغواهی چکنی؟...- خوب صبح 
دلم نعواست بگویم؟... چرا قسم‌میخوری؛.. خیلیدآت میخواهد بگویم؟..- 
گنه و چیزمهمی نبود» ةط امیدانستم چه‌وقت راحت هستم!. خاطر جمع 
باش من همانم که هستم... نه بجان توهیچ عوض نشده|م!... اک ز باد 
ازین حرفها بز نی قپرمي‌کنم..- فردا خواه ی آمد؟ -خیلی‌خوب, خداحافظ. 
گوشی‌راآهسته روی تلف نگذاشت. چند اعحظه لیعندز نان بیحر کت 
ماند. سپس‌یکبار دیگر زنگ زد و گوشی‌را برداشتو پس از چند لحظه 
صحبت و شوخی با تلفن‌چی تجریش, شماره دیگری از تلفنهای شهپررا 
خواست و بزودی باهمان لحن عاشق‌فریب بامرددیگری بصحبت‌پرداخت . 
EE‏ 
روز مد هوا بی اندازه خوش بود برخلاف چند روزپیش باره‌های 
ابر رزوی اسان برا کنده شدف از آخرین اک آفتاب رنگ گر ف یش 
ازهمه جا دامان افق‌را زیبا ورنگار نگ‌ساخته و جلوهٌ بیشتری بکوهستان 
با صفا بخشیده بودند. هفت ساعت یا اند کی بیشتر از ظهر میگذشت؛ 
هنوز غروب نشده بود اما هم نسیم‌شباانگاه میوزید و هم پر ندگان خسته 
زمزمه کنان رو باشباشان میر‌فتند. چیزی چون غبار فضارا گرفته بود؛ 
شاید طلايةٌ طلمت شب بود؛ بزیبائی‌های طبیعت ر نك حزن میزد. هر کس 
در آندم پا بر آن دامنۀ زیبا مینپاد خواه و ناخواه دوست میداشت که 
محزون باشد وهمچون سودازدگان مجذوب نغبة اندوه و ملال بسراید. 
از دور دوموجود انسانی» هردو جوان» هردو زیبا و شاید هردومحزون 
آهسته پیش میا مد ند؟ دختری بود که دست دردست مردی داشت, بیش از 
آ نکه بهدودلباخته‌شیاهت داشته باشند بدو خواهر و برادر شییه بودند؛ ز بر 
پاشان‌را مینکر بستند؛ یاساکت بودند و یا خیل ی آهسته باهم سخن‌میگفتند 
زیرا که جنبش لبانشان از دور دیده نميشد. 
رفته‌رفته, پیش از آنکه تاریکی در رسد و برفضا چیره شود ماه 
همچون طبقی زراندود از پشت درختان سیاه سر بیرون کشید و نقره آب 
برچادر سیاه شب افشاند.. 
دختر زمزمه کنان میگفت: 
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بت از نو نه بز ر کتر است و نه زیناتر؟؛ 
۳ نگاه کن چه‌تند بالامیا بد» باین ژودی از بشت درختها بیرون‌امد. 
- اینطورنمایان میشود تاخوب دیده شود !.. 
باز که چشم سته غیب گفتی؛ تو هیچوقت حرف بیپوده نمیز نی 
بگو ببینم مقصودت چیست ؟ 
_ مقصودم اینست که ماه هیچوقت بشت ابر و بشت درخت نمیماند 
بیرون میا ید تاهمه ببینندش و بوجودش پی بر ند. 
مگر تا نبینند نمیفهمند که ماه هست؛ 
- من از اینها که میگوئی‌هیچ نمیفپمم۰ 
- خوب گوش کن تا بفهمی؛ در عالم يك آفتاب هست. بزر گتر از 
همه آ فتا نپا؛ 
کدام آفتاب؟ 
اوه؟ شاعر طف طبع من ! 
eh. ¢ 1 a‏ که E‏ ۳93 ۳ 
کیان من هیچ‌میدا نی چندوقت اين افتاب دردل من بود و تو 
نه مد بدی و نه می فپمیدی؟ 
خوب !..انوقت چه شد؟ 
- نمایان شد. سر بیرون کشید؛ ازز بان من بیرون جست» بگوش‌تو 
رسید اما افسوس.. گمان میکنم هنو ز بدل تو ترسیده باشد.. 
- اوه؛ نه» دیگر این یکی‌را نگو.. این روژهاخوب میدانم .. 
شا کخ و شید انداخت. مل این بود که این گفته جواب 
ندارد. مخاطبش نیز لب فرو سته بود. از کنار يك ردیف درخت آهسته 
آهسته پیش آمد ند تا سر يك سه راه رسیدند. چند دقیقه بود که کلامی بر 
زبان نیاورده وفقط دست وی ینوا فشرده بودند. اما نجاسر برداشتند, 
a‏ ھ 7 ۶ ۰ 4 ۰ 
چشم درچشم هم دوختند و با يك صد| گفتند: بر و یم.. 
بزودی ازهم جدا شدند۰ » ۰هر یك متوجه یکی از خیابا نبا گردید 
و قدمی بدانسو نپاد. سه قدم بیش از هم دور شده بودند که باز رو 
- ۲۲۳ - 
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دنل .۰ 
بهم کر ۱ 

مرد جوان گفت: خداحافظ فر یبا... 

دختر گفت: خداحافظ بیشداد خداحافظ... 

دختر دوان‌دوان دور شد؟ مرد نیز آهسته کنار خیابان براه افتاد و 
زیر لب گفت: خدای عسشق من چه آتشین و معشوق‌من چه اسر ار آمیز است. 

متل این بود که ازچند دقیقه پیش کسی آهسته دنبا لش فيآیند و در 
ايندم چنان مینمود که‌همان کس زیاد ترديك شده سر بیش آورده گفته اش 
را شنیده و برای پاسخ گفتن دهان گشوده است زیر ا که صدائی‌در نزدیکی 
او کفت : 

سرایا لر ز ید رک دا بدن مردی سیاه‌بوش و عصا بك ست پیش روی 
خود دید؛ هرچه کوشید که چپره‌اشرا تشخیص دهد موفق نشد زیرا که 
آن مرد مه بارانی گشادش را 7 بالای چانه کشانده وعينك بز ر گی به 
چشم گذاشته نود. 

اینگونه برخوردهای ناگهانی قویترین اشخاص‌را متز لزل‌میساز ند. 
سشداد نیز که جوانی بار ىك | ندام و آرام و محزون بودو ای جر آتو 
غرور وشهامتی داشت بكت‌دم مقایل این مرد سياه بوش ناشناس وصدای 
درشت و هدید آمیز اومپوت ومتردد ماند و احچساس ترس کر د. آنگاه 
بخودآمد خو نسردی عاد ش را باز گرفت» قدمی عقب رھت نادست در شت 
مرد سیاه پوش که بالارفته بود بر شانه‌اش فرود نیاید؛ سپس با صدائی 
ملائم و حزن آ لود و دلنشین گفت و 

۔- چه میگو تید [قا؛ بامن چه کار دارید؛ 

میخواهم بپر سم که تو برای چه باینجا آمدهئی؟ آنجاپای چشمه 
کنار رودخا نه چه میکردی ؟ 

بیشداد صداش را ودری درشت در و تایب رة و 1 ۰ بشما چه 
مر بوط است ! 

- بمن ؟! خیلی مر بوط است ؛ فوراً بگو بینم با فریبا چه 
ار تباط داری؟ 

پیشداد بی [ نکه بتو اند خودداری کند مر تعش شد اما باز باشپامت 
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سیاه بوش بكقدم پیش اه دست چش را پیش آ ورد کلوی نبشداد 
۳ در بالای کر کر اوات او گرفت و 

۱ شو تات خواهم کرد که بمن مر بوط است‎ HES 

سشداد با دست لاغرو ظریفش مچ دست درشت اورا گرفت و ا 
يت فشار گلو یش را از بثحه‌های محکم اورها ئی داد؛ اماهما e‏ سیاه 
بوش باخشم و خروس مشتر و باحر کتی که مقاومت در مقایل آن رای 
جوانی‌چون بیشداد امکان نداشت دست بالا آورد. باز گلویش راگرفت 
و گفت : 

ب زود بگو که کار وبا انن‌دخترك ناباك چیست؛ 

بیشداد برخاش کنانگفت: فضو لی نکن! ررق که و قرفا تامرو 
من | ست همسر آ دة من است ۱ شر يت عمر من اس . 

تت سيار خوب» الان‌عمر تور ا با خرمیر سانم ۳ کل هر مرت 

و پیش از آنکه پیشداد مجالی یابد و «ر کتی برای گر یختن از 
چنك او کند نیمی ازءصایش‌را که بدست دیگرداشت ميان دو زانویش 
ناد دسته عصار امحکم کشید؛ در يك چشم برهم زدن تیغه ثی‌سفیدو در خشان 
«ر سر دستش نمایان ش. همه این‌حر کات سر عت رق بود؛ چشم بیشداد 
نمیتوانست آنچه را که میبیند تشخیص دهد ومغزش قادر نبودکه فکری 
در باره چگونگی حادثه کند. تمغه شفاف عقب رفت و سرعت بش ۳ 
پیشداد فریادی ازدل بر کشید اما گلویش چنان فشرده ميشد که راه بیرون 
آمدن بفریادش نمیداد. مردسیاه پوش با يك‌دست تفه چهار پری را که 
از درون عصایش »رون آورده بود نادسته درشکم بشداد فرو رده بود 
و یت دیگر گلوی اورا سخت میفشرد. دراین حال بی آنکه تیفه را 
از شکمش. بیرون کشد. بائینش برد تابروی‌زمین رسید؛آنگاه تیفه‌رابیرون 
آورد» همچنان ۳ يك دست آن را در عصا که بیش پاش افتاده بود جاداد 
عصارا برداشت وبا همه قو تی که داشت رخا با نی که چنددقیقه بیش فر با 
واردآن شده ورفته بود رات گرد مدت يك‌دقیقه نیز گلوی بیشداد را که 
هنوز دست وڀا میزد ومتشنح بود باهردو دست فشرد. سیس؛ چون‌اطمینان 
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بهشت 
یافت که حر کتی ندارد وجان داذه است رهایش کرد و بدویدن برداخت. 
خیابان زعفر انیه‌ر! تا سرخیابان دوان دوان رفت؛ در عين دویدن کاملا 
مواظب پیرامو نش بود که راهگذری نباشد و نبیندش. چون سر خیابان 
رسید ایستاد" چندین نفس عمیق کشید تانفسش بجاآمد. آنگاه لباسش‌را 
مر تب کرک بار انیش دا ازتن بیرون‌آورد وروی دست انداخت, سیگاری 
آتش زد و بدهان گرفت وبا قدمپای عادی مثل مردی که بخانه‌اش میرود 
بعطرف تجریش براه افتاد. چون باول میدان سر پل رسید بيك‌د کان می 
فروشی رفت» قدرگ عرق نوشید از آ تجا ببرون آمد با قدمپای آهسته 
وسنگین براه افتاد. پس از چند دقیقه در يك اتومبیل کرایه‌ثی نشست و 
روانه شپهر شد . 
2 
در شچة مکافات 
نیمه شب صدای چندین شال و دو سک درنده آسایش را از 
سا کين نواحی شمالی زعفرانیه و خانه‌های نزديك محل وقوع جذایت 
ساب کر د. عاقبت تنی‌چند باچوب, با تفنگ وطپانچه یرون آمدند تا آن 
جانوران‌را برانئد ومردم را از بیخوابی برهانند . 
براثر این حمله,بزودی شفالها و سگپا که در خیابانی جممآمده 
بود ند وجنگ و گر یز میکردند گر یختند و صداهای گوش خر اش خاموش 
شد اما چند تن از روستائیان کنجکاو خواستند دلیل جمع آمدن شغالان 
رادر آن‌خیا بان خلوت بدا نند؛ پیش ر فتند,جستجو کر دندو جسدشکم در يده ئی را 
که چند زغم نیز ازجانوران خورده بودا نچا افتاده دیدند. هر اسان باز 
ات و آنچه ر| که دیده بودند به تخستین پاسبانی که در راه دیدند 
باز گفتند. 
بزودی رسید کی و تحقیق از طرف کلانتری جر یش شروع شد. 
هيچيك آزروستائیان مورد سوء ظن قرار نگرفت؛ چگونگی قتل حکایت 
میکرد که قاتل از مردم شهر بوده است» تشخیص سلاحی که بدینگو نه‌شکم 
رادر یده بوده‌شگل‌مین‌ود. کسی نمیت وا نست بفهمد که نخست گلوی‌جو ان بیچار ه 
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را فشرده و پس از آن شکمش را در بده| ند و با س‌از باره کردن شک 
گلویش‌را فشر ده‌اند . 

مآمورین پس از رسیددگی‌ها و پرسش‌های نخستین جبب هاش را 
جستجو کرد ند . دو تن اكاز فول > ودند هر بك از آن دو مشتی 
از اوراق درون جب مقتول‌را در پیش ربخته بود و میخواند. رس از چند 
دقیقه یکی از آن‌دو گفت: من اسمش را پید| کردم. این کارت و یز بتش است 
و اینهم‌شناسنامه‌اش< بیشداد فر امرز > نام دارد. 

دیگری بك دم ساکت ماند آنگاه باصدای آرام گفت: 

- امامن دلیل قتل‌ر| هم کشف کردم؛ 

آ نک ادراق ,را که دس وات با ویو اش اناد بت 
مقتول گذاشت حر کتی بعود داد سرراست گرفت و گفت: 

ورس | کر اتطووباخد بك غا خوت ما خواهتد‌داه: 2ا 
يك‌ر بع ساعت دیگر مأمورین شپربانی کل خو اهند آمد؛ واقعا اگر 59 
آن وقت ماعلت قتل را کشف کرده باشیم هم جائزه خواهیم گرفت و هم 
شاید تر فیم ر ! 

دیکری آهسته گفت: ا نگاه کن؛ قضیه خیلی‌مهم و خوشمزه است. 

روقش دش امد و بدست او ت 1 آثارحیرت ی منتها سر 
چپر هاش نقهش بست و گفت: 

- عجب! اين عکس فر بباء دختر م. السلطنه است. 

حالافپمیدی جه شده؟ 

- البته که فهمیدم؛این‌بسرك بیچاره‌یکی ازدلباختگان این‌مادموازل 
بوده ویکی دیگر ازدلباختکانش ازروی حسد اي یکیر | کشته است. 

-آفرین؛ ازاین‌قضیه چه بايد فپمید؟ 

- این | دیگر نمید| نم! 

.- حواست‌جمم باشد؛ ازینجا باید فهمید که این جوان بین‌دلباختگان 
فریبا خانم از دیگران خوشبخت تر بوده و خانم میخواسته است زن 
او شود ۰ 

آنگاه با اطمینان کامل تنی چند از روستائیان‌را که هنوز بحکم 
احتیاط نگاهشان‌داشته ,ود ند رها کردند و باشتاب سيار بنوشتن شرح 

Vs 


بهشت 

واقعه و چگونگی کشف جنازه و چیزهایی که بحدس و از روی قرائن 
دریافته بودند مشغول شدند . 

ده دقیقه بعد چند مأمور از شپر رسیدند و رسید گیپای تازه 
آغاز یافت. 

هنگامی که آفتاب دمیده بود یکی از مأموری نکه پس ازیکی دو 
ساعت خواب از جا برخاسته و کنار جوی کوچکی نشسته بود و دست و 
صورش را می‌شست بدیگری گفت: 

- تردیدی نیست که قاتل درشمیر ان نمانده و شپر رفته است: اما 
بگمان من‌لازمست ازفر یبا هم تحقیقاتی بشود. 

البته لازمست. اماصورت خوشی ندارد؛ بیچاره پدرش م۰ السلطنه 
مرد محترمی است و بیمار نیزهست... خود فر یباهم که حتماً وارد درقضیه 
و شربك‌یا باعث‌فتل نبوده است؛خوشگل بودن که گناه نیست؛ اماخودما نیم 
این دخترحرص عجیبی بجمم کردن عاشق دارد؛ بالاخره هم معلوم نیست 
که بین اینهمه‌عاشق شوهری پیدا خواهد کرد یانه؛ 

- این‌چیزها بما مر بوط نیست. مقصودم این است که تحقیق ازفر یبا 
معرمانه صورت گیرد. بی سروصدا بخانه‌اش میرویم وچیزهائی ازو می- 
پرسیم» شاید بتواند وسیله‌گی برای پیدا کردن قاتل بدست دهد. 

يك‌ساعت بعد یکی ازین دومأمورسوی خانةٌ پدر فریبارفت. نزديك 
باغ اثری اذفریبا نیافت؛ از باغبانی که در آن نزدیکی کار میکرد ضمن 
صحبتهای گو نا کون پرسید و دانست که دخترزیبا درخانه نیست, اول‌صبح 
برای گردش بهو لنجك و محمودیه رفته است و تا ظپر باز نعواهد گشت. 

مأمور مراجمت کرد. تا عصر آن روز رسیدگی دوام داشت و چون 
نه در آن حدود ونه در شپرنشانی ازقاتل بدست نیامد اند کی پیش از 
غروب آفتاب به همان دو مأمور فرمان داده شد که توضیعاتی از فر یبا 
بخو اهنك ۰ 

هردو بیدرنگ بطرف خانه فر یبا رفتند. دانستند که دخترزیبا يك 
ساعت قبل برای گردش بدامنه کوه رفته است. هريك ازآندو راهسی را 
بطرف گردشگاهپای کوهستانی در پیش کسرفت؛ رفتند وپس ازيك ر بع 
ساعت دردامنه تب بای تخته سنگ بزد کی بهم رسیدند و چند صد قدم 
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لشت 
دورازخود كناريكچشمه» فر ببارا دید ند که با مرذ جوانی کار کته سنگی 
نشسته است. 
یکی از آ ندو بدیگری گفت : رفیق » بدلم الپام شده است که‌قاتل» 
همین مرد که است که پیش فر یباست. 
" بدل‌من هم اثر کرد؛ 
سس‌خود را درپناه سنگ کشید ند ومنتظرما ند ند. 
مردی که کنار فر یبا نشسته بود وعاشقانهبا وی صحت میکرد حسن 
ویشکان بود. 
EX‏ 
بەدوروز پىش باز گر دیم. 
آنروزویشکان چون درمیدان تجریش از دور با کوی دلدار وداع 
کفت اتومبیلی گرفت و بشپرشتافت. 
در شهر چنانکه گفتی دستخوش رنج و اندوه و جویای اک 
و تفریحی است , مدتی در خیابان‌ها قدم زد » آنگاه به خانه‌اش رفت. 
خا نهاش دریکیازخیا بانپای خلوت‌سر آب سردار » دریکباغ وسیع 
بود.آ نجا با يك زن جوان, يك نو کر پیر ويك خدمتکار مسن میز يست . 
خدمتکارانش اوراآقا و آن زن را خانم مینامیدند و چون تازه بان خانه 
و بغدمت‌این آقا وخانم آمده بودند ازنام وعنوانشان بدرستی‌چیزی نمی- 
دانستند . البته یقین‌داشتند که این آقا وخانم زن وشوهر ند؛ اما حقیقت‌جز 
این بود. 
یکسال پیش‌ازآن تاریخ حسن‌ویشکان که روز وشبش را غالبا به - 
ولگردی میگذراند يك روزعصر درجستجوی همدمی بکافه‌ئی‌رفت. شکل 
ورفتار زنی‌جوان که اونیز تنپا ولی بامنتپای متانت و وقاریشت میزی 
نشسته بود وچپره واندامش درچادر سیاه دلر بائی میکرد نظرش راجلب 
کرد. چندی بعد بازاورا دید و بکمك پیش آمد و تصادف‌با اوسخن گفت. 
حسن مردی خوش‌قدو بال زییا شیر ین‌سخن وجذاب بود؛ مزایا وخو و 
هائی را که ظاهری دلفریب بيك مرد میبخشند بحد کمال داشت .ازاین 
رو بزودی توانست در دل آن زن راه‌پیدا کند وبا او آشنا و دوست 
صمیمی گردد. ۰ 
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جیزی نگذشت که این آشنائی‌ودوستی جای خود را بشوروحرار تی 
که نام عشق رویآن میگذازند بخشید؛ زن جوان که احترام نام داشت‌در 
گیر ودار هوسپایش فریغتة حسن‌شد وحن نیز چنان دل‌درسرسودای او 
نهاد که بخاطر اودست|زهمه چیز شست. 

يك روز احترام سر گذشت ز ند گیش را دین گونه دراک حسن 
نقل کرد : 

« سه سال‌پیش ازاین در شیراز هسرپیرمرد متمولیبودم. پدرم که 
از کودکی تسلط سیار بر من داشت مرا ی آ نکه بدانم شريك عمرم چه 
کس وچگونه خواهد بودباوداد. آن پیرمرد را دوست نمیداشتم اماعز یز 
ومحترمش میشمردم زیرا که گذشته ازمکنت ومتانت و بزر گواری ونقوذی 
که داشت سيار دلږاك و مپر بان بود و هر گز کاری نمیکرد که مرا 
ناخر‌سند سازد. 

« چون چند ماه از عروسی‌مان گذشت بدر ومادرم در يك مسافرت 
که برای رسیدکی باملا کشان بطرف بنادر جنوب کردند بدست راهز نان 
کشته شدند. 

«این واقعه تآثیری طاقت فر سادرمن بخشید. شوهرم چون چنین‌دید 
مرا بتهران آورد خان کوچك و ظریفی گرفت و درآن بزندگی مشغول 
شدیم. پس‌از چند ماه سعت ناخوش‌شد. مدتی نزديك بشش ماه من کاری 
جز بیمارداری نداشتم وهنگامیکه آن پیرمرد برحمت خدا پیوست براستی 
غصه خوردم و گر یه کردم. مد تی بیش ‌ازمردن وصیتنامه ئی نسوشته و همه 
دار الیش دا بمن بخشیده بود اما بيك شرط خیلی بد: باین‌شرط که من‌شوهر 
نکنم . برادرش که مردی قوی و باتقوی و تأثر ناپذیر است ناظر این 
وصیتنامه است ۱۰ کنون درشیر از با برادرم که همه دارائی من‌سيرده دست 
اوست‌رفیق‌است, اموال‌شوهرم را دراختیار برادرم گذاشته است واطمینان 
دارد که | گرمن شوهراختبار کنم برادرم بی‌تأمل همه اموال‌شوهرم رابه- 
مصرفی که درصورت شوهر کردن من‌برای آنمعین‌شده‌است. یعنی بمصرف 
امورعام‌المنقعه خواهد رساند. 

« پس‌ازمردن شوهرم برادرم مکرر بمن نوشت که بشیراز باز گردم. 
حتی يك دفعه هم خود برای بردن من بتپران آمد اما من از رفتن امتناع 
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ورزیدم؛ نپران رادوست میدارم اینجامیتوانم آسوده‌تر زندگ یکنم. آ نچه 
را که شوهرم اینجا داشت و بنظرمن برای‌يك ز ند گی‌ساده يك نفری‌زیاد 
بودفروختم وخرج کردم. بر ادرم‌هرماه مرتباً مقدارزیادی از عوائد املاك 
وداراگی‌های شوهرم میفرستد واین‌پول بقدری زیاداست که بر استی‌هر چه 
خر ج میکنم تمام تمیشود... خدا را شکر؛ هیچ چىز کم نداشتم جز کسیکه 
دوستم بدارد و بتوانم دوستش بدارم؛ آن را هم که خدا یمن شید و آن 
نوهستی!> 

حسن ب یآ نکه اسر ارخود را اقشاء کند وازز ندگی گذشته و حالش 
چیزی گوید خویشتن‌را در نظراحترام همچون بت پرستی که جان بر سر 
ایمانش گذارد جاوه گر ساخت»روزوشب با او بسرمیبرد؛ بکدم‌ازآوغافل 
نمبما ند؛با يك دهان وهز ارز بان شیفتگی وعشق ووفاداری ابدیش‌رایرای 
اوحکایت میکرد. رفته رفته افسو نش‌چنان اثر بخشید که ذن جوان خانة 
کو چکش ر افر وختو با غخلوتو باصفائی‌درسر آپ‌سردار اجاره کر دو باحسن 
در آن منزل گرفت وزمام هستی‌خود را بدست او سپرد. مرد عیار که کسی 
نمیدانست چه میکند و هنوز بدرستی از شغل و پیشه‌اش سخنی با«احتر اع> 
نگفته بود از پول گزافیکه هرماه ازشیر از برای‌زن‌جوان میرسید استفاده 
میکرد. از ین‌عشق بار آور.خوش وخر سند بودو آن‌را برای خود وز ند گی 
خود لازم میشمرد. اما این کافی نبود: میدا نست که احتر ام درفارس مکنت 
سیاردارد . میخواست بعقدش در آورد ودست تصاحب براموالش نہد اما 
ایند انیز میدانست که شوهر کردناحترام ازمیراث شوهر پیشین‌محرومش 
خواهد کرد. ازین روتدپیر دیگراندیشيد وببهانةٌ اخلاق ودرستکاری و 
صفای نفسو پا کی دامن‌قر ار گذاشت که نوشته‌ئی اززن زیبا بگیرد وخود 
نوشته ئی باودهد و این نوشته‌ها زند گر هتشگ ودلیستکی | بدی آ ندورا 
با یکدیگر تأمین کند و اين تقریبا مثل يك عقد نامه غير رسمی ولی 
شر عی باشد. 

این نوشته‌هاتوآم باسو گندهای‌سخت ردو بدل گردید و احتر امخرسند 
بود وخود را خوشبخت میشمرد زیر| که مبی‌دید باینوسیله بسیآنکه از 
میراث هنگفت شوهرمحروم ماند توانسته است زندگانی‌شیرین و خوشی 
بدلخواه خود داشته باشد. 
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اما چون چندی گذشت باشتباه بزرگس خود پی برد ؛ 
حسن طی این مدت رفته‌رفته تغییر بافته بود. آشکارشده بودکه 
دیگر علاقه‌تی باو ندارد؛ و چون با وجوداین دست ازو نمیشست پیدابود 
که بمال ومکنتش نظر دارد. ژن بیچاره خودرا نا گزیر از آن میدید که‌با 
او سازد. درشتی و تاد خوئی هرز کی و نابا کی مستی وعر بده جو یش 
را بر خود هموار سازد. اگر جر این میکرد. اگر میخواست از چنك او 
بگریزد و رخت زند گیش‌رابجای دیگر کشد حسن با يك نامه‌میتوانست 
پیش بر ادر بزر گوارش بی آ برو و ازمیر اث‌شوهر گذشته اش‌محرومش‌سازد. 
هنوزشش ماه ازسکونتشان در آن‌باغ دور افتاده و خلوت‌نگذشته 
بود که حسن ویشکان اسر مپر دختری دلفر یب شد و بزودی خودرا در 
نجه عشقش ذلیل ومقپور ساخت . آن دختر فریبای زیبا بود . 
فریبارا در شمیران دیده بود. آشنائی‌شان با يك نگاه و يك‌لبعند 
شرو ع شده بود. حسن بفاصله چند دقیقه توانسته بود سر صحبت را بااین 
دختر طناز باز کند و اورا چنان نرم و سپل‌الحصول بافته بود که تصور 
کرده بود يك دختر خود فروش است ووی همانشب خواهد توانست در 
آغوش وصالش جای گیرد.. 
اما فریبا دختری بودکه آسان‌دل میبرد و مشکل بود که‌دل بازد. 
در یك خانه اشرافی» بی 
محترم ولی علیل در کمال آزادی پرورش یافته‌و هوسران بارآمده بود. 
حتی از زمان کودکی از مردان یبا خوشش میآمد و چون قدم درمر حلهٌ 
رشد نهپاد از هیچ چیز به آن اندازه لذت نمیبرد که مردان خوشکل و 
آراسته مورد توجپش قرار دهند و نغمهٌ دلباختگی در گوشش بخوانند. 
س از آن خود را محتاجعشق دید و لی‌عشقی پا کیزه ومصفا توآم‌باونای 


آ که مادری داشته اشد < با داشتن بدری 


ابدی.درانتظار چنین عشق ناياب بهمهد لباختگا ش‌روی خوش نشان‌میداد. 

یکی از دلباختگانش حسن و یشکان‌بود . حسن از اولین‌بر خورد 

با این دخترء منقلب شد و چون س از چندی در یافت که سپو لت نمی 

تواند بر او دست یاید هوس آتشینش بعشقی سوزان مبدل شد بطوریکه 

بس از دوسه ماه آشنائی با فر یبا احساس کرد که دلش ازمېر« احترام> 

کاملا خالی‌شده‌است‌تا حدی که‌قدرت تظاهر نیز نداشتو «احترام» بزودی 
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احساس کرد که خسن دل بدیگری باخته و مپر اورا از دل یرون کردة 
است . 

اما احترام نیز نمیتوانست بی‌عشق زندگی کند. اونیز زیبا بود ؛ 
او نیز خواه ونا خواه در کوچه و خیابان چشم هارا دنبال خود میکشاند 
و آرزو هارا در هوای خود بر میداد؛ حتی بکدفعه اتفاق نمیافتاد که از 
خانه یرون رود و ده‌ها دفعه قربان و صدقه از زبان مردان جوان‌نشنود. 
تا از« حسن »محبت و صفا میدید به این مردان اعتناء کرد و به این 
نغمه ها گوش نمیداد اماهمینکه دلش بیمپری حسن‌را احساس کرد جانش 
بین آرژومندانش بجستجو پژداخت . بزودی از آن ميان مردی توانا و 
خوش صورت و متین‌را که بارها سر راه خود دیده و گاه با گوشةٌ چشم 
خر یداری نگاهش کرده‌بودبر گزید , و پساز يك‌چند که از عشق‌وصفایش 
اطمینان بافت قرار گذاشت که با وی بگریزد و قول خود نیز وفا کرد. 

این همان زن بود که يك روز صبح در خیابان خلوت نزديك آب 
سردار با بالایوش میاه وارد يك اتومبیل شد لباس‌های خانگیش دا 
بیرون آورد و به صاحب اتومو بیل داد و وی پس از انداختن لباسهادر باغ 
باز گشت و به‌زن ذیبا گفت: 

اتی جان, لباشپا چنان خوب پای قنات افتادند که هر کس بیند 
قسم خواهدخورد که‌همه‌ر| بدست خودت ۱ نچا گذاشته‌تی. 

حق داشت؛ هر کس آن لباسپا و کفشهای دم نا به آن صورت 

لب نهر آب ماجن این گمان نمیبرد. ویشکان نیز چون در جستجوی 
احترام پای‌قنات رسیدجزاین تصورنکرد. 

تقی ویشکان بامداد از خانه بیرون رفته و نیمه شب با مستی‌دلیذیر 
و خستگی مطبوعی باز گشته بود . عصر آنروز فریبا را دیده تا غروب‌با 
او در خلوتگاه‌دامنهٌ کوه رازو نیاز کرده‌بود و هنگامی که بخا نهاش نز ديك 
میشد دردل میگفت: 

- اوه؛ چگونه پس از دیدن دلدار نازنينی فریبای‌مپر بانم با این 
زنکه » با ۵ اتی » روبرو شوم ؛ چه میشد اگر خودش بنصوی از بین 
ميرت که‌همه پو لپایش » همه املا کش همه 9 و در آمدش بمن‌میر سید 
و من میتوانستم تم با فریبای قشنگم عروسی کنم 
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نهشت , 

چون وارد خانه شد همه‌جارا خاموش بافت. بمحض ورود باطاق 
دااست که احترام در خاأنه نمست ؛ متیر شد. بیش از آن هر گز اتفای 
نیقتاده بود که‌زن جو ان شبی ببرون از خانه سر برد. قدری نکر ان‌شد و 
بفکر فرو رفت ولی چون خسته بودبزودی به بستر رفت و خوایش‌درر بود. 
صبح از خدمتکار خانه که پیرزنی درشت هیکل بود پرسید: 

ب خانم کجا رفته است؟ 

پیرزن گفت: نمیدانم آقا؛ دیروز صبح با نصرالله دعوا کرد . گفت 
نو کر لازم ندارم اورا بیرون کرد من رفتم سرقنات آپ آوردم و در 
اشیز خانه مشغول کارشدم . ظېرچون از ا خانه بیزون آمدم ديدم 
خانم تست و نقپمدم چه‌وفت و کحا رفته است. 

ویشکان بیشتر مضطرب شد. ساعتی بیرون از اطاق قدم‌زد؛[ نگاه 
باطاق باز گشت» لباس پوشید. چون نتوانست دسته کلید« اتی > را پیدا 
کند قفل در گنچه‌ر اشکست. هرچه بول در آن بودبرداشت» در جیب گذارد 
و ازخانه ببرون رفت. 

عصر بغانه باز گشت و چون دانست هنوز « اتی > نیامده است 
خشمکین گردید؛ در باغ بقدم زدن مشفول شد پرسشهائی‌از پیرزن کرد 
و نتوانست بنتیجه ئی رسد... باد آورد که دو شب پیش ا ای درشتی 
کرد وز یوان اورا تخود کف هدید کر ده پود از این اناه لزه 
در آمد. خوب میدانست که اگر اتی خود کشی کرده‌باشد همه نقشهه- ايش 
باطل خواهد شد گذشتهاز ] نکه نخواهد توانست‌چیزی از اموال آن زن 
بدست | ورد ناچار خواهد شد دست از همه دارو ندار خود نیز شوید از 
آن باغ رون رود وز ند کی پر نعمتی را که داشت‌ترك گوید. 

همچون دیوانگان شده‌بود. احساس میکرد که‌مفزش نزديكك است‌از 
فشار فکر و خیال بشکافد؛ .با قدم‌های تند سوی قنات که صدای ریزش 
آن در شتر گلو ازدورشنیده‌میشدروانه شد. بزودی بهآ نجا رسیدوناگهان 
فر یادی‌از دل بر کشید بیحر کت برجا ماند و سر تا پایش لرزیدن گرفت ۰ 
زیرا که رب‌دوشامبر وزير بوش‌ها وء کفشهای دم‌پائی و جوراب‌هایاتی‌را 
کنار قنات افتاده‌دید. از بر گپائیکه روی آنا ریخته بود پیدابود که 
مدتیاست آنجا افتاده اند؛ گوشه‌تی از رب دوشامبررا نسیم ملائم ی که 
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بهشت 

فیوزید درون آب انداخته بود؛ پیرامون قنات يك‌نوع تاریکی حزن‌انگیز 
احساس میشد. 

ویشکان يك دقیقه مهوت برچای ماند آنگاه بیشرفت. آخرقدات 
را نگریست. بنظرش رسید که از درون شتر گلو صدای فریادی دلخر اش 
شنیده میشود؛ ازین خیال ترسید و بلرزه در آمد. دوان‌دوان از آنجا باز 
گشت. خدمت‌کار ببررا صدازد و گفت: 

- زینب, از کی تا حالا بای قنات نر فته‌گی؟ 

_ پای قنات؛ از یکساعت پیش آقا؛ 

از یکساعت پیش؛ چطورممکن است!.. 

خدمتکار قدری فکر کرد , سر ژولیده اش را با ناخنهای بلندش 
خاراند و گفت: 

اوه ؛ نه آقا > ادم رفته بود ‏ از دیروز بیش از ظهر که رفتم 

آب بر داشتم تا حالا دیگر با نجا نرقته‌ام . چون خانم نبودند دیگر آب 
لازم نشد» ۰۰ 

و با همه کودنیو کند فهمی چپرة ویشکان‌را چنان متغیر ودرهم‌دید 
که‌متعجب شد و گفت: 

آقاء شمارا چه میشود؟ مگر جه شده است: 

وشکان با صداگی گر فته گفت: نمیدا نم بنظر م خانم رای شستن 
دست و بايش بقنات رفته » بی احتیاطی کرده شتر گلو نزديك شده ودر 
آن افتاده است . 

پیر زن هر دو دستش‌را ناگهان بسر کوفت و فریاد زد : ای خاك 
عالم سرم! دبدی‌چه‌شد! 

دنبال ویشکان که باز دیوانه‌وار بطرف قنات براه افتاده بود به 
آنجا رفت وهر دو مبپوت و مرتعش پای قنات ایستادند, 

اما تماشای قنات چه فایده داشت؟ ویشکان باز به پرسش ازپیرزن 
پرداخت؛ هیچ چیز که حکایت از بیرون رفتن خانم ازخانه کند ازو شنيد. 
از ین گذشته چون در اطاقپادقت جستجو کرد همه لباس‌های «اتی>و کیف 
دستی وحتی کفشپایش را بر چا دید. 

دیگرچای شبپه نبود: « اتی > در چاه قنات افتاده و مسلا مش 
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هشت 
افتادن جان‌داده بود. ویشکان‌بخدم‌تکار میگفت : خانم بی احتیاطی گرد 
و در جاه افتاد . اما دردل چیز دیگر میگفت ؛ بیوسته نپدید دوشب پیش 
داتی» را بیاد میآورد واز ترس میلرزید؛ یقین داشت که اگر معلوم‌شود 
داتی> خود کشی کرده است زحمت بسیار برای او فراهم خواهدشد. 

همه جارا بامنتپای دقت رسید گی کرد؛ بعض اور اق‌ر | که حکایت 
ار چگونکی روابطش با «اتی> میکرد از جمله نوشته ئی‌را که خود باو 
داده بود یافت و باره کرد. آنگاه به نزدیکتر ین کلانتری‌رفت وخبرداد که 
ز نی که بااو ز ند گی‌میکرد > امروز براثر بی احتیاطی در چاه‌قنات‌افتاده 
و نابود شده است. 

از هماندم رسید گی با منتپای جدیت‌شروع شد. ویشکان تا ظهر 
کرفتار بود. چون روابطش با آن زن مشکوك بودخود مورد سوء ظن 
قرار گرفت اما در نتیجة رسید گی دقیق و پیداشدن‌شواهد وقرائن‌مختلف 
مسلم‌ش د که زن‌جوان خود کشی کرده‌است. پس‌ضامنی از حسن گر فتندو آز ادش 
کردند تا تحقیقات بیایان رسد. 

همان روز چند تن بجستجودرمجرای قنات برای یافتن جسدمشخول 
شدند. اینکار بی اندازه مشکل بود و خصوصا در آن قسمت که آب از 
شتر گلو بپائین میر یخت جستجو محال مینمود مگر آنکه مجرای قنات را 
بگردانند و این نیز بآسانی صورت نمیگرفت وباید موضوع تامدتی‌مدید 
دنبال‌شود. 

اما ویشکان چ ن رهائی یافت احساس کرد که بی‌اندازه خسته و 
درما نده است واحتیاح براحت ومسرت دادد و گر نه از پا درخواهد افتاد. 
پس بپتر آن دانست که نزد دلدار ناز نینش فریبای زیبا رود و با دیدار 
اودست غمپارا از جان خود کوتاه کند. 

دوساعت بعد چون خودرا کنار فربیا یافت زمام شکیبائی از دست 
داد و بگریستن پرداخت. نخستین دفعه بود که دختر زیبا اشك بر گو ن٤‏ 
ویشکان میدید و آن مرد نابکار نیز نعسیتن دفعه بود که براستی‌در نتیجة 
سوختن دل اشك می‌ریخت. بخویشتن مینگریست, میدیدازهمه سومحصور 
در بدبختی‌شده است. پیش ازین بخود نوید میداد که مکنت «اتی> را 
تصاحب خواهد کرد و با آن خواهد توانست بافریبا عروس ی کند و باقی 
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عمررا باخوشبغمی سر برد و گرد بد کاری و نادرستی نیز نگردد. اما 
داتی> دست خودرا اززندگی و دست اورا از مال و مکنت خودکوتاه 
کرده بود. از طرف دیگرویشکان میدید که فریبارا واقعا از جان و دل 
دوست می‌دارد و هر گز نخواهدتوانست دست ازو شوید. بس حق داشت 
که بگرید و گر به‌اش چون واقعیو آتشین بود جا داشت که در دل فریبا 
اثر بخشد. 

فر یا تا آن‌روز هیچکس را دوست نداشته و هنوز حقبقه دل مپر 
کسی نبسته بود دلش میخواست کسی را که شایستةٌ دوست داشتن باشد 
بيا ید و کنار او ز ند کی‌ر| با لذت و خوشی بسر برد؛ آرزومند ودک 
جوانی‌ر ادوست بدارد. بعشةش ایمان بیدا کند, دست زناشوئی در دستش 
گذارد و عمر‌خود را بیای او شدد. چون د لو اهش را تیافته سود روش 
دلر بائی پیش گرفته بود؛ بیآنکه بکسی اجازة تجاوز از حدودی دهد از 
میان کسانی که چشم حسرت و آرزو به‌سرو بردلفر پیش میدوختند هر کس 
را که ظاهری وب و آراسته میدید با نگاهی و کلامی بمپرخود اميد وار 
میساخت. «وبشکان> نیز یکی از آن‌جمله بود؛ دختر ز یبدا استه بود که‌این 
مر د بر استی شیفته‌و دیو | نهاو ست منت پا چنان‌خام نبود که چشم از شناختن او بپوشد 
وفقط بدلیل آنکه در آتش عشق‌میسوزدشایسته‌اش شمارد. از بنروهیچگاه 
مپری حقیقی و قابل ملاحظه نسبت باو دردل احساس نکرده و بپیجانات 
و سور و گدازهای عاشقا :4 او جز بشوخی خنده نزده وجز بدروغ جواب 
مناسب نداده بود. 

اما آن روز چون دیدش که چنان بتلخی اشك‌میر يزد قلب خودرا 
دستخوش فشاری سخت یافت, سرحسنرا سینه چسباند, دست نوازش بر 
گو نهاش کشید, کوشید که درد دل وعلت گر یستنش را بدا نك, ۰. 

شاید اگر چند دقيقه دیکرمیگذشت ویشکان همه دردهایش را باو 
میگفت و شیروی صفائی که ۴ دست غم واندوه در داش گذاشته شده بود 
همه بدی‌ها و کناهانش‌را اعتر اف میکرد اما در اینموقع قر سا باحر کش 
تا کهاتی از خود دورش کرد و گفت: 

- امروز دیگر بس است. برویم؛ بنظرم می‌رسد که دو سه نفر آن 


پائین گردش میکنند ومارا می بینند.. 
- ۳۷ - 


و ازجا برخاست»شتابان خداحافظ گفت,ویشکان را مبهوت‌ومسزون 
برجاگذاشت و تقریباً دوان دوان از کنارتپه سر ازیرشد تا از راه ميان بر 
بخانه برود . 

ویشکان چند دقیقه نیزهمانجاماند آنگاه آهسته براه افتاد واز 
کا تیه راه صحرارا برای رسیدن بغیابان زعفر انيه پیش گرفت.تا آغاز 
سه راهی که يك راه آن از طرف بائین بخا نه فر یبا می پیوست بی آنکه 
متوجه پیرامون خود باشد رفت. آنجا بخود آمد و هماندم در چندقدمیش 
يك عصای بز رگ ومحکم ميان دوشاخه درخت کوتاهی افتاده دید. چون 
حقیقتة خسته بود و کمرش درد میکرد از دیدن آن عصاخشنود شد دست 
بالا برد عصار ابر داشت تکیه بر آن کرد وواردذ عفر انبه شد . 

چون بسرخیا بان رسید و بعادت همیشگی سر گرداند تا بوسهوداعی 
۳ سرانگشت ندور نمای تيه باصفا و خا نه دلدار تثار کند سرایا بلرژه 
در آ مد > دو باسیان‌را درد که باقدمپای محکم و «ریم بطر قش میا ند 
بده قدمی اورسیده‌اند و هردو بادست اشاره مسکنند که با ستد. 

بی آ نکه دلیل این اشاره و امر بتوقف وا بدا ند چون چاره ئی نداشت 
ایستاد. مأمورین رسیدند؛ برخلاف انتظار او سخنی نگفتند, فقط هر يك 
از آن دو يك طر فش قر ار گرفت» هردو آهسته دست بر شانه‌اش نپاد ند 
و بوی قهما ند ند که با ید همر اهشان برود. 

ویشکان چند قدم بی‌ارادهرفت, آنگاه کوشيد تا بر اضطر اب خود 
غالب | ید جرا تی بخو بشتن داد و برسید : 

- مرا بکجامیبر ید؟ ازمن چه میخواهید؟ 

پاسبانان جوابی E‏ 

ویشکان باز پرسید: مگرمن چه کرده‌ام؟ 

یکی از پاسبانان با خونسردی بسیار و با صدائی کوتاه گفت: آدم 
کشته شد / 

ری واه بر نكت و كان «فشت. ۱ اشن م هه ار وا نش 
جبزی کف ی آشکارا بای ژ يدن در آمد. تما نش رسید که در غیاب او 
خانه‌اشر| جستجو کرده و چیزهائی دانسته|ند... هرچه کو شید که جوابی به 
این کلام گو ید تأیکی دو دقیقه موفق نشد. یس آنگاه باصدای بر يده گفت: 
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بهعت 
من آدم کشته‌ام؟ کی چنین جبزی میگویده 

پاسبان دیگر گفت: بزودی خودتان خواهید گفت. 

دیگری چیزی نگفتند؛ چند کلمةً دیگرراكة ویشکان برز با نآورد 
جوابی بدنبال نیامد. يك‌ربم ساعت بعد در کلانتری ویشکان را جاو 
میزی نشاندند ومأمور ۲ گاهی که نگاهی موشکاف وسیمائی ناف و با 
ابپت داشت بباز جو ئی ازو برداخت. 

ویشکان تا چند دقیقه مبپوت بود. نمیدانست چه میکوید و چه 
می شنود. پیوسته‌خواهش میکرد که بر سشپاراتکر ار کنند وچنان آشفته بود 
که بجای پاسخ گفتن کلمات بی‌ربط از دهانش بیرون میآمد. احساس 
می کرد که‌سرش سنگین‌شدهو خوابش گر فته است)» میینداشت که چیزهای 
موحش در خواب میبیند, کلمات ترس آور میشنود و پاسخ های نامفهپوم 
میگوید ۰ 

صدای درشت و آمرانهً مامور آ گاهی یکبار دیگر تکانش‌داد. 

-[إحواسترا جمع کن! رل بازی مکن! خودرا بچپ وراست مزن! 
صاف و بوست کنده اعتر اف کن» ما و خودن‌را بزحمت نىنداز! ... 

ویشکان نمیتوانست جوابی گوید» اما مأمور آ گاهی حر کتی بخود 
داد » در جای‌خود نيم‌خیزشد, دست پیش آورد, عصای ویشکان‌را از کنار 
نیمکت برداشت و گفت: 

- این‌عصا مال شماست؟ 

ویشکان با حيرت باو نگریست و گفت : میبینید که مال‌من‌است... 

- به‌به؛ چه عصای خوبی‌است! قرص و محکم؛ 

و ناگپان از جا جست مانند کود کان وجد کنان گفت: 

اوه؛ پیدا کردم؛ چه خوب ؛ گیج شده بودم :. عصاتان دوپارچه‌است, 
اینطور نیست ؟ 

و دسته عصا را برای جدا کردن دو که آن‌ازهی محکم کشید؛عهصا 
مقاومت کردومرد چون چنین دید سر آنرا زیر پاگذاشت و همه قوتی را 
که داشت برای کشید نش بکار برد. نا گان تکانی‌خورد. يك قدم عقب 
جست» تفه دراز و چپارپر و بر ندهئی‌را که‌از ميان عصا بیرونآمده‌بود, 
بالا آورد درحالی که کلماتی نا مفپوم حاکی از ذوق و مسرت بر ز بان 
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بهشت 
داشت بان ین ؛ سپس گفت: 

- راستی گیج شده بودم ؛ ای بی انصاف ؛ تمام تیفه را در شکم 
بیچاره فرو کرده‌تی + هنوز خونی‌است! اینقدر اطمینان داشتی که گرفتار 
نخواهی‌شد؟ شاید مست بودی و یادت نماند که با همین تيغة عصا مادر 
پیشداد بدبخت را سزایش نشانده‌ئی !.. 

ویشکان همچون دیوانگان تیغه را مینگر یست؛ مثل این بود که 
تازه‌همه گفته‌های‌این مردر| از آغاز تا آ ندم شنیده وفهمیده است..ناگهان 
از چا .بر خاست ؛ همه تنش متشنح بود؛ چشمانش از حدقه بیرون میآمد؛ 
با صدای لرژان گفت : 

- این عصا از من نیست؛ در خیابان میان درختبا پیداش کردم!.. 
از ین‌حرفها که میگوئید چیزی نمیفهمم... من کسی را نکشته‌ام. 

به گفته‌هایش چند خندة بلند پاسخ دادند ؛ همه حاضران پنداشتند که 
بتحر یك عصبی دچار شده است؛ صلاح ندانستند بیش از این چیزی از او 
بسر سندی بز ندا نش فر ستاد ند تا در موقم دیگر رسیدگی را بیایان رسانند. 


9ات 
عشق و شون ! 

پانزده دوز پس از آن تاریخ, شبپهئی باقی نمانده بود که حسن 
ویشکان بیشدادر | کشته‌است. مرد متهم خود اعترافی نکرده و پیوسته با 
حر کات جنون آمیز و با بهت وحیر تی‌شگفت آود خودرا بیگناه‌شرده‌بود 
آما فر ائن بسیاد گناهکار بودنش‌را انات میکرد. خدمتکارخا نه اش حکا بت 
کرده بود که :«[يك‌چند آقایش عصای شمشیردار داشت اما نمیداند آن 
عصارا چه‌وقت وکسا برده.» بپر صورت آنعصا در خانه بیدا نشد.و نیز 
همان خدمتکار گفته بود: «ویشکان از چندی بیش بیشترشبهادر خانه عصبافی 
میشد و با خانم گفت و شنودو نزاع‌میکرد.» قضيهٌ گم شدن د اتی > نیزهر 
چند دلیلی بر گناهکار بودن ویشکان بدست ننیدادولی اتهام اورابکشتن 
پیشداد خواه و ناخواه تقویت میکرد. 
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بهفت 

از این گذشته از فریبا نیز تحقيقاتی کرده بودند و او گفته بودکه با 
چند جوان بی آ نکه قصدی جزانتخاب يك نامرد شایسته داشته باشد آشنا 
بوده وهيچيك از ,نان را دوست نمبداشته است؛از کشته شدن پیشداد که 
بگمان او جوانمحجوب ودرستکاری بود متا بود» اما نتوانسته بود با 
اطمینان کسی‌را قاتل‌او معرفی کند؛ یکی‌ازدلباختگانش روزپیش از وقوع 
قتل بمسافرت رفته بود؛ ازدیگران کسی‌را که همچشمی وحسادت را تاپای 
کشت رقیپ خودیرساند جز ویشکان سراغ نداشت ؛ بیاد آورده بود که 
ویشکان داز آ خی زرد ملاقات بحپهة وهمچو نگناهکاران اشك ازدیده می - 
ر بخته و مهپیای گفتن چیز هائی بوده اما ظاهراً جر أت گفتن نمیکر ده است. 
ازفریبا راجم بعصای ویشکان نیز که متهم مدعی‌بود هنگام باز گشتن در 
راه یافته است پرسشهائی کردند ودختر جوان هرچه فکر کرد سادنیاورد 
که حسن‌هنگام ملاقات بااو عصا داشته با نداشته است ۰ درعلال‌رسید کی 
یکی‌دو تن ازروستائیان ادعا کردند که روزی این‌مرد را سيار آشفته و 
پسریشان در بیرون آبادی دیده اند » و یکی از آنان سو گند یاد 
کرد که از او سخت تنه خورده و دیده است که بی اندازه پریشان و 
مضطرب است. 

در آخرین جلسات رسید گی ۳ ویشکان که همه قرائن را موید 
گناهکار بودن خود می دید و اظہار و انکار بیدلیلش را موّثر نمییافت 
خو نسر دی خودراباز گر فت. حالت تسلیم ورضائی‌در او بو جود آمده بود. 
پپررسش‌هائی که ازو میکردندپاسعی نمیگفت؛ راجم بشرح و جر یانز ند گی 
گذشته‌اش پیش از آن تاریخ که بااتی در باغ مجاو ر آب سردارسا کن شود 
یك کلمه نیز برز بان نمیآورد. 

يك روز گفت: بادلائلی که جمع شده است گناه من ثایت است ومن 
نیزحرفی ندارم! 

هرچند این کلام را بعدها تغییرداد و کوشی د که خود راییگناه جلوه 
دهد و لی موفق نشد و بز ندان ابدی محکومش کردند. 

REE 

مادری دردمند را نیزميشناختيم که روزی‌تاشام دریی ناز نین‌فر ز ند 

گمشده‌اش > منوج عزیز › با دو كودك گرسنه > بی نان و بی شیر همه 
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بهعت 
شپر راگشت و شب نا امید واشکریزان, بخانه‌اش بمحنتکده‌تار بکش 
باز گفت. 

روزهای بعد نیزمادر بینوا بجستجو پرداخت , يك هفته و يك ماه 
گذشت هیچکس نتوانست نشانی از بچه دهد؛ شرح گمشدن منوج چنان 
بیسا بقه وعجیبو بیدلیل‌مین‌ود که کسی نمیتوانست‌باور کند و بعض‌سنگدلان 
میپنداشتند که مادر بر ای آنکه جلب رقت کند و از این‌راه‌قایده‌ئی‌بردچنین 
حیله‌تی بکار بسته‌است . 

85 

اما منوج » همان پسرك زیبا که چشم گریان مادر را بدنبال داشت 
خیلی‌زود مادر وخواهرانش‌را ازیادبرد.پنداری که هرروز ازعمر کو د کان 
یك قرن است‌ودراثناء آن ازشادی‌ها ولذات وشیرینی‌ها چنان بهپر»میبر ند 
که غم‌ها ودردها و تلخی‌ها را ندیده از چشم میانداز ند ناشنیده از گوش 
بیرون میکنند و ناچشیده بدست فراموشی میسپار ند . 

در ماه‌های اول منوج درهمدان با مردی که بابا خطاش‌میکرد و 
زنی که مپر بانیو لطف ازاو می‌دید ميان غم وشادی سر میبرد؛ روزها 
گا اگر مجالش میدادند, بهانة مادر میگرفت و برای مچول نازنین و 
بری یز بان اظپاردلتنگی‌میکرد . شب هاغالبا مادرش‌را درخواب میدید 
و گریه کنان بیدارمیشد. چندشب بامنتپایزحمت موفق بارام کرد نش‌شد ند؛ 
۳ صبح گر بست خود را روی زمین کشا ند » سرش را بددیو ار کوفت . اما 
هرچه روزها وهفته‌ها می‌گذشت این‌یاد آوری‌ها کمتر و این سقراری ها 
سدوام ترمیشد ودرعوض لطف ومپر با نی«اصلان>. همان مرد درشت‌هیکل 
و بلند قد بیوسته افزون‌میگردید بطوریکه منوج و اقعا دوستش میداشت 
وطی یکی‌دوماه چنان با او مانوس شده بود که با او مه جا میرفت و 
یکساعت نیز از اودور امیش 

اما رفتار زن جوان, اتیز یبا بامنوجاسرار آمیز بود؛ البته از اظپار 
لطف ومپربانی خودداری نمیکرد. کلامی باخشو نت با او نمیگفت نگاهی 
ازغیظ و ناخرسندی باو نمیافکنداما ازرفتارو کردارش پیدا بود که خیالی 
درسر دارد؛ و گاه«اصلان» باومیگفت: 

ب چیزعجیبی است ؛ من قدری بمنو ج انس گرفته ام وجنان دوستش 
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می‌دارم که یال میکنم اگر بچه خودم میبود هم‌اینقدردوستش نمی‌داشتم. 
اما تومثل اینست که علاقه‌ئی بمنوچ نداری ! 

- برعکس» من هم |ژوخوشم‌میآید » بدیدنش عادت کرده‌ام,هروقت 
کسل‌وغمگین میشود دلم میسوزد. 

- با وجود این مثل فرز ند خودت حسایش نمیکنی. 

- چطور؛ از کجا میگوئی؛ 

- می بینم که گاه نگاه های تند باو می کنی » گاه وقتی که باو 
می‌نگری کر فرو می‌روی ؛ مثل ایر است که گذشته های دور دست را 
بیاد میآوری؛؛ 

- تو خیال میکنی ؛ هیچ اینطور نیست! 

رفته رفته این گفتکوها بایان یافت؛ زنل کی موچ نزد این زن ومرد 
وضع عادی بخود گرفت .همه باهم مثل اهل‌يك‌خانه شدند ؛ دیگر نه يسرك 
زیبامیغ و است بیادآورد که بیش اد اینز ند کی دیگری داشته, کنار مادری 
غمیخو ار و محزون و خواهر انی‌دلبند میز بسته است‌و نه«اتی> گذشته رادر نظر 
مجسم میکرد و بفکر فرومی‌رفت. 

يك روزاتی ازمنو ج بر سید: بگو ببینم اگرمادرت را ببینی‌میشنا سیش 
ودوستش‌میداری؟ 

منوچ اندکی فکر کرد» سری باحزن‌تکان دادو گفت: 

- نمیدانم» نصف شب‌هاگاهی چشمان سیاهش رامیبینم که از ميان 
تاریکی بمن‌نگاه میکند ؛ اما یادم نیست. 

حق داشت که بیاد نداشته باشد ‏ نزديك سه سال میبگذشت که نام 
مادر نشنیده ودرخلال زند گی خوش‌ومسرت آمیزی که داشت محال آن 
تیافته بودکه دقیقه ئی چند عزیزانی را که درپس پرده فراموشی جا داده 
بود بیادآورد. 

دراین مدت‌باتفاق باباوماما نش «اصلان» وداتی» بارها ازشهپری 
توبن رفته و به همدان باژ گشته بودند . دراین مسافرت ها با همه 
کود کی پخته ومتین شده‌بود؟ هرچند ده‌سال بیش نداشت رفتارو گفتاری 
چون مردان داشت کامات‌پرمعنی میگفت , لطیفه‌های شیرین و نکته های 
یج بر ز بان میا ورد » شیر ینز با نیو مجلس آرائی‌میکرد. 
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هشت 
درهمه این‌مست يك دفعه هم روی غم ندیده و با ناملاگمی مواجه 
نشده بود. اما چیزی نگذشت که حوادئی پیش آمد و وضع دت کش را 
د گر گون ساخت. 
ا 
«اتی> مدنی بود که ازاقامت در همدان و از سردی و یکنواختسی 
زندگیش وحتی کساپیش از زندگی با اصلان کسل‌شده بود باچشمی باز تر 
و بیناتر هز ند گیش‌مینگر یست؛فکرمیکرد و بنظرش میرسید که به «اصلان»> 
از آغان مپر وعلاقه‌تی که نام عشق روی آن توان نهاد ودک را 
پایان وق ف آن توان کرد نداشته است. بیاد میآورد که برای رهائی از 
شر«ویشکان> دست دردست این مر دگذاشته است . مدت سه‌سال با این 
مرد زندگی کرده بود تا انداژه‌گی ناگزیر از اینکار بود؛ خوب‌میدانست 
که چون زنی‌زیبا ومتمول‌است نخواهد توانست نها سر برد ناچار باید 
اسم مردی برسرش باشد, بعلاوه جوان وزیبا و خونگرم بود و احتیاج 
ببرد داشت؛ برای حمایتش وبرای راضی ساختن غرایزش کسی بپتر از 
اسلان بیدا نمشد اصلان مردی نوانا و نافذ ومتین بود و ظاهری آ ,رومند 
داشت؛از ین گذشته با اتی سازش و مدارا میکرد" توقعی مغایر صلاح 
زندگی وی نداشت؛ همچون ویشکان وسائلی بر نمی‌انگیخت تا دست 
سلط برسرش نهد وسخت پابند و گرفتارش سازد؛ چون دانسته بود که 
«اتی> اگر شوهر کند ازمیراث شوهر گذشته‌اش محروم خو اهدشد اصرار 
نمیورزید که عقدش کند؟ دوستش میداشت, خود را در حقیقت شوهرش 
میشمرد؛ ازهمه چپة راضی نگاهش میداشت؛ درمدت سه‌سال يك دفعه نیز 
با او بقهر وخشونت رفتار نکرده بود؛ اتفاقا از او هم روی قهرو یمپری 
ندیده بود. 
اما عدها بتدریج وضع د گر گون شد؛ روزی نامەه ئى به « اسی> 
رسید که نا گپان متقلیش کرد. بمسضش خواندن آن دنیا را برنگ دیگر 
دید. فوراً نامه‌را سوزاند. این نامه‌را برادرش از شیراز نوشته بود.خبر 
داده بود که بر ادرشوهرش نا گپان براثر سکته بدرودز ند گی گفته است. این 
. برای «اتی> مژده کت بود اما نمیغواست که اصلان از آنآ گاه‌شود. 
مرك برادر شوهرش ازقید شوهر نکردنآزادش کرده بود. حالا دیگر 
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میتوانست شوهری برای خود برگزیند وزندگی‌را برخلا ف گذاشته بدل- 
خواه بگذراند: نمیخواست که این شوهر اصلان باشد.. 

اصلان ازاي نکاغذ واين واقعه آ گاه نشد اما رفته‌رفته احساس‌سردی 
وخشکی و بدرفتاری در «اتو > کرد. در آغاز اهمیت نداد. در آن اوقات 
دای > بچه‌ثی سقط کر ده نود. عمدا چنین کرده و بحادثه و تصادف نسبتش 
داده بود. اصلان این‌و اقعه‌ر | دلیل ملال و سردش میشمرد و میینداشت که 
این‌حالت‌دوام تعو اهد بافت. امایس ازچند ماه باشتباه خود پىی برد. این 
احوال ناسند را دردانی > روزافزودن دید. کم کم زبان بملامت و اعتر اض 
شود و گفتگوهائی بیان آمد که آرامش و شادمانی‌را از زندگیشان 
فلت رة 

يك روزداتی> نمیدانم در پاسخ چه ایراد باصلان گفت: 

- من برای خودمستقلم و اختیارخودرا دارم؛ آشنائی ودوستی من 
با تونباید راحت و استقلالم را برهم زند . 

راست میگفت. س از مردن پیرمردی که باحترام وصیت بر ادرخود 
منتظر وچشم براه بود که رفتار ناشایستی ازاو بیند تا ازداشتن شروت 
محرومش کند, خودرا مانند پر نده‌ئی تيز پرو بلند پروازمیدید که پس از 
مدتی گرفتاری پایش‌را بان و پروبالش را آزاد بیند, قفس در گشاده را 
خو ارشمارد. رشته‌های کته دام و بندراناچیز انگارد و بر ای یکشون 
و پرواز کردن در فضای نشاطانگیز آزادی آماده باشد. 

اصلان صفات ومزایای بزرگ نداشت. بفضائل عالی آراسته نود 
بی نکه روحش دستخوش شرارت و نادرستی بسیار باشد بی[ نکه‌مطیع 
چشم و کوش بستةٌ بدیپا باشد با خوبی‌های حقیقی نیز سرو کار نداشت؛ 
مردی قوی هیکل وزورمند بودکه وجودی بی اثرداشت؛ برای زیت کنو 
خود, آرژوهای خود و آیندة خود بیآ نکه [ نپا را از یاد برد و خوار 
شمارد شور وحرارتی نشان نمیداد؛ «اتی>را دوست میداشت اما درمدت 
چند سال نکوشیده بود که وی‌را بمزاوجت باخود وادارد. <اتی> دودفعه 
حامله شده و بچه‌اش سقط شده بود واو هر گزفکر نکرده و گمان نبرده 
بود که این سقطجنین عدا صورت گر فته باشد. میخواست همیشه ازمکنت 
این زن استفاده کند و روژی نیزیکسره صاحب آن شود اما جنبش و تلاشی 
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دراین‌راه نداشت, تدبیری بکار نمیبرد و نقشه‌گی تمیکشید؛ آرام وعاری 
از تشویش میز يست و منتظر بود که پیش آمدهای ز ندگی همه کارهارا به 
نفعش تمام کند 1 

«اتی » پس از آنکه استقلال خودرا اعلام کردازاین خصلت اصلان 
استفادة ,سيار کرد. یك روز بادقت دراو نگرست قدری فکر کرد و با 
ایمان واطمینان سيار دردل گفت:حتما دوستش ندارم؛.. از اول‌هم‌دو ستش 
نمی اشتم؛.. فقط میخواستم بوسیلهٌ اواز دویشکان> بگریزم . 

اما هنوزخیلی جوان وزیا بود و بعود حق دوست‌داشتن وشاد کام 
ز یستن و خوشبعت بودن میداد. 

بك روز منوج درخارج خانه ضمن صحبتی باصلان گفت: 

دیشب‌وقتی که درخانه را باز کردم مامان‌را دیدم که باپسرخاله‌اش 
بای درخت ایستاده بود وصعبت میکرد. 

اصلان» بی نکه چیزی از منوج پرسد تا بخانه رسند دربارة این 
پسرخاله فکر کرد؛ چون وارد خانه شدند دور ازمنوج از «اتی> بر سید: 

- شنیدم که دیشب با بسرخاله‌ات صحبت میکردی؛ مکر پسرخاله 
داری؟ چطورمن نمیشناسمش ؟ 

اتی بامپادت خونسردی خودرا حفظ کرد و گفت: 

- اوه! این‌منوج چه فضول است! شوخی کردم دیشب دم در بادلا لی 
راجم باچاره کردن یك خانه صحبت میکردم منوج مارا دید , پیله کرد 
که این که بود؛ حوصله‌ام سررفت و گفتم: چه میدانم» پسرخالةً من! 

اصلان‌دیکر چیزی‌دراین باره نېر سید. میشد باور کرد که بقول«اتی> 
اعتماد کرده‌است. اما«اتی» دروغ گفته بود.مدتی بود که‌بامردی سروسری 
داشتو پس ازچندماه‌ترددسرانجام‌در بار او تیم گر فته‌و دوروز پیش با 
نپایت حرارت بوی گفته بود: 

- اطمینان‌داشته باش,دوستت‌میدارم, ز نت خواهم شد و باهمز ند کی 
خواهیم کر د ۲ 

کسی که این اعتراف شورانگیز را از < اتی> شنیده بود مردی 
سی و چند ساله . اراسته به زیبائی‌های مردانه. سيار شیرین سخن و 
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بهت 
دلیسندبود. ( 

چند ماه میگذش تکه ب ی نکه کسی متوجه شود با «اتی> آشناشده 
چون دانسته بود « زنی » مالدار و گشاده دست است که شوهر ندارد 
خواستار زناشوئی با او شده و برای اوقسم ياد کرده بود که تاز نده‌است 
نسبت باو وفادار باشد. شاید «اتی> پیش از آن نیز از اینگونه‌س وگندها 
شنیده بود اما کلام این مرد اثردیگر داشت تا ته دل کار میکرد وجای 
شبهه دردل شنونده باقی نمیگذاشت! 

این مر دشش‌ماه قبل بپمدان آمده‌بود. کسی نمیشناختش. احتمالمی- 
رفت که تپرانی باشد. پولدار بنظر می‌رسید. در خانه يك کارمند آمار 
منز ل گر فت. متل این بود که از قدیم یا او دوست بوده است. س از يك 
ماه متزل مستقلی در نزدیکی خانه اصلان اجاره کرد و از آن پس کم کم 
معلوم شد که نامش عز یزعراقی است. 

شاید جاذبهً زیبائی < اتی» بآن محلش کشانده بود. طولی نکشید 
که توجه «اتی» زا جلب کرد. تقریبا همه روز همدیگررا میدیدند. اتی 
هنگام ی که اسم اورا برژ بان میآورد احساس میکرد که و اقعاً عز یز ش‌می- 
دارد. يك‌روز باو گفت: 

عزیز میخواهم اصلان را بگذارم و از این شهر بروم.-تو 


هم میائی ؟ 
- البته که میآیم؛ اما آخر به من نگفتی که اصلان با تو چه 
نسبت دارد؟ 


ند یکین از اقوام دورم است که من در خانه اش و تحت حمایتش 
زندگی‌ميکنم. تقریباً میتوانم بگویم که قائ‌مقام پدرم است. چون وقتیکه 
پدرم مرد برادرم صغیر بود اصلان تقریبا قیم ماشد. 

- پس برای‌چه‌میخواهی ازدستش فرار کنی؛ باو بگومیغواهم بروم 
شوهر کنم. حق ندارد مخالفت کند. 

- حتماً مخالفت خواهد کرد. راضی نمیشود شوه رکنم آ خر تو نمی- 
دانی! مرد غریبی است؟ چند وقت است که احساس می کنم توقعساتی از 
من دارد ! 

- پس هیچ نمیداند که تو با من آشنا هستی و ماعهد ز ناشوئی با 
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ت 

-نه» بپیچوجه نمیداند؛ اگر بفهمد اذیتم میکند. قضیهٌ پول‌ومیراث 
و این چیزها در میان‌است. بايد تا نفپمیده و حقه بازیپائی نکرده است 
برویم. مسافرتی طولانی خواهیم کرد» بشیر ازخواهيم رفت؛ آ نجا من ترا 
ببرادرم که حالا دیگر کبیر شده و اختبار دارائی‌مان را بدست گر فته است 
معر فی‌خواهم کر دودیگر هیچ‌مانم بر ای‌عروسی‌مان و جود نخواهد داشت. 
تو هرچه زودتر؛ تا اصلان باشنائی ما پی نبرده است. وسائل رفتنمان را 
از همدان فر اهم کن. 

اما < اتی> اشتباه میکرد. اصلان با آنکه ازظاهرش چیزی حدس 
زده نمیشد پیوسته موضوع < پسرخاله» را بیاد میآورد و تا آنجا که می- 
توانست مراقب اتی بود تا مگر این پسرخالةً مجعول‌را بشناسدوچیزهائی 
را که گمان میکرد موجب بدرفتاری و تندخوئی « اتی> شده باشد بداند. 
تاچند ماه‌موفق نشد. امادست از تعقیب ومراقبت بر نداشت. عاقبت تدیری 
| ند بشد؛ يك روز بامدادان دست منوج را گرفت وبا او مپیای حر کت به 
عباسآ باد شد“ با پیش بینی عاقلانه‌ثی ازچند روز بیش گفته بود که بامنوج 
سا[ باد خواهد رفت. « اتی> چمدانشان‌راسته و آماده کرده بود.-ا 
درخانه مشایعتشان کرد يك‌دقیقه نیز رشت درماند ودید که درشکه‌تی تیش 
خو اند ند سوار شدند ورفتند. 

چند ساعت بعد « اتی > نیز از خانه بیرون رفت؛ شاصله يك دبع 
ساعت باز گشت, پشت در کوچکی که از خانه بيك کوچ بن ست بازمیشد 
منتظر ایستاد. بزودی انش بدرخورد. آتی‌درر | ار کرت کی که درون 
آمد «عز یز> بود. اتی عز یزرا در آغوش گرفت و بوسه‌ها برسر و روی 
یکدیگردادند.سیس اورا باطاق پذیرائی برد و باخاطری آسوده با او 
بطرح نقشة ز ند گی آینده وصحبت دربارةٌ عزیمت بشیراز پرداخت. 

بس از نیساعت ناگپان این دو دلباخته که روی یك کاناپه کنار 
هم نشسته بودند هراسان از جاجستند و باوحشت سر به عقب گرداندند. 
اصلان باوضعی تپدید آمیز بر آستانة دری ایستاده پود و بادوچشم‌خو نينو 
آتغبار بآنان مینگریست. جرأت نخردند کلامی بر زبان آورند. اصلان 
آهسته پیش میآمد. چون بدو قدمی رسید وضعی چنان تپدید آمیز داشت 
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که «آتی> فریادی زد ودوان دوان خودرا بدری که در آن نزدیکی بود 
رساند , دست بر آن نپاد و ناله‌ئی از دل بر کشید زیرا که در را 
بسته یافت , 

آنگاه » بدرستی ندانست که چه شد صد ای يك‌سیلی شنید. سېس د ید 
که‌اصلان وعزیز بیکدیگر حمله‌ور شده‌اند. چندفر یادازدل بر کشید تا کسی 
را بكمك طلید [ماهماندم عز یز جنگ و گر یز کنان خودرا باورساند و 
تهدید کنان باصدا ئی وحشت‌انگیز باو گفت: 

ساکت شو؛ داد نزن! خفه شو؛ 

« اتی> ازفرط حیرت وحشتش را فراموش کرد و همچنان فر یناد 
ز نان گفت : 

- بمن هستی عزیز؛ من خفه شوم؟ 

عزیز با لحنی وحشیانه و درعین‌حال وحشت آ لود گفت: 

- آری »بتبارة بیشرف دفریادنزن » خفه شو! و گر نه‌خفه‌ات‌میکنم! 

مانند دزدی بود که بخواهند دراثئناء دزدی دستگیرش کننده نمی 
خواست گرفتارشود؛ میخواست بگریزد . آماده بودکه همه موانع را از 
سر راه بردارد. صدای فر یاد «اتی» ممکن بو د نيخست مستخدهین خانه سیس 
اهل محل را بخانه ریزد؛ بایدآن صدا را خاموش کرد ؛ چون دریافت که 
تپدیدش فایده نبخشید و برعکس فر یاد «اتی>» را وحشت آورتر کرد مشت 
گره کرده‌اش راههچون گرز بشقیقه‌زن بینو| کوفت. اتی‌يك فریاددیگرزدو 
بخود پیچید» بر زمین افتادو ناله کنان و دشنام گویان کوشید که 
بر خیزد . 

دریندم اصلان خود را بعزیز رسانده بود؛ عزیز برای جلو گیری‌از 
حمله او ازروی شاری که دردستر مش بودشعمدان نقره ی سنگینی ر ابر داشت‌و 
بالابرد تابسر اصلان کو بد. این‌حملات بسرعت برق انجام میگرفت؛ دست 
عز یز تندی‌با شعمدان بائین آمد اما بجایآنکه بر سر اصلان فرود آید 
فرق اتی که هما ندم از زمین برخاسته بود وهنوزسرش میچرخید اصابت 
کرد . اتی ناله‌ئی از دل بر آوردو مدهوش در آغوش اصلان افتاد.هردو 
حریف بخو بی‌دیدند که خون ازسرش جستن کرد. 

مشاهدةٌ خون » خون اصلان را بجوش آورد؛ يك صندلی بزر گ را 
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دودس ت گر فت, ازیکدم گیجیو بہت عزیز استفاده کرد و ضربتی باپشت 
صندلی بر سر او زد.. 

همان‌دم که عزیز بر زمین سرنگون ميشد تنی چند از اهل محل 
که براترفریاد و استمداد نو کر و کلفت خانه بدرون ریخته بودند وارد 
اطاق شد ند. 

۰ روز بعد اصلان‌وعز یز در کنجز ندان جای‌داشتند و«اتی>د ر کوشة 
گورستان خفته بود.. 

E+ 

هیچکس نمیدانست «اتی>زیبا بدست کدام يك از دو حری فکشته 
شده است . سو گندهای اصلان اثر نمیبشید.همه‌قرائن حکم بقا تل بودنش 
میکرد . عزیز با صراحت میگفت: 

« این‌مرد نه شوهر احترام بود و نه حقی دراو داشت. احترام ذنی 
آزاد بود . من‌واو با کمال فا وبا کدامنی همدیگرر | دوست ميداشتيم و 
پیمان زناشوئی بسته بودیم . اینست شناسنامه‌من. مشاهده کنید که زن 
ندارم . تعقیق کنید؛ درمدت عمرم هر گزسابقه سوئی نداشته ام در صور تی 
که این‌مرد معلوم نیست چه سوابق مشکو کی دارد . من و احترام نشسته 
بودیم راجم بمقدمات عقد وعر و سی‌صحبت میداشتیم. اصلان‌نا گپان‌دیوانه 
و ار بدرون مد و ماحلهور ثد ؛ از بش دری را که از اطاق بدالان باز 
میشد صدا بسته بود. احترام باو که بی‌خیرو بی‌اجازه‌وارد اطاق‌شده بوددشنام 
گفت و اوشعمدان‌ر ابر داشتو بمغز احترام کوفت» بعد مر اهم‌مضروب کرد.» 
ظاهر این گفته‌در ست ومطابق واقع مینمود .دلیلی نداشت که‌عز یز محبوب 
خودرابکشداما دلائل‌بسیار بر خشمگین بودن و نارضاتی اصلان به‌دست 
| مده بود. 

بپرصورت رسید گی باین حادثه طولانی شد. در هرقدم مشکلاتی 
پیش‌میآمد.عاقبت س‌ازششماه برو نده با متهمین بەر کز فرستاده شد. 

در تېران هردومتهم تسلیم ز ندان شدندتا سر نوشتشان در دادسرا 
ودز دیوان جنائی معین‌شود. 

و۰ 
قافله‌تی را که حامل این‌دو متهم بمر کز بود کود کی اشك ریزان 
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که با پیرژنی مسافرت میکرد بدنبال بود . ای نکودك که‌یازده سال بیش 
نداشت منوج نامیده میشد. پسرك نازنین پس از گرفتار شدن اصلان 
ببزر گتر ین غمهای ز ند کیش دچار شده بود. انس بی‌پایان باین‌مردداشت 
و نستوانست دردوری ازاو صبور ماند . مدت چند ماه کته و وهای 
سرش را بچنگ کنده بود . چند دفعه اجازه گر فته و بملاقات او رفته وهر 
بار اژین ملاقات غم‌انگیز» بەر نح وغم بیشتری دچارشده بود. ببجاره در 
همه عالم کسی‌را جز این مرد نمیشناخت و کسی‌را جز اودوست نمیداشت... 
هنگامی که اصلان را مرک روانه کردند او نیز با پیر زن خدمتکار که 
موظف بخدمت و بررستاری اوشده بود به‌راه افتاد. 

بعد ها با غم و دردش خو گرفت و بزندگی حزن آور جدیدش 
عادت کرد . هر هفته یك روز میتوانست برای دیدن « بابا اصسلان > 


بز ندان رود. 
ا ت 
[ تجا که جناتکاران هم شك هحر يڙ ټک 


در اطاق های مرطوب و نیم روشنی که درها و بنجره های میله‌دار 
کوتاهر و بدهلیزهای‌پیچا پیچ.وروز نههای کو چك مسلح با هن از نز د یکی سقف 
روبحیات داشت عده‌ئی کناهکار تیره روز زندانی بودند . اصلان و 
عزیز » دور ازهم هر کدام دريك اطاق‌باعدة دیگر بسرمیبردند . ايندو 
اطاق رو در روی هم بود و از پنجرة یکی درون دیگری دیده میشد . 
همز ندان‌های اصلان چند تن‌مرد محزون وافسرده بودند که خواهو ناخواه 
در گیر و دار نزاعی بزرگ ميان دو دسته از اهالی يك‌ده وارد شده و 
آلو دگی هائی پیدا کر ده بود ند و کسانی که با عز یز در یکجا سر مییر د ند 
بیشتر بجر م قتل‌وخونریزی محکوم وز ندانی‌شده بودند. اما بزودی هردو 
باهم اطاق‌های خود مانوس وهمز بان شدند. 

روزها یکه منوچ بدیدن اصلان میآمد . هم اصلان و هم رفیقان 
تازه‌اش مسرتی داشتند؛ از وضع آن کودك و دلسوزی اومتأنر میشد ند ؛ 
از کلمات شیرین ودلجسبش خشنود میگشتند ؛ در خنده های کود کانه‌اش 
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شر کت میکردند . زندانیان اطاق رو برو نیز که گفتی هیچیاه را فرز ندگ 
نبودبا نگاهپای‌فیظ وحسرت باصلان‌وفرز ندش مینگر يستند. 

بین ز ندانیان اطاق روبرو مردی اضرده وزرد روی بود که موی 
سر و چپره‌اش‌خا کستری رنگ‌وچشمانش بیفروغ بود؛‌پیوسته در گوشه‌گی 
از اطاق افتاده بود کمتر با کسی‌حرف‌ميزد, بنظرمی‌رسید که مست‌یا گیج 
است. هیچگاه ماننه دیگرز ندانیان بشت بنجره نمیرفت و هنگامیکه با 
دیگران برای کار ازژ ندان بیرونش میبردندسر بزیر میا نداخت وب یآ نکه 
پیر امون خود را بنگرد بکارمشفول‌ميشد. 

يك روز از اطاق مجاور صدای خندهٌ کودکی بگوشش رسید 
و شنید که يك عده از زندانیان آن اطاق و این اطاق نیز به آن 
خنده ند ید ند. 

ز ندان خا کستری موی چنانکه گفتی بس از مدتی مدید نخستین 
دفعه است که صدائی میشنود. سر برداشت چشمانش را تمام کون قدری 
کوش فر | داد [ نگاه. برخاست آهسته آهسته سوی بنحره رفت؛دیگرآن 
که هر گز نزديك پنجره ندیده‌بودندش راهش‌دادند تابلب پنجره بر سد, 
مرد پریشان پیش آمد ؛ ازپنجره باطاق‌رو برو نگریست » قدریدقیق‌شد, 
سیس‌بپتی اورا فرا گرفت»[ نگاه چنانکه گفتی چیزی نمیبیند چشمانش را 
بیحر کت بگوشه ئی دوخت . عاقبت آهی سرد وناله‌گی آهسته اژدل بر کشید 
تر گفت و برجای خود نشست. 

آن روزتاشام و آ نشب تا بامداد همه ز ندانیان ميشنيدند که رفیق 
افسرده و ساکتشان آه میکشد مینالد و کلماتی با خودمیگوید. 

چون روز بعد رسید زندانی افسرده خواهش کرد که برای اظپ-ار 
مطلبلازمی نزدر سز ندانش بر ند. 

ر ئس ز ندان تحب کرد که اینز ندانی بحرف آمده و خواهشی کرده 
است. اجازه داد که بياید و چون آمد سراپای نزار. حزن انگیزش را به 
حیرت نگریست و گفت: 

"۳ بگو ببینم چه میخواهی ؟ 

ز ندانی مفلوك التماس کنان گفت: 
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- يك‌خواهش از شمادارم قول بدهید که برمیآورید. 

- البته, | گر بتوانم. 

- حتماً میتوانید؛ آقایر ئیس, من‌تا کنون هیچ خواهش نکرده‌بودم 
که بچه امر| بپینم! 

رئیس متعحب شد و برسید: بچه‌ات را؟ 

ز ندانی گفت: بله آقای رئيس » دلم میخواهد بچه‌ام را ببینم, پسرم 
را" خیلی دلم میخواهد. دیشب تاصبح هر چه فکر کردم که از این تقاضا 
چشم بپوشم نتوانستم. يكز ندانی درهمسایگی ما هست که اجاژه دارد هر 
هفته يك روز بحه‌اش‌را بیذیرد و با او صحبت کند! مکراو آ دمیز اداست 
ومن نیستم!.. اجازه بدهید من‌هم بچه‌ام را ببینم. 

ریس بازیرسید: بچه‌اترا؟ € بچه داری؟ 

زندانی ناله کنا ن گفت : 

# بله ‏ قایر ئیس؛ مگرمن حق ندارم بچه داشته باشم مگرمن نبا ید 
بچه‌ام را بینم ! 

واشك سوزان بفراوانی ازچشمان خشکردهاش ریختن گرفت ۰ 

رئیس زندان بیش ازپیش متحیر شد. چشم باین مرد حزن انگیز 
دوخته بود وسر تکان میداد. آثاررقت و تار برچپره‌اش نقش سته بوده 
اما نمیدانست باین بدبخت سیاه روز چه جواب گوید . يك احظه چشم 
بزیرانداخت و زیر لب گفت: 

بیجاره دیوانه شده است. 

سپس سر بر داشت و گفت: خوب عیب ندازد. بچه ات کجاست؟ چر ا 
تا کنون نگفته بودی که بچه‌هم داری؟ نشانی بده تابیاور یمش. 

زندانی ناگپان مسرورشد و با وجدی اشك آلودگفت: 

-آری آقای رئیس, فکر کردم که دیگر نمیتوانم تحمل کنم ؛ نمی 
خواستم بچه‌هايم و آشنایانم بدا نند که متهم بآدم کشی شده‌ام و در زندان 
هستم. دلم میخواست همه خیال کنند مردهام وکین سام من درد نبا نیست. 
اما نتوانستم؛ حالا دیگر بگذار بدانند و من هم یکدقیقه بارژوتی که 
چگرم را میسوزاند برسم/؛ 

همه .این کلمات در نظررگیس ز ندان جنون آمیز مینمود امانمیخواست 
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لشت 
ژندانی بینو | را تومید ازخود براند و کفت؛ 

- بسیارخوب بگو کجا هستند؛ 

زندانی دو قدم شقن آ ماه نمیژ نزديك‌شد و گفت : 

- اجازه بدهید بنویسی روی يك صفحه کاغذ بنویسم التماس کنم 
که همه بیایند... بیایند واز بد بختیم آگاه شو ند.» بیایند و مسوجودی را 
که گناه کرده و بجپنم رفته است تماشاکنند؛ اگرهمه نمیخواهند بیایند 
نيایند. پسرمرا بفرستند, ميخو اهم اقلا نکناقعه دیک لش نگاه ش کن 

رویش‌را ببوسم وجان دهم ؛ 

اشك همچنان ازدیدگانش‌می‌ریخت.رئیس هر گزز ندانی یادیوانه‌گی 
چنین رقت انگیز ندیده بود. با تأثريك صفحه کاغذ, يك پا کت ويك مداد 
بدست او داد . زندانی اینبا را با دست لرزان و با شوق بی پایان 
گر فت. حرارت و نشاطی عجیب دراو بوجود آمده بود. با قدمپای بلد 
بگوشة اطاق رفت آنجا نشست و در حالیکه سراپایش میلرزید بنوشتن 
برداخت . 
درمدت يكر بع ساعت‌هر دو روی بك‌صفحه کاغد را سیاه کرد. سپس 
برخاست» کاغذرا در پا کت گذاشت, روی با کت نام ونشانی نوشت» آنرا 
بدست رئيس داد و گفت. 

آقاء شمارا بغدا بگوئید این دا بیر ند و برسانند؛ شما معتقدید 
که من خیلی‌بد آدمی هستی اما بدها هم بنده خدا هستند و حق زندگسی 
کردن و خوشبخت بودن دار ند؛ حالاکه از م گذشته است اجاژه بدهید 
كدیته خوشیخت باشم! پس ازآن شاید بمیرم. 

رئیس از جا برخاست با ملاگمت دست بر شانه او نپاد تا دم 
در اطاق bl‏ او رقت ف کت ۳ سیار خوب کاغذت را می‌رسانم ۳ خاطر- 
جمع باش.. 

و چون زندانی بیرون رفت وباتفاق يك زندانبان دور شد رئیس 
نوشته‌اش‌را با دقت وحیرت و تأثرخواند» سر برداشت, دستی برپیشانی و 
چپره خود کشید. یکی از کشوهای پائین ميزش را پیش آورد, نامه را 
در آن انداخت, کشورا فروست, از جا برخاست و زیر لب گفت: 

تس بیچاره؛ 

مدت يك‌هفته ز ندانی افسرده نشاطی داشت باهم اطاقپايش‌صحیت 
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میکرد پیوسته باصدای بلند بغود موده میداد که بحه‌اش خواهد آمد واز 
غم واندوهش خواهد رهماند؛ يك دفعه که دراثناء آن هفته منوج بدیدن 
اصلان آمد ز ندانی با اشتیاق پشت پنجره رفت» پسرك‌را بدقت وبا اندوه 
نگر ست» بگوشة اطای‌باز گشت.دست پیش چشم وسر روی زان و گذاشت 
و شگر فر ورفت. پس از ساعتی سر برداشت و گفت: 

بسر من هم خواهد آمد خو اهید درك که از این بسر کوچولو خیلی 
بهتر وژیباتراست. خوب بیاد دارم که چگونه بود... اگر مرا ببیند چه 
خواهد گفت؛ آ یا دوستم خواهد داشت ؟ ]یا خواهدم شناخت ؟ بایسدازاین 
سرك خیلی کوچکتر باشد! آخرین دفعه که دیدمش يك الف بجه بود ؛ 
الا هرجه بز رگ شده باشد باز کوچك است. 

دیگرزندانیان با تأثر ودلسوزی سخنان این زندانی بینوا را که 
تازه لب بسخن گفت نگشوده بود ميشنید ند و یاسعی نمیگفتند, همه بنداشته 
بودند که دیوانه شده است" همه‌میدانستند که از رئيس زندان دیدارفرز ند 
موهومش را درخواست کرده است. 

زندانی مدتی حرف زد آنگاه بگر یستن پرداخت و باز خواستار 
دیدن رئیس شد . نیساعت بعدرئیس هنگام سر کشی بزندان و عبور از 
آنجا اورا پیش‌خواند و باملائت ومپر با نی گفت: 

من کاغد تورا بان نشانی فرستادم ؛ چنین کسی را که تو نوشته 
بودی بیدا نکردند؛ حواسترا جمع کن تایادت بساید کجاهستند؟ 

زندانی ناله کنان گفت: 

-- همانحا هستند » حا همانجا هستند ؛ از آنجا به جای دیگر 
نمی‌ژو ند!... 

س بتومیگو یم که li T‏ نبودند. کسی رش نیازا نپا نداد! 

زندانی متحیر شد زبانش از گفتار باز ماند و چشمانش با بهت 
و خی ر گی بچپرة ر ئس دو ته شد ؟ جرد تا یه لب فرو دست سیس با صد ای 
لرزان گفت: 

اوه؛ پس نیستند! پس گمشده| ند! 

وبکوشة اطاق رقت سر برزانونهاد وبگریستن پرداخت .ز ندانیان 
دیگر که با اوهم اطاق بودند رفته رفته یقین بدیوانه بودن ا وکردند و 
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ازاین‌رو بآزاردادن و سخره کردنش‌پرداختند. بزودی این‌موضو عتوجه 
زندانبان را جلب کرد بارئیس دراین خصوص‌صحبت داشت؛ رئیس پر سش- 
هائی کرد وچون دانست که بیچاره آسیبی بسکسی نمی‌رساند واثری از 
دیوانگی ر کر و کلمات رقت‌انگیز گفتن ندارد دستورداد که باطاق 
دیگرش فرستدد. 

همان روز او را باطاق روبرو ‏ اطاقی که اصلان در آن بود 
منتقل کردند ۲ 

این‌روز ویکی‌دوروز بعد اصلان که مانند همز ندان‌های دیگرش از 
آمدن او بآن جاراضی نبود » نگاهی هم بچپرة او نکرد ولی 
روزی که منوج به دیدنش آم متوجه وی شد و با دقت سيار 
در اکت 

همینکه منوج وارد اطاق شد باباجان گویان پیش‌دوید. خود وا 
گرد اصلان آو بخت فبوسیلن گو »های چين خورده‌اش پرداختز ندانی 
دیوانه که از بامداد در گوشه‌اطان نشسته بود وسر برژانو داشت سر بر - 
داشت يك دقیقه خیره درمنوج نگر ست »آهسته آهسته پیش آمد خا کنار 
حلقه تی که ر :دانیان بسرامون اصلان‌و ره اش تشکیل‌داده بود ند رسك . 

چبزی نگذشت که هم‌اصلان وهم منوج متو جه او شد ند زیرا که‌چشمان 
او وبلکه همه سرش باهمه حر کات پسر بچه ومرد زندانی حر کت می - 
کرد و باين سو و آن سو می رفت ؛ نگاهش بنداشتی که برقی 
تشن دارد اتر میکند حجپره وچشمان کا نیکه‌در آ ماجش‌هستندمیخورد 
و می‌سوزاند 

زندانی دیوانه چنان باین دو تن فک سك که ۳ میخواهد با 
نگاهش درجانشان نفوذ کند. اصلان چون اورا در ین‌حال دید سخت متعجب 
شد» سیس دقتی‌در نگاهش راه بافت وسر ا:جام اکر کے و بهت سيار 
چشم درچشمان اودو خت؛ كودك نمز نخست با حبرت بجشمان دیوانه نگاه 
کر سيبس تسرد وسرشرا غق کید و لی‌عاقبت‌همچون کسیکه محذوب 
مفناطیس نگاهی شده باشد با چشمان در یدهاز حيرت بچپر ةز ندانی‌مسکین 
يره شلد 

يك دم هيچيك ازاین سه‌تن چیزی نگفت ودیگر زندانیان که‌متوجه 
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این‌نگاه‌ها شده بودند با کنچکاوی سیار منتظر عاقبت کار بودند. همه 
گمان میبردند که زندانی دیوانه سروروی بچه خواهد چست تا با چنگ 
ودندان تکه‌تکه‌اش کند.همه مراقب دود ند که تا کن حر کت ازو احساس 
شد بازوهایش رابگیر ند. اما اصلان درین‌فکر نبود. اوچیزی همچون کا بوس 
های هو لناك بیش روی خود می دید ۰ مانند کو د کی دود که از نز 
بتر سد 4 ان کش فده باد و بعد ناگپان آن مرده رابا حس وح ر کت 
پیش‌روی خود بیند.. 

زندانی زیاد باصلان تنگ یست؟ بز ودکچشما نش را باهمه تو جه و دقت 
و برق وسوز ند گی‌و جاذ به‌اش بروی منوج دوخت» 

اصلان دریافت که کودك اد برش 8 تن مشود عرق بر 
پیشانیش نشسته است, موهای سرش‌راست ایستاده‌اند ؛ ترسید که طفلك 
زهر ه بتر کا زد » بادست‌اند کی عقیش زد و آهسته باو گفت: 

منوج‌جان قدرگ... 

هنوز کلامش تمام نشده بود که ناگپان زندانی دیوانه نما از جا 
جست » دودست بر ری کل | هت بسن و سینه اشر | مد رد کنان بش آورد 
و گفت: 

چه؟ منوج؟ منوج؟ 

سیس چنانکه گفتی ناشایستگی وضع و رفتارش را احساس کرده 
است و میخواهد باصلاح آن کوشد بجای خود نشست. چشمان در یده‌اش 
را قدری زير انداخت صدای خروشانش تا کین فرود آورد و گفت: 

ها؛ بچه‌جان, اسم تومنوج است؟ 

صدانش دگر کون شده بود؛ بناله‌گی سوزناك و تضر عآمیسز شبیه 
شده بود؛ اشکش سرعت می ربخت و خود در حالی که همه تنش می 
لرز ید گفت : 

راستی؟ اسم تومنوج است؛ منوج؟.. 

صدایش آهسته و کوتاه شد. دنال اسم منوج‌را تا چند ثا نيه کشید :۱ 
چشمانش راکه پنداشتی نوری تازه از آنها پرتو میافکند بچهره منوج 
دوخت؟ شباهت بمحققی داشت که بخواهد معمائیر | مورد دقت قر ار دهد. 


همه ز ندانیان باحیرت مراقب حر کاتش بودند.اما از تغییرحال اصلان نیز 
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حبر تی داشتند؟ مید یدند که اصلان یر توا نید با نگاه تندو نافذش 
بدیوانه بنگرد؛ جلو او سر بزیر انداخته است؛ جز نگاهپای کوتاه و 
گر یزان باو نمیافکندو بحضور این دیوانه که‌ما نع صحبت‌وی با پسر ش‌شده است 
اعتر اضف نمیکند. 

در این‌موقع رئيس ز ندان که برای سر کشی بقسمتهای مختلف آمده 
بود از آ جامیگذشت؛ چشش ازبنجره بدرون اطاق افتاد. ز ندانی‌دیوانه 
را آنجا دید. وضعش را غیرعادی یافت جلو پنجره ابستاد و گفت: 

-آهای» ویشکان چه میکنی؟ چرا شلوغ کرده‌گی ؟.. 

این بگفت ودور شد؛ زندانی که همان ویشکان, همان محکوم به 
ز ندان ابد بجرم کشتن پیشداد بود اعتناگی باین کلام نکرد.اما اصلان 
سر ایا بارزه در آمد. رنگ ازچپره‌اش پر ید بی اراده خودرا عقب کشید 
و زير لب گفت: 

- ویشکان؛ اوه؛ راست است!.. حدس زدم که این مردرا دیده‌ام؛ 

این کلام را خبلی آهسته گفته بود. از زندانیان آن اطاق هیچکس 
يك کلمه از آن را نشنیده بود اما گفتی که «ویشکان> تيز گوش‌تر از 
همه بود زیرا که‌نا گپان باو نزديك شد بادو دست بقهٌ نیمتنه‌اشراگرفت 
و گفت: 

-- مرا دیده بودی؟ کا دیده بودی؟.. حرف بزن , این بچه این 
منوج سر ست ؟ 

اصلان باتکانی لباسش‌را ازدست‌او بیرون کشید کو شید که باصدای 
محکم جواب گوید و گفت: 

ب بس است برو + هر چه اسیاپ ژحت مامدی کافی است ؛! 
بگذار قدری با بچه‌ام صحبت کنم! 

ز ندانیان گمان میکردند که دیو ا:4 بخر و ش‌خو اهد آ مد وهنگامه نیا 
خواهد کرد اما برعکس بیچاره ناگپان آرام شدو باملائعت گفت : 

- من‌هم راجم باین بچه میپر سم میخو اهم بي ببینم این پسر شماست ؟ 

- بتوچه مر بوط است ؟ 

- خواهش میکنم بگوئید... شمارا بخدا بگوئید؛ 

آنگاه رو به کودك آوردو بالهنی محبت آمیز که بر استی عجیب 
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- منوچ جان, راست بگی این مرد پدر تست ؟ 

منوج جرا نی بخود داد و گفت: 

- بابا جان من است؛ چه کار داری!... یایام‌است. 

پابای‌تست؟ باباجان‌تست؟ پدر توهم‌هست؟ 

اصلان با اضطرابی نما یان گفت: 

سچرا بچه را اذیت میکنی؟ این پررسش‌هابتوچه مر بوط است؟آری 
بسر من‌است. من بدرش هستم... 

بچه که گمان‌میبرد باید از باباش دفاع کند گفت: بله, الان‌چند سال 
است یدرم است؛ دوستم‌دارد . 

ویشکان حر فش ر | قطم کرد اد 

چند سال؛ چندسال؟ حتما بنجسال بیشتر نیست؛..تما تو ای مرد 
درو غ میگوگی (! دبس راست است که بچهّمن گمشده ؟ راست است که بچه 
های من دیگر نیستند ؛ رفته‌اند و کسی نمیداند کجارفتهاند؛ شاید به‌آن 
دنباء‌شاید پیش خدا؛۰۰۰شاید سوزش ول با بود که مرا در آ تشانداخت! 
شاید گناه من‌نسبت به [ نها بود که گناه نا کرده‌را بپای من‌چسبا ند؛ شاید... 
آری» شاید... راست است که کم شده | ند درو غ نیست. رئیس میگفت .. 
من کاغذ نوشتم»رفتند دید ند کسی در خانه‌مان نیست! | نجارا فروخته‌اند... 
فروخته‌اند نان AE‏ بخور ند؛ ۰۰۰ مد بولشان تمام شده!... نعف از آن 
EE‏ مانده‌اند !.. و تعد از آن مرده اند!..: حق داشتند... کسی را در 
این‌شپر نداشتند؛ کسی‌را نمیشناختند؛.. کجا کسی بکسی رحم میکند؟ من 
بآنپا که جگر گوشه‌هايم بودند رحم نکردم میخواستیچه کس رحمشان 
کند؛... اوه؛ حالا دیگر 5 شده اند ؛ پسر من منوج بود * توهم ای بچه 
منوج‌هستی؟... بسر این‌مرد هستی؟.. نه؛ این مرد بچشم من‌مثل‌شیطان است! 
شیطان‌تر از شیطان, شیطان‌تر از خود من؛ اما تو مثل فرشته ها هستی ! 
مثل منوج من هستی ؛ درست بادم نیست اما مثل اینست که به منوج من 
شیاهت داری. راست بگو ای مرد. ای آدم کش! تو ]دم کشته ئی که بز ندان 
افتاده‌گی؟... آری تومثل من بیگناه نیستی !... اوه؛ مگر من بیگناهم ؟ 
کیست که باندازءٌ من گناه کرده‌باشد ؟ امامن کسی‌را نکشته‌ام؛پیشداد را 
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من‌نکشتم...من‌زن ناز نینم‌رال منوچم‌راء مچولم‌را کشتم» آن دختر کوچولوم 
را که بعد از آنکه بدنیا آمد دیگر بخانهام نرفتم کشتم؛ اسمش‌را پری 
گذاشته بودند؛... حرف بزن اعامرد؛ تو پدو منوج نیستی!منوج,نگاه کن. 
من‌بدرت هستم!...من! .ویشکان... تو بمن « آقا جو نم > میگفتی ؟ بادت 
آمد؟اسمم‌راهم بلد بودی, میگفتی < آقا جون جمالم > اسمم‌حسناست. اما 
همه بمن «جمال> میگفتند؛توو خو اهرت‌میگفتید< آ قاجون‌جمالم > یادت آمد؟من 
وقتی که بدشدم‌دیگر پیش شما نیامدم. دنبال هوس‌هایمرفتم‌دنبال«اتی» 
رفتم ؛ دنبال « فریبا > رفتم... اما حالا میدانم که تو منوج منی!... 

و ناگهان ساکت شد بطرف بچه جست . از زمین بلندش کرد 
و سینه‌اش فشرد. کلمات kK‏ و آ شینش که بامنتپای سرعت گفته بودچنان 
درحاضران اثر کرده بود که هبچکس جرأت نداشت با اصلا نمیخواست 
از برداشتن بچه ودر آغوش کشیدنش بازش دارد؛ اصلان نیز چنا نکه گفتی 
همه قواش را ازدست داده است نمیتوانست ازجا بچنبد. عجب آ نکه‌متوج 
نیزتکانی بخود نمیداده سرش‌را همچنان روی‌سینهٌ لاغرویشکان چسبانده 
بود. رئیسزندان دودقیقه پیش بشنیدن صدای حبرت آور ویشکان بای 
پنجره باز گشته, نخست باحیرت گوش‌فر اداده سپس با بپت‌وشگفتی‌دیده با ین 
منظره دوخته بود. 

در اطاق رو برو ز ندانیان بشت پنجر ه جمع شده بودند. برچپر همه 
آثار حيرت ودرچشمان یکی‌از آنان نشان ترس نمایان بود. آن يك تن 
«عز یز » بودکه از چند دقیقه بیش‌خواه و ناخواه بلرزه‌در آمده ودرجواب 
پر سش‌هم اطاقہایش که متوجه تغییر نا گپا نی‌چهر هاش‌شده بودند گفته بود: 
لرز کردهام! 

مدت چند انيه سنوت کامل در این نت بر قرار 
شد ۰ آنگاه ویشکان آهسته سر منوچ را از سینه‌ملتپیش بر داشت 
دست‌زیر چان لاغر بسرك نپاد. نگاهی پراز مپردر چشمانش کرد و گفت: 

- منوج‌جان, حالا مرا شناختی؛ توهمان منوج هستی؟ 

بچه که بغض گلویش را گرفته بود دو بازوی لرذانش را در کمر 
و یشکان‌حلقه کرد,چره‌اش‌را باز بسینه‌اوچسباند و باصدائی آمیخته با گر به 
گفت:«اوخ!۱قا جون جمالم:» 


غر یوی از تعجب حیرت وتاأثرازهمه حاضران بر آمد ؛.. ویشکان که 
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پهشت 
بشنیدن این کلام منوج سرایا e‏ شده بود اورا محکم سیئه فشرد, با 
صدای بلند بگر یستن پرداخت و 

- پسرم ؛ منوچم؛ آقاجانم؛ نا بودی عزیزدلم؟ 

اشك‌همه ۱ همه‌از بشت پرده اشت نگاه‌های‌مماو 
ازحیرت وپرسش بچپر؛ اصلان دوخته بودند.رئیسز ندان که خودنیزاشك 
در چشم داشت بیش‌ازهمه متحیر بود. اشاره‌ئی تایان کرد تادر اطاقن 
اصلان را بگشاید. [ نگاه جلودرایستاد و باصداث آمرانه گفت: 

- اصلان, بیرون بيا » توهم پیاء جمال؛ منوح‌راهم بیاور!.. 

بزودی بارفتن‌این‌چند تن این گوشة ز ندان که‌ساعتی بودوضعی‌شور- 
انگیزوهیاهوگی بیمانند داشت در سکوتی حبرت الود غوطه‌ور شد ۰فتط 
تنی چند ازز ندانیان در باره این‌وقا: پم شگفت آهسته سخن میگفتند . 

شر از ایکتباعت. ایا ا نا گپان صدائی بلند » طولا نی 
و گوش خراش در دهلیز های پیچاپیچ طنین رش رسید.این 
صدا میگفت 

زندان ی۱۱۲ را فوراً باطاق رگیس فش ید.. 

نگاه چند تن از زندانیان همان دم به عزیز دوخته شد ۰ اسن 
شماره بر سننه اوخوانده می‌شد . ز نه.انیان در را وذو گفت: رون 
بيا ۱۱۲ . 

عز یز که‌زانوهایش میلرزیدپیشاپیش‌او ااطاق رئیس‌رفت.همینکه 
وارد شد رئيس برسید: 

- بیاحکایت کن ببینم با «احترام» از کجا آشناشده بودی؟ از سوابق 
او چه میدانستی ؟ راست بگو ‏ من نمیخواهم رسما چیزی از تو بپر سم . 
میغواهم‌حقایق را بدانم . ميخو اهم بفهمم که این بچه‌چگو نه بدست‌اصلان 
افتاده است. 

پرسش ازعزیز نیز نزديك به يك ساعت‌طول کشید »مرد گناه کار 
سیار آشفته و پریشان حال بود . گاه کلماتی می گفت که معنی 
درستی نداشت ۰ 

رئیس زندان همان‌روز شرح مبسوطی در باره این وقایم نوشت و 
بشهر با نی فرستاد . وصول‌این‌شرح‌ودقت ومطالعه در آن» صورت تازەئى 
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بهعت 
بائهام ومحا کمة اصلان وعز یز بخشید. اصلان بناچاراعتر اف کرد که‌چگونه 
«انی> رار بوده سیس‌چگو نه بر ایآ نکه رد گم کندور ازش فاش نشودمنوج 
را که بی‌سر پرست در کوچه دیده بود فریفته و باخود برده و بعد بازحمات 
بی‌پایان اورا بخود دلگرم ساخته بود. 

این اعتر افات‌خواه‌و ناخواه پای ویشکان رانیز بمیان کشید؛با آنکه 
طومار چرم او باحکمز ندان ابدسته شده بود باز تحقیقاتی ازاولازم بنظر 
رسید؛[ نچه که‌چند سال پیش گفته بود بصورت اوراق‌بیشمار از کنج‌فر اموشی 
بیرون کشیده شد و برای ملاحظه» روی میز باز پرس‌قرار گرفت . جریان 
حيرت آور وقایم در کہا نی که مأموررسید کی بآن بودند حس کنجکاوی 
نیما نندی بو جود اورده‌بود. در-اعت غبراداری نبزاین عده بادوستان‌خود 
دراین باره صحبت میداشتند. 

یکی از قضات که دراین قضیه و اردبود بسرعموتی داشت که چند ماه 
پیش با یکی‌از زیباترین دختران عروسی کرده بود. در این‌اوقات شبی‌پسر 
عمو یش را با خانمش‌دءوت کرد. شب درمجلس ضیافت صحبت از این و اقعه 
بمیان آمد. تازه عروس که دراثناء شنیدن حکایت بیوسته رنگ برنگ 
میشد اظپار اشتیاق بدیدن متهمین کرد وقر ارشد که چندروز بعد که بعکم 
دیوان‌عا لی‌تمیز داد گاه تجدید نظر منعقد میشد درتالارمهکمه حاضرشود؛ 
درردیف تماشاچیان شیند و متهمین راتماشا کند. 

در آن جلسه که بر ای‌شنیدن گو اهی‌شهود تکل یافته دودو یشکان 
نیز حاضر بود .رس داد گاه از عز یز برسش‌هائی میکرد واو بپاسخ گفتن 
مشغول بود. 

در این‌موقم درتالار جلسه باز شد وزنی بی‌اندازه زیبا و دلفریب 
پیشا پیش چندزن دیگر بدرون آمد.همه‌چشمها چشم متهمین و گواهان نیز“ 
بدر تالار دوخته شد؛نا گپان دوصدای تعجب ازدو گلو بیرون آمد وهمان- 
دم زن زیبانیزیکه خورد. ازپا ایستادوخیره خیره‌متهمی‌راکه بسن گفتن 
مشغول بود نگریستن گرفت. 

همه کسانی که پیرامون میز متهمین بودند هنگام ورود ذن جوان 
شنیده بودند که عزیز متهم از نجا وریشکان ازجایگاه گواهان ناگهان 
زیرلب گفتند: فر ببا! 
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بهشت 

رئيس داد گاه نیزمتوچه این تغپیر نا گپانی شدبلر زش شدیدسر اپاف 
عزیز» وحیرت‌خانم تازه وارد را دریافت, مطلبی‌را که تا آ ندم دنبال کرده 
بود عوض کر د.دست بز نگ زد تا مختصر همپهه‌ئی, که در تالار ۳ با 
شده بود فرو نشیند. سپس‌چنانکه گفتی مطلبی بوی الپام شده است به- 
مریز گفت: 

- شما این‌غانم را که الان وارد شد واهل تهران است میشناسید ؛ 

عز بز سخت راز هر بار بلرژه در آمدو گفت: نه نمیشناسم ؛ 

کسانی که در آن نزدیکی بودند ودودقیقه پیش‌شنیده بودند که اسم 
آن‌زن را برزبان آورد زیر لب گفتند: درو غ‌میگوید؛ 

رئیس‌مهیا بود تا پرسش‌دیگری کند که نا کیان همان‌زن‌جوان‌وز یبا 
که درردیف. اول‌تماشاچیان جاگرفته بود گفت: 

- اما من این‌شخص را خوب میشاسم ۰ اسمش عزیز نیست ‏ اسمش 
«هدا> است. 

همیمه‌گی شدید درتالار برپا شد . همه تماشاچیان ازهمه جا گردن 
کشیدند تاز نی‌ر | که سغن گفته بودببینند. رئیس‌با زحمت بسیار و بسکمك 
زنگ‌های مکرر آرامش و سکوت را درتالار برقرارساخت. آنگاه بمنشی 
محکمه گفت: 

- بنویسید: «نظر پاینکه ازطرفی هویت‌یکی|زمتهمینموسومبعز یز 
در نظر محکمه مسلم ومشخص‌نبود وازطرف دیگرچون یکی‌از تماشاچیان 
درجلسة محا کمه اظهارشناسائی نسبت باو کرد وأسم دیگری جز «عزیز > 
بر ای‌اوذ کر کرد محکمه دوامرسید گی و تحقیق‌را ازعز بزوارخا نم کور 
برای تعیین هویت متهم‌لازم ميشمارد. > 

جلسهٌ رسید کی تعطیل‌شد . زنان تماشاچی‌هنگامیکه از تالار بیردن 
می‌رفتند اززن زیبا مییر سید ند 

- راستی خانم » شما این‌شخص را میشناسید و می‌دانید که اسیش 
عز بز سست؟ 

- آری. خوب میشناسش! اسمش «هدا> است همینکه دیدمش‌ذهنم 
روشن شد. خیال میکنم چیزهای‌تازه‌گی کشف شود.. 

... دوروز بعد فریبا چلومیز باز پرس که تا یکدقیقه پیش‌عزیزدر يك 
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بهشت 

کوشه‌آن نشسته بودمیگفت: 

اقا این پیش آ مد درس‌عبرت تاز هی درز ند کی دمن‌داد. لاز ماست 
شما شرح زند گی مرا بشنوید تا قضایا بر شما روشن شود و شاد 
بتوانبد مطلبی را که بگمان من رسیده است پیش از آن که من خود 

« من امرور شوهو دارم. شوهرم مرد محترم و بزرگواری است که 
با من وخانوادهٌ من مناسب است.هنگامی‌با این‌مرد وصلت کردم که تصمیم 
داشتم شوهر نكنم وهمه عمرمرا با تنپاگی سر برم. صحست خواستگاری و 
آشناگی وعقد وعروسی همه در يك هفته بانحام رسید و من بقین دارم که 
ز ندگی‌را با خوشبختی وراحت سرخواهم برد. اما پیش ازاين میپنداشتم 
که باید عمری‌را صرف انتغاب نامزد وهمسر کردو براستی عمری در این 
راه تلف کر دم. 

« من‌يك اشتباه بزر گ کرده بودم یا بپتر بگویم دستخوش یك نفهمی 
و شعورى بودم: يك نكتة مهم را نمیدانستم و ازاین ندانستن آسیبها 
تخود رساندم. نمیدا نستم که مرد تا یاوه و بیمقدار وسست عنص ر ودون‌همت 
نباشد اظهارعشق ودلباختگی نمیکند؛ نمیدانستم که دنبای امروز بادنیای 
قدیم فرق بسیاردارد وعشق وشوریدگی بدانصورت که‌در آن ایام بود در 
این‌روز گارو جودنداردو نباید هم و جودداشته باشد؛ نمیدا نستم که عشق‌در حقیقت 
فقط راه ووسیله ومحرك ومشوقی برای زناشوئی‌است وفقط کسی بدرستی 
حق دارد عاشق شود که بخو اهد مز اوجت کند ووظفه اجتماعی خود را 
انجام دهد. بعش جوانان ومردان رو بمن میآوردند با نامه‌ئی یا ناله ئى 
عشقی من می رسا ند ند باهز اران وسیله و با تظاهر ات رکا ویک خود 
را در نظرمن با کیزه و بزر گوار وو اجد ههه محسنات‌چلوه گر میساختند. 
من نبزدختری بودم که بی‌قید و آزاد میز یستم. بدر مپر بانم بمن اختیار 
داده‌بود که همسری برای خود بر گزینم.اين جوانان‌راميديدم گفته‌هاشان 
را میشنیدم‌در دل به عشقشان میخندیدم ۰ مواظب بودم که هوس‌برمن 
غالب نیاید واگر گاه احساس میکر دم که نزديك است برمن چیره شود 
وسائلی برای غلبه بر آن برمیا نگیختم؛ بکمان خود منتظر بودم که یکی 
از دلباختگانم را بزیور شایستگی آراسته بینم و دست زناشوئی دردست 
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بهفت 

او گذارن. 

« این بود دلیل آشنائی من باچند نفری که اسمشان را شنیدی.د. 
یکی از آنان همین < عز یز > است که آن روزها <دهدا > نام داشت. من 
خیلی زرنگ میینداشتمش؛ چون زیاد شوخ و خوش صحبت بود ھر گاه 
که میخواستم تفریح کنم نزد خودمیخواندمش. يك روز خودرا مپیای‌يك 
مسافرت یکماهه‌نشان داد بامن وداع کرد ورفت. همانشب ازچندفر سخی 
تلفنی ازاو بمن رسید. شب بعد پیشداد کشته شد البته من نمیتوانستم باور 
کنم که «هدا» از میان راه باز گشته و قصدش کشتن پیشداد بوده است . 
بعدها نیز فکر نکردم که چرا از سفر باز نگشت ونزد من نیامد زیرا که 
علاقه ئی باو نداشتم. اما امروز تأترمی اروضع رقت انگیزو پشکان و ادارم 
میکند که گمان خود را بگویم و عق‌ده ام را به بی گناهی ویشکان 
اظپار دارم. : 


¥ 
آنبا که دل قاضی هم میسوزد 


عزیز چاره جز اعتراف نداشت؛ پس از چند روز تأبید کرد که‌عز یز 
نام ندارد و نامش «هدا» است. درمواجپه با« فریبا» که پس از استماع 
اظپارات ژن زا سمل آمده بود کوشیده بود که خودرا بناشناسی زند و 
گفته‌های اورا تکذیب کند اما پیش نگاه نافذ و موّثر اویارای مقاومت 
نیافته, سر بزیرانداخته و ساکت مانده بود. خود داریش از اعتر اف در 
روزهای بعد نیز بی فایده بود. امایس‌اذاین اعتراف نوبت بمطالب‌دیگر 
می‌ر سید ۰ 

«هدا> درمقا بل این پرسش قرار گرفته بود که چرا نام خود را 
تغییرداده است؟ برای فرار از ین‌مشکل :امیتو انست باین درو آن‌در مىزد. 
میگفت: « چون میخو استم ازاین‌عشق که برای من عاقبت خوش نداشت 
بگریزم نام دیگر برخود گذاشتم> اما این دلیل و چیزهای دیگری نیز 
که میگفت قابل قبول نبود. ازین گذشته نمیتوانست چکونگی مسافرتش 
را اثبات کند. نمیتوانست نشان دهد که روز پیش از کشته شدن بیشدادبا 
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جه وسیله از تپر آن بیرون رفته است. اما خواه و ناخواه این مطلب کشف 
شد؛ دا نستند که مشناقر تش از تپر ان چگو نه صورت گر فته است. بك دفتر 
کېنه که از گوشة یك کارا پیدا شد نشان‌داد که چند ساعت پس از کشته 
شدن بشداد بابك اتومو بیل‌رفته است. 

۰ يك ماه بعد «هدا»> چون همهراهپا را بروی خود سته دید و 
چارهگی جز اعتر اف نیافت گفت: 

- از عشقی که بفریبا داشتم بتن گآمده بودم ؛ هر چه میکوشیدم 
نمیتوانستم این دختر فتنه انگیزرا رام کنم؛ بقین داشتم که نه فقط دو ستم 
نمیدارد بلکه بباز یم گر فته است ومن‌ه رگز ازاو مقصودی نخو [هم ر سید. 
ازمدتی پیش احساس کر ده بودم که دلباختگان دیگر نبز دارد و سدس 
دریافته بودم که یکی از آ نان در نظرش عزیزتر از دیگران است و شاید 
بزودی بتواند دل اورا بکباره‌صاحب شود ودست‌دیگر ان‌را کوتاه سازد» 
جوان و بوالپوسو دیوانه بودم, همه شب مغزم را با آبپایآ تشین‌مشتعل 
میس‌اختم‌ودر مستی گرفتار خروش وهیجان بسیار ميشدم. هنگامی که در 
سایهٌ تعقیب و تعقیق‌طولانی دانستم که دلباخته محبوب وطرف تو جه فر یبا 
«پیشداد» است دستخوش غیظ وغضبی هو لناك شدم- چون پیشدادرا ديدم 
وزیبائی بی‌منتپایش را دانستم آتشی در جانم شعله‌ور شد که موفق بفرو 
نشا ند نش نشدم؛ تصمیمی مخوف گر فتم واین تصمیم مدت یکماه نیز ازدماغم 
بیرون نرفت. عاقبت مسافرت را بهانه کردم شاید فریبا را از رفتن خود 
متأثر نم اما او باخونسردی بسیار بامن وداع گفت و خم نیز بابرو 
ناورد“ میا داي که کن تصور من ازرفتتم راضی وخوشحال است 
زیرا که خود خواهد توانست‌بی دردسر محبوب خود پیشداد را ملاقات 
کند؟ ازین رو تصمیمم قطعی شد. شب همان روز که‌با «فریبا > بقصد 
مسافرت وداع کردم بسه‌فرسخی‌رفتم» از آ نجا با تلفن با اوصحبت داشتم 
تا یقین کند که‌از عزم خود باز نگشتهام و بمسافرت رفته‌ام. روز بعد بازهم 
وارد شهر نشدم.از بیرون‌شهر خودرا بسرجادة شمیران رساندم. قبلالباسم 
را عوض کرده و بالابوشی بلند پوشیده بودم تا کسی نتواند بشناسدم. با 
نعستین وسیله ازشهر بشمیران‌رفتم. با آنکه از پیش تصمیمی گرفته بودم 
در آ ندم متردد و متحیر بودم. حالی شبیه بگیجی داشتم » مثل این بو که 
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چیزی نمیفهیم و نبیخواهم بفهمم. مایل نبودم فکری کنم و بنتیجةٌ صحیح 
و صریحی رسم. مدتی بیرون از | بادی ميان یه‌ها ویست و للندی‌ها قدم 
زدم؛ چون دانستم با آن حال کاری از من نمیآید با بادی باز گشتم به 
میخانه‌ئی‌رفتم نیم بطری عرق نوشیدم. چون ازمیخانه بیرونآمدم خودرا 
مصمم یافتم؛ اما هنوز تصمیم بکشتن رقیب نداشتم. فکر میکردم که مچ 
فریبا را باپیشداد بگیرم و پیشدادرا در حضور فریبا خوار وخفیف کنی 
و دشنامی بزرگ با ین دخترطر ار که دام عشق گستر ده بود تا هوسیازان 
را پبازی کیرد و تفر یح کند بگویم؛.. اندیشه‌ام‌در آندم چیزی جزاین‌نبوو؛ 
بیاد نمیا وردم که روز وشب پیش جز نابود کر دن پیشداد تصمرمی نداشتهام. 
حرارتی درمن دوجود آمده بود که مرا سوی فربا میر اند بی آ نکه داهی 
پیش پای خود بینم یا فکری در بار عاقبت کار کنم. پیش از آن نیز بهیچ 
وجه فکر نکرده بودم که پس از کشتن رقیب چه خواهم کرد ؟ آیا امیدوار 
بکامیاب شدن خواهم بود و یا با ضربتی که عمر اورا بپایان رساند 
اميد خودرا نیز نابود خواهم ساخت . 

« بپرصورت روانه شدم. عصای‌مسلحی‌را که روز پیش فراهم آورده 
بودم بدست داشتم. با احتیاط خود را بنزدیکی گردشگاه فر یبا رساندم . 
بیش از آن دانسته بودم که هر کس را در نقطه خاصی مییذیرد و محل 
ملاقاتش را با پیشداد میشناختم. بی ا نکه کسی‌مر | بپیند خودرا بنزدیکی 
آ تجارساندم و با استفاده از تیه‌ها و تخته سنگها بقدری نزديك رفتم که 
صدای سخن گفتن فر یبا و بیشدادر | خوب میشنیدم و بسیاری از کلماتشان 
را میفهمیدم . 

« مدت یکساعت در آن نقطه تکمین داری و مراقست میکر دم اما 
جنانکه گفتی مسعحور شده‌ام جرآت نداشتم بیرون آیم و به آندو ازم , 
چون از [ نجا بر خاستند و برای باز گشتن براه افتادند من از راهی‌میا نبر 
رفتم‌سرراه پیشداد سردر آوددم و در گوشه‌تی پنهان شدم. بزودی‌پیشداد 
و فر ییا سر سهراه رسیه ند وداع گفتند فر یبا سرعت رات و بیشداد 
پیش آمد؛ البته او نمیتوانست حر ش‌من‌شود و من که گذشته از مستی در 
آتش غیظ و دس میسوختم فقط وقتی بخود آمدم که نیز درون عصا 


شکم پیشداد را دریده بود. دانستم که کار از کار گذشته است و مرتکب 
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بهشت 
قل شده ام.و حشتی ست‌مر افر ا گرفت ۱ مثل این بود که‌در آ ندم‌صدائی‌مخوف 
از قیب بگوشم رسد که‌میگفت: | کنونکه اين جوان را کش خودنبز دل 
از فریبا بر گیرو برو. 
بگمانم مير سد که‌درختپ سنک‌هان ستار گان سا هر چدز 
که‌پیر امون من است. دست بر ای گر فتن یبا نم‌در از کردها ند ؛ مثل این بود 
که همه اینپا بانگ در گوش من میز نند و فرمان گر یعتن بمن میدهند. 
افسوس میخوردم که چرا دوروز پیش پروانهٌ مسافرت بیکی از شپرهای 
نزديك گرفتم؛ کاش میتوانستم بدورترین نقاط روم وازشر این خون‌ناحق 
هرچه بیشتر میتوانم بگریزم. 
» باآنهمه خو نسردم را از دست دادم عصارا دور انداختی 
از نقاط خلوت بدو گذشتم در تجر یش آهستهو باوقار» مثل کسی که کوچکتر ین 
اضطر اب و |:دیشه از هیچ چیز ندارد براه افتادی با رامش سیار» بی آ نکه 
کسی متوجه من‌شود و ارد میدان تجر یش شدم با اتومبیلی خود دا بشهر 
رساندم وصیح روز بعد ازتپران بطرف همدان حر کت کر دم. 
«روزعز يمت باخود گفتم که پس از دو سه‌هفته باز خو اهم گشت, نز دفر یبا 
خواهم رفت: تا آن‌موقع قطعا مر گ پیشداد رافر اموش کر ده است و من 
خواهم تواست بی‌درد سروزحمت عشق اورا جلب کنم واو را بمز اوجست 
باخود و ادارم ۰ اما سه هفته گذشت, سه ماه نیز سیری شد و س نتوانستم 
باز گر دم‌هردم که این اندیشه درمغزم راه مییافت بسر گیجه مبتلا میشدم و 
خیال میکردم که تا پا ازدروازة نپران بدرون گذارم پنجهٌ عدل و قانون 
گریبانم‌را خواهد گرفت وحلقة طناب مکافات بگلو یم‌محکم خواهدشد... 
ناچار درهمدان ماندم. [ نجا توانستم پولی‌خرج کنم وشناسنامه‌تی بر ای‌خود 
بنام عز یز عراقی بدست آورم.> 
پس از این آءتر اف «ءز یز >شر ح‌مسافرن‌های خود وچگونگی آشنائی 
خود راباداتی> باز گفت. سپس کشتن «اتی>را نمز بوسیلهُ ضر بت‌شمعدان 
اعتر اف کرد... 
XY‏ 
رگس ومستشاران دیوان‌ جنا ئی در همان موقع که با حيرت و نفرن 
رقم اعدام را درپایان دفتر سر نوشت عزیز مینگاشتند, بەر نج ومصیبتی که 
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ویشکان مدت چند سال کشیده بود دل میسوزاندند .. 

همان روز که‌اعتر افات صر یح‌عز یز پر دة ابپام ازسر وقایم بر گرفت 
حکم حبس موبدش نقض و حکم ببیگناهی‌او صادرشد . رئیس زندان با 
ذوق ومسرت‌باطاقی که وی در آن ز ندانی بودآمد» بیرونش خواند. دستش 
را فشرد. بیگناهی و آز ادیش رامبار کیاد گفت و راه یرون رفتن ازز ندان 
رابوی نمود. 

و شکان درحالی که اشك از دبده هیر مخت گفت: بسر م را میغو اه 
بفرمائید اورا هم بیاور ند؛ 

۳ بسیارخوب»الان‌میفر ستم فان زو انس کان میکنم و انسته باشند 
نشانی از ذن‌و دو بچ دیگرن بدست آور ند. 

ویشکان با مسرت گفت: کسا هستند؛ شمارا :خدابگو ثید. 

رئیس گفت: درست نمیدا تم» با ید بير سم. 

آنگاه پاسبانیر| صدا زد از او چیزی پرسید.سپس نشانه‌گی روی 
کاغذی نوشت؟ به و بشکان‌دادو گفت: 

- بزحمت زياد این نشا نیرا بد ست آورده اماهنوز موفق نشده‌اند 
با نجا روند خانه‌را بیابند وراست یادروغ این مطلب‌را بدانند. شماخود 
با پسر تان که الان خواهد آمد با نجا برو بد؛ امیدو ارم نشا نی صحیح باشد. 

ویشکان د ر گوشه‌تی «قدم زدن‌م‌شغول‌شد تا منوج همر اه بك‌یاسیان 
بدرون آ مد. 

مرد ر نج‌دیده با اشتیاق سیار بطرف او رفت, منوج تا اورا دید 
دوان دوان نزديك شد» نظری باو کرد. چون در نزدیکی او پاسبان سا 
ز ندا نبا نی ند بک خنده کنا ن گفت : ۰ 

- آقاجون جمالم» انشاء الشماراحت شده‌ئید؟ دیگر حبس نیستید؟ 

-- ه عز یز حبسم تمام شد؛ حالا بايد برویم ریت ی که 

منوج رابغل کرد بسینه‌فشرد, چند بوسه‌بر گونه‌هایش زد برزمینش 
گذاشت ودستش را گرفت و باهم براه افتادند . 

چند دقیقه بعد» از در ز ندان بیرون رفتند وچنانکه گفتی بیرون از 
آنجا صفای بپشت دارد باشادمانی بسیار باستنشاق هوایآزاد پرداختند. 
آنگاه منوج از ویشکان پرسید: 
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آقاجانی حالا ما میتخواهیم کجا برویم؛ 

- ميخواهيم برویم پیش‌مادرت عزیزم ! 

- اوه مکرمن مادرهم دارم؟ مگرمامان من هنوزهم هست؟ 

آری عز یزم برویم خد | بز رگ استء شاید زود پیداش کنیم... 
حالا کو ببینیم بادت هست که مامانت چه شکل است؟ 

منوج قدری فکر کرد. سپس آه یکشید و گفت: نه“ اگر ببینمش 
نمیشناسم‌ش اما دوستش دارم. شبپا در خواب می بینمش اما صورتش در 
یادم نمیما ند . 


اس 
وشت ارنجاست 


در یکی از دورافتاده‌تر ین کوچه مای خا نیا باد یکی از دو لنکة 
دری کوتاه و پوسیده که در مبان بك دبوار کاهگلی جاداشت و با همه 
دیوار رو به بیرون خمیده بود باز بود؛ از آنجا دهلیزی تاريك و دراز 
ومرطور ودر قعر آن يك‌ر و ز نه روشن دیده مشد. آن روز نه حباط بود! 
هرچه در حباط وجود داشت از گل وخاك ساخته شده بود. جند يله خاکی 
منتهی بایوانی هیشد که حتی کف آن آجرفرش نبود. ته ابوان در اطاقی 
باز بود. دو مج یکی شاید ده ساله ودیگری چپار يتسا ل هر دو ر نده 
بو ش» هر دو لاغر وزردر نک نشسته بودند و ۳ حزن و افسردکی بازی 
میکرد نف , 

وسط اطاق تلی بز رگ از بیر اهن و شلوار متقالی سفید ساخته‌شده 
بود. یشن تل ذنی ضعیف روی زمین نشسته بود و با منتپای سرعتی که 
دستهایش اجازه میداد بآن لباسپا جای تکه و تکمه میدوخت . وضع 
فقیر انه این خانهرا غبار غم و اندوه ی که برچهره همه اهل آن نشسته بود 
حزن انگیزتر مساخت. 

ساعتی جلد ازروزمیگذشت : درمیان آسمان کوچکی که برفر از آن 
حباط بود آفتاب نمایان شده بود ؛ بچه‌ها ازجای خود جلوترمیرفتند تااز 
اشمه دير یاب آفتاب بهره‌بر ند . درپیش این اشعه يك‌پر کوچك مير قصید. 
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دو کودك بی‌نصیب که باغ و گلستانی نداشتند تاپای گلبن های آن بدو ند 
و پروانه های رنگار نگ را دنبال کننددست برای گرفتن پر پیش بردند ؛ 
پررقاص و سبکسر نیز بانان ازمیفروخت بیوسته ازیش دست های 
کوچکشان دور ترمیشد ؛ فرارش , بچه ها را تیج میکرد * پاورچین 
پاورچین دنبالش میرفتند ؛ پس از مدتی که باسکوت بسر برده بودند و 
صدا وهمپه‌گی نشاط انگیزاز آنان شنیده نشده بوده ون کر ف بر »سرو 
صدائی راه انداخته بودند ؛ خنده ميزدند * بیغبراژهمه دنا باهمه تللغی‌ها 
ورنجپایش . هدفی بافته و سردریی آن نهاده بودند . مثل‌اینست که‌هدف 
های زندگی این‌جهانی هرچه کوچك و ناچیزهم باشند سبکیال و تیز پر ند 
از بیشم۱ میگر یز ند , بتلاشو کوششمان میخندند وعاقبت هنگامیکی خسته 
ودرمانده دست بر اگ گرفتن یکی از آ نها نز ديك ميکنيم موجود موحشی 
که حسرت ونا کامی نام دارد دست پیش‌میآورد وپا اززیرمان میکشد. 

مادر که بامنتپای شتاب بکارخود مشغول بود و گاه فرورفتن‌سوزن 
بانگشت یا گره خوردن نخ‌درسودن برچپر ة محجوب وحزن آاودش نقش 
نارضامی میزد چون صدا وخنده کود کانش راشنید لبخندی برلب آوردو 
باخود گفت : 

انشاعالله که خبراست ! خیلی‌وقت است که طفلك‌ها نشندبده| ند ! 
ایترا فال نىك میگیرم ! امروژ روزاول ماه نیزهست , خدا کند که‌در این 
ماه بما خوش بگذرد ؛ پولمان بعرجمان برسد بچه‌ها گرسنه‌نمانند » و.. 

لحظه‌تی ساکت ماند » آمی‌دردناك ازدل بر کشید و گفت : 

- خدایا ؛ دیگرجرآت نمیکنم این‌یکی رابگویم . از بس خواسته‌ام 
و نشده . از س التماس کر دهام و بگوش تو نر سیده کاملا مأّیوس شده|م .. 
تو که اینهمه بزرگ و مپربانی چه‌میشود اگر از گمشد؛ٌمن نیز خبری بمن 
رسانی!-. 

قطره اشکی از گوشه چشمش بر گونه‌اش چکید. آثارنومیدی بی 
بایان برچپرهاش نمایان شد ؛ آهی سرد ازدل بر آورد.سری‌تکان داد و 
با لحنی‌حزن‌انگیز گفت: 

تمام شد ورفت ! اگر بجائی‌رفته بود که خبری ازش میآمدتا بحال 
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ازایوان صدای‌قهقهة دختر بچهٌشیر ین ز بان بلندتر به گوش وسید. 

- بری چون . من گرفتم » اوه گرفتم ۳ 

صدای ناز کتر بقپقپه خندید اماصدای نخست هماندم حزن آلود و 
حاکی از تأسف شد و گفت : 

- اوه ؛ بازهم دررفت ! ایندفعه یکسا یکیو نش ۱ 

مادر ازدرون اطاق‌سر کج کرد تا بچه هایش‌را درایوان ببیندو بدا ند 
بچه کار مشغولند . همینکه چشمش بان دوافتاد سراسیمه و باوحشت ازجا 
برجست » فریادی کشید و بیر ون دوید . 

دختر بچه‌ثی که بزر گتر بود بلب ایوان رسیده دست برای گرفتن پر 
پیش برده » پایش لفزیده و از بالابدرون حياط سر نگون شده بود . 

مادر همچون دیوانگان بپائین میدوید. دختر کوچکتر فریاد میزد 
ودختری که افتاده بود ناله‌های داخراش ازدرد برمی کشید . 

مادر خودرا باورسا ند.درحا لی که هردو دستش باهمه تتش‌میار ز ید 
بچهر | در آغوش کشید با آنکه رنگ بجهره نداشت وچیزی نمانده بود 
که ازفرط وحشت قالب تپ ی کند باز خویشتن داری مبکرد. میکوشید که 
خو در | آرام جلوه دهد» دختر كر | سمه هیقشرد) سر ورویش‌را که خون 
آلود شده بود میبوسید , دوان دوان بطرف اطاق باز میگشت و 
میگفت ۳ 

1 مچول‌جان... گر به نکن چیزی نیست الپی دردت بجا نم »الان 
خوب میشود الان سرت‌را میبندم. یك خرده خون آمده؛.. 

مانند اک که بخواهد از رفتن‌جانش جاو و ی کند باشتابی ترس 
آلود وار اتکی سردختررا بست سیس دست وای اورا امتحان کرد که 
یادا شکسته باشد. 

از بعت خوش‌جز مجروح‌شدن‌سر آسیب دیگری بکودك نرسیده بود. 
زمین حباط چیزی جزخاك و وگ ضر بتی که سر بچه خورده و 
مجروحش کر ده بود مغز شرا متلاشی میکرد ۲ 

مادرچون چنین دید بخاك افتاد. خدارا شکر گفت سپس درحالیکه 
مچول مجروح را در گوشه‌تی ازاطاق خوابانده و دختر کوچکش پری 
را بسینه چسبانده بود چپره باشك چشم آلود. رو باسمان کرد؛ مثل‌اين 
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بود که خدا را در آسمان بچشم می‌بیند؛ با فروتنی بی پایان گفت: 

- خدایا؛ مرا ببخشای؛ توبه کردم ؛ دیگر ناشکری نخواهم کرد ! 
دیگردم از گله و شکات نغو اهم زد ! نکرم و مرحمتت این دو بچهٌ مر | 
سالم نگاهدار, بمن بخششان دیگر چیزک نمیخو اهم . دیگر گله نمیکنم ۰ 
شکایت نمییکنم» توقع بيجا از تو نمیکنم. 

اشك که آهسته‌ازچشش سرزده بود فزونی گرفت و بفراوانی بر 
گونه‌هایش ر بخت. دختر کوچك که ازافتادن خواهرش و گربه و فرباداو 
و از خونی که از سر او رفته بود ترسیده و چشمپاش را در سین مادر 
پنپان کرده بود. دراین دم باحیرت سر برداشت زیراکه چند قطره از 
اشك آ تشين مادرش مقت کر دت که بود. 

مادو .لت دم فو چ کف بری کو جك با نگاهی الو از جت یاو 
نگریست . آنگاه پیش از آنکه مادر بتواند اشك از گونه‌ها باك 
کند گفت : 

مامان» پس چراگريه میکنی؟.. مچول که خوب‌شد. 

و مثل اينکه می‌خواهد فکر کند چند ثانیه ساکت ماند 
آنگاه گفت: 

- فهمیدم مامان, گر سنه‌ات است!.. ببین‌من چه دختر خو بی هستم که 
گر سنهام است و گر به نمیکنم! 

جگرمادر ازاین کلام سوخت. سر بچه را باز بسینه‌فشرد. بغضی ر ! که 
نزديك بود خفه اش کند نتر کیده در گلو باقی گذاشت. با فشار و ژرحمت 
بسیار» بیآنکه بتواند دلش‌را از سوختن بازدارد چشمش‌را بنا گر یستن 
و اداشت و گفت: 

- بارك‌اله پری‌جان؛ راستی که خوب دختری هستی ! 

مچول که در بسترش این گفت و شنود را ميشنید چش مگشود و 
گفت : مامان. من‌هم گرسنه‌ام. پس کی میری‌ناهار بیاری؟ 

معادر نگاهی باس آلودیه بير اهن های دوخته که هنوز ده 
بك آن‌ها نيز جا له و تکمه دوخته نشده بود کر ده آهی ناو گفت. 

- الان مى روم عز یزم؛ 

و زیرلب‌باخودگفت: 
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هشت 

- چرا امروز هیچ کار از پیش نرفته ؛ باز باید یا قرض کنم ويا 
گر سنه بمانیم. 

بری راآهسته برزمی ن گذاشت و گفت: 

- بیا عزیزم » اینجا پپلوی متکای مچول بنشین تا من این پيراهن 
شلوارها راجمم کنم. 

پری بر بالین خواهرش نشست تا بادست کوچکش گونه های او را 
نوازش‌دهد ومادر عدیده چند پیراهن, و شلوار را که تکمه دوزی کرده 
بود جمع آورد,شرد؛در بقچه ئی پیچید. سپس کنارمچول نشست. سر بطرف 
اوخم کر دو گفت: 

- مچول جان, همینجا بخواب بواش‌یواش باپری‌صحیت کن. بلند 
نشو تاپری هم‌این‌طرف و آن طرف نرود. من بروم لباسپارا بدهی پول 
بگیرم نان بعرم‌و بر گردم ! گرازجاتان‌تکان نعورده باشیدوقتی که آمدم 
بك‌چیز خیلی خوب بپردو تان‌خواهم داد. 

بقچه را زیر شُل زد. با تردید ودودلی سیار ازاطاق بیرون رفت 
ازدرون ایوان یکباردیگر سر گرداند, دوبچه را که نگاهش میکردند و 
لبغندی حزنآ اود بر لب داشتند نگر یست و براه افتاد. 

هنگامی که ازدرخانه بیرون مبرفت مثل‌همه روز بیاد آورد که روری 
چون ازخانه بیرون رفت يك‌پسر نازنین داشت که با دخترش روی سکو 
نشسته بود وچون باز گشت دیگر آن پسررا ندید . آن‌پسرمتوج بود؛ ..فقط 
مادراست که هیچگاه درد دوری یاداغ مرگ عزیزان حقیقبش‌را»جگر 
گوشگانش را تاجان بتن‌داردازیاد نمیبرد. 

زن خسته دل با آنکه چند سال‌از گمشدن بجه‌اش میگذشت. باآنکه 
مدتی‌بود که‌نا گزیر ازفروختن خانهٌ پیشینش شده بود ویادگارهائی‌را که 
از فرز ندش حکایت‌میکرد :میدید هرروز» هردفعه که پااز خانه بیرون‌مينهاد 
بیادمنوچ کمشده‌اش قطره اشکی ازدیده فرومیر بخت. 

دررا از بیرون‌قفل کرد. با منتهپای سرعتی که میتئوانست براه افتاده 
از چندین كوچة تنگ گذشت خود را بخیابان خانی ۲ باد رساند» تقر یا 
دوان دوان این خیابان را تا خیا بان گمرك پیمود. آ نجانیز مقدارگرفت 
تا بدکانی رسید, بیآ نکه سخنی گوید پیراهن‌هائی را که در بقچه داشت 
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بهشت 
داد چند قر ان یول‌سفید وسیاه گر فت» چند دقیقه جلود کان نانواگیو بقالی 
وعطاری برای خریدن نان وقاتق و قندوچای معطل‌شد سپس راهی را که 
رفته بود باسرعت بیشتری‌باز گذت وخود را به خانه رسانده 

بچه‌ها منتظر بودند وازجای نجنبیده بودند. مادر از گوشة دستمال 
کوچکش چنددانه نقل که چند دانه بول‌سیاه‌در بپای‌آن برداخته بودبآن 
دوداد .ده دقیقه بعد سفره فقیر انه خانواده گسترده شد و مادر وردمند 
با دو كودك افسرده به ناهار خوردن مشفغول‌شد. 

e0 

مادرمپر بان هنوز چوان بود» شاید بیست وپنجسال بیش نداشت ؛ 
باوجود رنگ پریدگی وافسردگی بی‌پایان وخطوط ی که از رنج وزحمت 
وتلغکامی برچپرهاش نقش بسته بود زیبا بنظر می‌رسید. پیدا بود که 
هنگام نشاط وخوشبختی یکی اززیباترین‌زنان بوده است. 

ده سال پیش هنوز پانزده سال تمام نداشت که باجوانی ذیبا و 
آراسته مزاوچت کرد. زناشوگی او نیزمثل هر زناشوئی آغازی مسرت 
آمیز و سعادت بخش داشت. شوهرش چمال که نام اصلیش «حسن> بود 
درسال نخست زند کی عاشقا نه ئی با اوداشت و پیوسته‌سو گند مپر بانی و 
وفاداری باد میکرد. تو لد او لین بچه‌شان رونق تازه ئی بز ند گیشان بخشید. 
بس ازیکی دو سال کودك دوم متو لد شد؛ مادر گمان میبرد که بایئوسیله 
کاخ سعادت خو درا مسکم وتزلزل نایذیرساخته است اما رفته‌رفته بففات 
و اشتباه خود پی برد؟ یکی ازروزهایی آنکه بداند چه شده است‌شوهرش 
رفت و دیگر باز نگشت و بزودی رن بیچاره که پدر ومادرش‌رانیزدریکی 
دو سال اخیراز دست داده‌بود خودرا بد بخت دید. 

تايك چند خبرهائی ازوضم شوهر نامپر بانش ميشنید, میدانست که 
در میخانه‌ها بسرمیبرد وبا ناپا کان میجوشد. چند دفعه کوشیده بود که‌دل 
اورا با خودنرم سازد وموفق نشده بود؛ عاقبت دانسته ودیده بود که‌وی 
دست وصلت دردست ز نی نا باك گذاشته است. غرور ومناعتش اجازه نمی 
داد که قدمی بردارد و کاری کند. چون بدلپا کی و بیگناهی خود امان 
داشت معتقد بود که دیریا زود حق پا بمیان خواهد گذاشت و خوشبختی از 
دست رفته‌اش‌را باز خواهد گر دا ند : 
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هشت 
گشدن فرز ند دلبندش منوچ این امیدرا ازاو سلب کرد. بعدها از 
شوهرش كاملا بی‌خبر ماند؛ با آنکه با کسی حشرو آشنائی نداشت‌جسته 
و گر بخته شید که ان مرد بی‌رحم بز ندان افتاده است اما نتوانست برای 
۳ بردن بحقیقت امر کوششی ی کیک م شدن بسرش بوحشتش انداخته بود؛ 
هیچگاه نمیتوانست دودخترش را تنها ا وخود قدم در راه 
جستجو نهد ؛ آ نپارا : نمز امیتوانست باخود ببرد. 
یس ازدوسال خودرا نا گز براز ترك خانه ئی که در آن منزل داشت 
دید. تا آن‌موقم توانسته بودصورت آ برومند ز ند گیش‌را به نیروی قرض 
حفظ کند اما بیش از آن‌نمیتوانست. خانه را که متعلق بخودش بودفروخت 
باقسمتی از پول آر فروش را پرداخت‌و باقیر | که مبلغی ناچیز بوددر بپای 
خانه‌گی محقر وفقیرانه در جنو بی‌ترین نقطهٌ شهرداد » ازائائهٌ خانه آ نچه 
را که باقی‌مانده بود «خانة ویرانهٌ جدید برد و در آن‌خانه بادو کود کش 
هم آغوش مسکنت» بز ند گی پرداخت . 
برایآ نکه بتواند نان و آبی فراهم آورد عپده‌دار کارهای سادهٌ 
دوز ند گی‌شد. باداشتن دو بچۀٌ خردسال و نداشتن خویش ودوستی درشهر 
میتوانست یرون ازخانه بخدمتی مشغول شود . 
باآنکه بی‌اندازه ساده و بی‌پیرایه ازخانه بیرون میرفت بارها 
جوانان ومردانی,خدا میداند ازراه‌هوس یاازجهات دیگر,رو باومیآوردند, 
خواستارمپر اوو آشنائی بااوميشدند اما این‌خواهش هادرزن با کدامن‌و 
بلند همت تأثیری جزایحاد عبظ وقپر نمسخشيد .۰ 
هرروز, هرماه وهرسال که میگذشت › روز گار بارو ی تیره‌تر باو 
وفرز ندانش مینگریست, باتنی چند ازهسایکان که چون خودش مستمند 
ونییدست: بودنته آشنا شده بود اما هکس چیزی ازحکایت‌زند کیش 
نمبداست واوخود زد کسی قصه ئی از گذشتهاش نمیگفت ۲ 
HH‏ 
بچه‌ها پس ازخوردن ناهارخفتند . مسادر مدتی گوش بصدای تنفس 
مجول داد وحرارت نش را امتحان کرد وچون دانست که از جر احت‌سرش 
تب نکرده است و حالش بد نمست مانند کسی که همه دنبارا در اختبارخود 
یلد ذوق کرد 1 یکباردیگر چپره برخاك نپاد وخدار| شکر گفت آتگاه 
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دست‌ها وچشمأن‌خستگی ناپذیرش را بکارخشن وخسته کننده‌می که داشت 
گماشت ... یش از دوساعت ب یآ نکه سر بردارد و سوگی شود بدوختن 
مشفول بود. آ نگاه به پپلوی دستش که بر اهن های‌دوخته‌شده‌ر |[ نجا ر يخته 
بود نگریست » اثرمسرتی برچپره‌اش آشکارشد وزیرلب گفت : 
- بدنشد » از پیش ازظپر بیشتردوختهام . اگر يك هفته زیادتر زحمت 
بکشم شاید بتوانم برای این‌طفلك هاپیراهنی بگیرم .. 
باز بدوختن پرداخت . پس ازچند دقیقه چپره‌اش حزن آلودتر از 
هروقت‌دیگرشد وزیر لب به‌زمزمه کردن پرداخت با آهنگی خوش‌چیزهاگی 
میگفت : شعر نمیغواند . فقط کاماتی برزبان میآورد و گاه قطره اشکی 
از گوشة چشمش‌میگر یخت و بر گونه‌اش میغلطید . میگفت : 
. «وقتی‌که عشق میرفت » اشکر یزان باو گفتم برو؟ اما بخداگفتم : 
خدایا خوشبختيم راازمن مگیر . 
« وفتی که خوشبختی می‌رفت E‏ ن باو گفتم :بر واما بدا 
گفتم خدایا E‏ راازمن مگیر. 
< وقتی که نورچشم وچراغ دلم میرفت روازهمه چیز بر تافتم‌و گفتم: 
ای جان من» تو نیز برو .. . 
«اماچپاردست کوچولو دامانم را میگر فتندودوصدای نازك‌میگفتند: 
- اوه‌مامان اک رو ماچه خوآهیم کر د؛ 
+E‏ 
مچول که از یکدقیقه پیش بیدارشده بود و گوش بآواز دلسوزمادر 
داشت در یندم گفت : 
- راستی مامان اگ ر تو بروی من با پری جانم چه خواهیم کرد ؟ 
مادر نتوانست جواب گوید » فقط کوشید که اشکش را پاك کند. 
۰۰ 
چون نیمساعت بیش به‌غروب آفتاب باقی نما ند مادرغم دیده یکبار 
دیگر بچه‌ها را درخانه نشاند » سفارش کرد که شیطنت نکنندو ازاطاق 
یرون نرو ند؛ خود ازخانه خارج شد تاییراهن‌های دوخته‌شده را تسویل 
دهد ومزدش را برای نان دادن ببچه‌ها بستاند. 
بسرعت در خم کوچه نایدید شد و چون مدتی نزديك پیکسافت 
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گذشت ازهما نسو باز کشت ؛ هوا تاريك شده بود و او شتاب داشت ا 
زودتر بغانه رسد و بچه‌ها را که درتاریکی مانده بودند وشاید ازترسو 
بیتا یی فریاد میزدند ااتنپالی برهاند. 

يك دقیفه بعد بخانه رسید. دخترهای کوچولو را دید که در اطاق 
تار يك یکدیگررا در آغوش گرفته و خفته‌اند. مادر چون دانست که بیدار 
نبوده کر به نکرده و نتر سیده‌اند نقسی براحت کشید, چراغ را روشن 
کرد . همان‌دم هر دو بچه چادری را که سر کشیده بودند خنده زنان 
بر کنار زدند هر دو با هم برخاستند و گفتند : مامان » دیدی بورشدی! 

زن محزون لیخندی بر لب آورد. خواست چیزی در پاسخ شوخی 
دخترر انش بگوید اما هماندم صدای پیموقم وغیرمنتظردر کوچه بگوشش 
رسید ومر نعشش ساخت. 

یکدم گوش فرا داد » چون صداتکر ارشد باحیرت ازاطاق بیرون 
رفت وجون شت‌در رسید گفت: کیست؟ 

صدائی آر ام وحزن] لود گفت: 

- باز کنید؛ 

زن ی‌اراده لرزید. خواه و تاخواه درراگشود, ازمیان دولنگهآن 
سیرون نگر بست» سیاهی شخصی را دید و بر سید: 

با که کار دارید؟ 

کسی که پشت در بود بملائمت پر سید: 

- اینجا خانه کیست؟.. 

و بیش از آنکه ذن جوابی گو بد دست بدر نهپاد» آنر | تمام کشود.خود 
با موجود دیگری که‌همر اه داشت بدرون آ مدودر | نهال گفت: اوه! درست 
است ! هممن‌است!۰ 

در کوچه سته شد موجودی پیش بای ذن جوان نزانئو درامد و 
زانوهای اورا بغل زد موجود دیگری پایش را کر فت 1 صدائی درشت 
بگریستن پرداخت, صدائی نازك کلماتیکه باور کردنی نبود گفت. همه‌این 
چیزها دريك ثانیه» دريك چشم برهم‌زدن.سر یم تراز برق بسرعتیکه‌مچال 
تفکروفهمیدن نمیداد وقوع‌یافت . مادر گیج شده بود . سرش میچرخید , 
پیش‌چشمانش چیزهای عجیب وغر یب مجسم میشد . تلاشی‌سخت میکرد, 

- ۷۸ - 


بهشت 
معلوم نبود میخواهد بگر یزد.یا گمان میکند که درخواب است و میکوشد 
که ازاین خواب بیدار شود کي نمی | نست رنح‌میبردیادرسرت وسعادن 
غوطه وراست... 

این وضع یك دقیقه بیش دوام نیافت . زن فریاد زد ازبا در افتاد 
وازهوش رفت. 

صدامی نازك و لرزان,مضطرب وحزن آ لود؛‌مملواز گریه و ناله گفت: 
اوه؛ چه شد ؟ خدایا: بداد برس!. 

درجوابش صدائی متین که آن‌نیز میلرزید گفت: چیزی‌نیست +آرام 
باش, چیزی‌نیست . دررا اگر نبسته‌ام پبند وبیا . 

همان دم جسم بی‌حر کت‌ذن رادر آغوش کشیده وازجابرخاسته بود ۰ 

درآن حال نگاهی بپیرامون خود کرد . روشنائی بیفروغ چراغ را 
در اطاق دید , بدانسو شتافت زن را یزحمت اژیله‌ها بالابرد و باموجود 
دیگر ی که همراه داشت وارد اطان شد. ۱ 

اطاق خالی نود در گوشه ئی از آن‌چراغی دود میکرد و وتو کی 
اطاق میافزود. ۱ 

زن را میان اطاق روی زمین گذاشت. پیرامون خود دا نگر یست 
و گفت: 

- عجب! هیچکس اینجا نیست! 

و لی اشتباه میکرد, دو دختر کوچك در گوشه تاريك اطاق ازترس 
زیر چادر شبی پنپان شده بودند و از روزنهةً آن بانگاهی مملو از وحشت 
وحیرت باین‌صحنة عجیب مینگر یستند. 

بزودی چراغ مرتب شد و در روشنائی آن چپرة لاغرو تیره يك 
مرد وروی روشن يك سر بچه نما بان شد. 

پسر اشك میربعت. با اضطراب بسیار دست بر پاهای زن ببپوش 
نپاده بود ومرد افسرده میگفت: 

طوری نشد عزیزم. الان بپوش ميا يد.. 

دودقیقه بعد زن ناله‌ئی کرد و بخود آمدی يك حر کت ازجا برخاست 
و نست. يك نگاه کرد وحقایق رادانست» فریادی زد وپیش‌رفت.. 

بچه‌های کوچو لو نداستند چه شد؛ خواه وناخواه ترص خود را 
۷۹۰ - 


اوخت 
فراموش کرده» از زیرچادرشب بیرون‌آمدی از جابرخاسته بودند و باین 
صععنه مینگر بستند؛ چبزی نميفهمید ند فقط درمیان چند صدای گر به که در 
هم آمیخته بود این کلمات را که با صدائی بر يده و شکسته گفته میشد 
م 

- پسرم...شوهرم...عز یزم...مادرم ... 

هنوز از اين یڑک ر سه نو دند که زر سر بر داشت»چېر ه اشر | که 
از اش چشم شسته شده بود بدخترااش متوجه ساخت و گر به کنان گفت : 
بیاگید بچه‌ها » این lT‏ جون شماست. اینهم منوج شماست؛ هما نپا که به 
شما میگفتم ... 

۰ در آن‌اطاقمحقر ,در روشنائی آن چراغ بیفروغ مدت بکساعءت 
اشك شوق ازچشمها میر یخت و ناله‌های غمزدا از سینه‌ها برمیآمسد. يك 
ساعت بعد سر ناژ نین سر برسینه مادر و دو دخترشیر ین بر سر ژانوهای 
:در و در آغوش او هو اب رفته بودند, گاه نفس للند وسنگینی‌میکشید ند 
وچنانکه گفتی بنعمتی د ست بافته| ند که درخواب هم ميخو اهند دست از آن 
بکشند خودرا سینه‌های عز یزی که سر e ON‏ میفشر د ند ۰ ۰ 

در این موقم مرد رو بزن آورد... پیش از این لحظه بروی هم 
اکر بودند.. مدت يك دققه چشم از چپرة هم بر نگرفتند آ نگاه 
مرد سر بز بر انداخت و گفت: 

خدا مرا تشرد ه استء تو نمز عفوم کن. 

زن بلارزه درآ مد بیش آمد سر برشا 4 او نپادو سگر یستن برداخت. 

EHRE 

يك هفته بعدزن جوان که دراین مدت تغییر بسیار بافته بودهنگامی 
که کنار شوهرش نشسته بود با لحنی اسف آ لود گفت : میبینی چه جای 
بدی دار یم 1 

مرد پیرامون خودرا نگریست, زن مهر بان وزیبایش را دريك‌سوی 
پسر و دختر بز رگش را درسوی دیگر, دختر کوچکش‌را بر سر ژانوی 
خود دید چپرهٌ همه را بر از مپر و صفا یافت. آهی مسرت آمیز از دل 
بر کشید و گفت: 

- عزیزم هرچه هست باشد ؛ بپشت روی زمین است ۰ 

« پایان » 
ج 4 


ماجر ای دول 


بقلم حسینقلی مستعات 

مدتی اس تکه گروهی از خوانندگان خوش شانس و بانصیب » از 
خواندن چاپ جدید داستان بی‌نظیر ماجرای دل بصورت جزوه‌های‌هفتگی 
بپره‌مند مشو ند و کسانی که از آغاز غفلت کردهو موفق بتهية این جز وه 
ها نشده‌اند چون پیوسته وصف‌این کتاب راازژ بان خوانند گان آن‌میشنو ند 
برغفلت خود افسوس میخور ند. / 

ماجرای دل باآنکه قبلا یکدفعه‌درروز نامه و دو دفعه اورت کنات 
چاپ شده بود کاملا ناياب بود و هردوره‌اش اکر اتفاقا بدست می 
آمد درحدودهز ارر یال بفروش میرفت وحالآنکه هم خوب چاپ نشده بودو 
هم تا حدودی بدلیل ازقلم افتأدن و حذف‌شدن بعش قسمت‌های مو ثر ناقص 
ونارس بنظر میر سید . 

این‌دفهه ماجرای دل توسط نوسنده مورد تجدید نظر کامل قر ار 
گرفت بطوری که‌این‌چاپ بپیچوجه قا بل مقا یسه باچاپ‌های‌سابق‌نیست و از 
همه جپه جامع و ارزنده و بلیغ است. 

خوانند گا نی که جزوه‌های این کتاب‌را از آغاز نگرفته‌اند هنوز می 
توانند جزوه‌های قبلی‌را بصورت جزوه‌یاجلدشده باجلد زر کوب از بنگاه 
مطبوعانی شییور یا کتا بةروشی ونك و کتابفروشی های معتبر دیکز 
و پابوسیله روزنامه فروش ها تپیه کنند و از این پس باقی جزوه‌ها را 
خر بداری فرمایند . 

در آغازانتشار این کتاب بصورت جزوه چون بیش بینی نمیشد که در 
تجدید نظر اینپمه تفییریا بد احتمال‌میرفت که تمام کتاب‌در ۱۸ يا۰ ۲ جزوه 
بایان رسدو لی بصورت‌فعلی که ازهمه‌حیث عالی و عاری از نقص‌شده است 
احتمال میرود که به ۳تا۳۵جز وه با لغ‌شود. 

این کتاب پس‌از ختم داستان دردومجلدزر کوب بر ای فروش آماده 
خواهدبود وهم | کنون محلداول آن‌باجلدزر کوب برای فروش مپیااست. 


داستان آینده 


ی 


ار 
عا معان 


عروس در حقیقت يك تثاترخانوادگی است. مردانی که دویا چندزن‌دار ند» 


شوهرانی که مروت ضبت؟بزن و فرز ند خود ندارند» زنانی که اسیر بیدادشوهران 
هوسران هستند.4 بیرمردا نی۲ههوص‌های جوانی‌دا ترك نگفته | نده 
ودرعین حال ن حتر ان ناز نین و یسر ان‌صالح 


میتوانند صحنه‌های موّثری از زند دی خود و نتایج اعمال بد وخوب خودرا دراین 


داستان بی |ندازه شیر ین وعبرت انگیزمشاهده کننده 
عروس از حمله داستانهای نادری است که خواننده را از همه 
جهه راص . میکند 


عر وس روزشنباهه ۲ اسفناد ماه‌منتشر خو هد شد 


ارام ا و ط وتا سور رما رت 


